
از-پیش-باختھ



 

"در درون هر یک از ما، یک شیطان وجود دارد. بعضی فهط آن را به خوبی ش
 کنند."پنهان می

 "آدویتیا بورا"
 

 خ صه: 

کوشی است که همیشه با فداکاری برای بهتر زندگی کردن افسون فرد سخت
هایش رسد که فداکاریت ش کرده است. در میانه مش  ت به این نتیجه می

کس ارزش نداشته و تنها به مش  تش اضافه ی کردن برای هیچبرای بهتر زندگ
دهد تا از قاخب کرده است. م قاتش با فردی خاص به او این فرصت را می

افسون همیشری خارج شود و بازی را آغاز کند که برد و باخت آن از ابتدا 
 مشخص است.

 
 *این رمان برداشتی آزاد از یک ماجرای واقعی است*

 

 

 فصد یک

شود که شرم معنی بینی میقدر زندگی سخت و غیرقابد پیشگاهی آن
دهد. شاید اگر یک سا  پیش بود، افسون با دیدن اش را از دست میواقعی
خورد و بعد با پرید، حرص میاش از جا میی گوشیبر روی صفحه« جواد»اسج 
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سریع  قدر داد؛ اما در این یک سا  همه گیز آنشرمندگی تماس را جواب می
تغییر کرده بود که افسون به راحتی و بدون هیچ عذاب وجدانی گشج از 

ی کامپیوتر مهابلش صفحه گوشی گرفت و بدون توجه به تماس، به صفحه
 گشج دوخت.

 ور که گشج به صفحه دوخته بود، دستش را دراز کرد و فنجان گایی همان
زمان با روشن ود. هجآورده ب سرد شده را برداشت که نیج ساعت پیش آبدارگی

، آقای «جواد»ی صفحه گوشی و نمایان شدن دوباره اسج شدن دوباره
میرع یی، سرپرست گروه وارد اتاق شد و خطاب به سه کارمند داخد اتاق 

 گفت:

 نیج ساعت دیره جلسه داریج. داخد اتاق کنفرانس. -

 قتد از رفتن، با نراه کوتاهی به افسون ادامه داد:

 نی! سعی کنید سر وقت سر کار باشید. ملت معطد شما نیستن.خانج کاشا -

ت ان داد. این مسئله آخرین گیزی بود که « باشه»افسون سرش را به معنی 
داد. گشج از میرع یی گرفت، گوشی را گرخاند به افسون به آن اهمیت می

هایی رفت که تا نیج اش رو به میز باشد و به سراغ  ر ای که صفحهگونه
داد. بعد از گند دقیهه  اقت نیاورد ت دیرر باید در اتاق کنفرانس ارائه میساع

 توانست به جواد بروید شارژش تمام شده است.و گوشی را خاموش کرد. می

که گوشی را جواب نداده؛ اما تمام ف ر و  کرش پیش تماس جواد با وجود این
رسید. گشج ه نتیجه نمیو بکرد ها را زیر و رو میبود. در  هنش تمام راه حد

هایش با ن یسا صحتت از سارا گرفت که با آب و تاب در مورد پروتز جدید خب
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خواست در بحتوحه رویش داد. نمیکرد و حواسش را به مانیتور روبهمی
 مش  تش اخراج شود.

جلسه در اتاق کوگک و خفه کنفرانس تا ظهر و وقت ناهار  و  کشید. بعد از 
رنرش را برداشت و نراهی به ساعت انداخت. ف کوگک سیاهاتمام جلسه، کی

که دستش را با برای خوردن یک ساندویچ وقت کافی داشت. سارا درحاخی
 کرد، وارد اتاق شد و پرسید:دستما  خشک می

 میری ناهار؟ -

 آره. -

 بذار منج بیام. -

کرد و افسون به خصوص امروز، حوصله شنیدن سارا همیشه پرحرفی می
هایش را نداشت. جوابی نداد که سارا آن را به معنی موافهت برداشت حرف

روی فودی روبهکرد. در  و  مسیرشان از  تهه سوم ساختمان شرکت تا فست
آن، سارا مشغو  تعریف از استخدامی جدید شرکت، یک مرد جوان تهریتاً سی 

 اش بود.ساخه بود. صحتت در مورد مردها تنها موضوع مورد ع قه

روی مغازه های پ ستی ی روبهو ساندویچ ف فد سفارش دادند و روی صندخید
اش را های پرتز شدهی کوگ ش را بیرون آورد و خبنشستند. سارا ب فاصله آینه

 که رنگ قرمز رژخب روی آن نشسته بود، بررسی کرد.

افسون گوشی را روشن و کنار کیفش روی میز گذاشت. صفحه گوشی پر از 
د و درز بین صفحه جلو و پشت باز شده بود. اگر نرران خواهرش خراش بو
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ترسید اتفاقی برای نسرین کرد. مینسرین نتود، گوشی را دوباره خاموش می
 بیفتد و او ختردار نشود. سارا با نراهی به کیف پرسید:

 این رو کی خریدی؟ -

 افسون نراه سرسری به کیف انداخت و جواب داد:

 ج این کیف رو.یادم نیست. داشت -

تو هج باید یه دستی به سر و روت ب شی. ابروهات پر شده. بیا بعد از کارمون  -
 کنی، شتیه رو  شدی.بریج آرایشراه. آرایش هج که نمی

 افسون شانه بالا انداخت و مختصر توضیح داد:

 یه روز دیره، امروز اصً  حوصله ندارم. -

ها تونیج یه سر به مغازهسرد شده. می که اواخر مهره؛ اما هوا حسابیبا این -
 بزنیج و پاختو بخریج.

اش نراه کرد که برای این هوا کافی بود. موهای افسون به مانتوی پاییزه
اش را زیر مهنعه فرستاد و نفسش را بیرون داد. همان موقع اسج مش ی

اش ظاهر شد. سارا آینه را در کیفش گذاشت و با دوباره روی گوشی« جواد»
 نج اوی پرسید:ک

 جواب نمیدی؟ آقا جواد کیه؟ -

خواست او را ماند. نمیی سارا دور نمیهای عهاب گونههیچ گیز از گشج
 هایش باشد. کوتاه جواب داد:ی بعدی غیتتمش وک کند و سوژه

 پسر خاخمه. -
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ای به جز جواب دادن نداشت. بلند شد و در فاصله گند متری از ظاهراً گاره
 د. دکمه ستز را خمس کرد که صدای دخخور جواد در گوشش پیچید:سارا ایستا

 بالأخره جواب دادی دخترخاخه! -

وار و افسون جم تی را که در  و  جلسه در  هنش مرور کرده بود،  و ی
 بدون احساس به زبان آورد:

شد جوابت رو بدم. الان موقع ناهاره و ، نمیبتخشید. صتح تا حالا سرکار بودم -
 زدم. گیزی شده؟نزده بودی خودم زنگ می تره. اگه زنگخلوتسرم 

دونی گی شده دخترخاخه؟ سه ماهه که قسط وامت عهب یعنی تو نمی -
 افتاده. امروز رفتج، دیدم حسابج رو خاخی کردن.

شد، هایش را بست. آن قسمت از قلتش که همیشه شرمنده میافسون گشج 
 جواد دخخور ادامه داد:خیلی وقت بود از کار افتاده بود. 

گناه که ن ردم ضامنت شدم. به حرمت پدرت جلو اومدم. قو  دادی که حتی   -
 یه قسط هج عهب نمیفته.

 کار کنج که دستج خاخیه.دونج. گیمی -

این انصاف نیست دخترخاخه. من زن دارم، بچه دارم. حهوقج رو به زور به سر  -
 رسونج.ماه می

 گردونج.  قسط رو به حسابت برمیتا ی ی_دو روز دیره پو -

گردونی؛ وخی سه ماه  و  کشید. الان دفعه پیش هج گفتی یه روزه برمی -
 قراره گند ماه  و  ب شه؟
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نفسش را بیرون داد و به سارا نراه کرد که فارغ از این دنیا مشغو  باز کردن 
اش غهبرد و تنها دغداش خذت میساندویچ ف فلش بود. سارایی که از جوانی

هایش بود. افسون از سارا گشج گرفت، ست نتودن رنگ پاختو با رنگ لاک ناخن
 کمی خواهش به خحنش اضافه کرد و جواب داد:

کنج. به خدا دست من هج خاخیه پسرخاخه. من هج دارم شب و روز کار می-
 شه.نمی

صد رسید این بار قآمد؛ اما به نظر میهایش کوتاه میجواد همیشه با اختماس
 ندارد به افسون آسان بریرد. این بار از در تهدید وارد شد و گفت:

 گیرم که اون پو  رو بهج پس بده.با پدرت تماس می -

جواد هج یاد گرفته بود گرونه با این وضعیت مهابله کند. آخرین گیزی که 
افسون لازم داشت، ا  ع پدرش از این وضعیت بود. نفسش را تسلیج شده 

 گفت:  بیرون داد و

 سه روز، فهط سه روز صتر کن. اگه پو  رو برنرردوندم برو سراغ پدرم. -

 جواد قانع شده جواب داد:

 فهط سه روز، بیشتر وقت نداری. -

هایی برای اوخین بار بدون خداحافظی قطع کرد. بعد از قطع تماس، با قدم
 خسته و آهسته سرجایش برگشت. سارا با دهان پر از ف فد پرسید:

 بود این پسرخاخه؟ کی-

 ضامنه، قسطج عهب افتاده. -
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آرنجش را روی میز گذاشت و سرش را به دستش ت یه داد. سارا خهمه را قورت 
 داد و گفت:

های دونی که پروژهعصر بفرستن. میخوان ی ی_دو نفر رو به شعته وخیمی -
 .دن. حهوقش هج بهتره. درخواست بدهگنده رو به اون شعته می

 من یه قرون دوزار نیست سارا. با حهوق بیشتر حد نمیشه.بدهی  -

که میلی به خوردن نداشت، ساندویچ صدای قار و قور ش مش بلند شد. با این
شود. دانست این مش د گرونه حد میف فد را برداشت و گازی به آن زد. می

 مجتور بود از آخرین راه حلی که برای این روزها در گوشه  هنش  خیره کرده
ترسید. که این روز سر برسد، میبود استفاده کند. گاز دوم را زد. همیشه از این

هایش ته دانست که فرا رسیدن این روز به این معنی است که راه حدمی
 ای نداشت.شود. گاز سوم را زد. گارهکشیده و به مرحله بحرانی نزدیک می

و پرد. دهانش پر بود کشیدن نفس عمیر با دهان پر باعث شد غذا به گلویش ب
بخشی از غذا بیرون ریخت. سارا در بطری آب را باز کرد. جلویش گذاشت و 
پشتش زد. گند ثانیه بعد نفس کشیدنش عادی شده بود؛ اما به خا ر سرفه 

 هنوز گهره سرخی داشت.

دانست علتش سرفه و تندی ف فد هایش جمع شده بود. نمیاشک گوشه گشج
کرد. با پشت دست به ا گند ساعت دیرر باید پیاده میبود یا راه حلی که ت

 اش کشید و گاز بعدی را به ساندویچ زد.بینی

 *** 
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همیشه این خیابان را دوست داشت. مغازه   فروشی از سر تا ته این خیابان 
زدند و او را به یاد خحظات گیده شده بود، جواهرات پشت ویترین برق می

ه یاد روزهای پرزرق و برقی که با سرعت باد انداختند. بخوب زندگیش می
 گذشته بودند.

ها نراه کرد. او همیشه بندای ایستاد و به ردیف دستپشت ویترین مغازه
هایی که برای تتریک به او هدیه گرفتن را دوست داشت، به خصوص هدیه

ی کوگ ی شد که بندها گرفت و وارد مغازهشد. گشج از ردیف دستداده می
 تر بود.ت بهیه خلوتبه نست

ه ختخند ها بودند و ناخوداگااز کنار زوجی گذشت که مشغو  بحث بر سر حلهه
روی مرد جوانی ایستاد که ظاهراً فروشنده کوگ ی بر ختانش ظاهر شد. روبه

بود. همان قدر که هدیه گرفتن را دوست داشت، از فروش هدیه متنفر بود. 
 :مرد، منتظر به او نراه کرد و پرسید

 گیزی مد نظرتون هست بیارم بتینید؟ -

بند و یک جفت گوشواره روی افسون دستش را در کیفش فرو برد. یک گردن
 میز گذاشت و گفت:

 خوام بفروشج.می -

فروشنده مشغو  بررسی جواهراتی شد که مادر و خواهرانش به او هدیه داده 
ته کیفش جا  بند هدیه پدرش نراه کرد کهبودند. ختش را گزید و به دست

خوش کرده بود. فروشنده جواهرات را وزن کرد و قیمت را گفت. افسون 
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بند پدرش را نره دارد؛ اما با قیمتی که فروشنده گفت، امیدوار بود بتواند دست
 ای گذاشت.خوان شیشهبند را هج روی پیشای برایش نماند. دستگاره

بودند که او را از خحاظ در  ی دو سا  گذشته، این جواهرات تنها گیزهایی 
کرد این هدایا نشان اش وصد کرده بودند. احساس میعا فی به خانواده

اش ارزش دارد و مهج است. حداقد امیدوار بود دهند گهدر برای خانوادهمی
هایی بود که او را به این گونه باشد. فروششان مثد بریدن آخرین  ناب

 اش وصد کرده بود.خانواده

خواست ه قیمت جدید را گفت، افسون ناامید شد. کافی نتود. نمیوقتی فروشند
اش ظاهر شود یا پدرش از ماجرا بویی بترد. بر روی گوشی« جواد»دوباره اسج 

 به سه اخنروی داخد دستش نراه کرد.

ها خراش سفید ها را بیرون بیاورد. رد خروج اخنروآهی کشید و سعی کرد اخنرو
جا گذاشت. پلک زد و به مرد فروشنده نراه کرد. رنری روی انرشت شستش به 

مرد متوجه تردید افسون برای فروش اخنروها شد. اخنروها را برداشت و بعد از 
بیمارش  ها را روی میز گذاشت و با خحن جراحی که ختر از مرگبررسی، آن

 دهد گفت:می

 بدخه! -

رد که متوجه گیجی ای یخ زده به مرد ز  زد. دوباره پلک زد. مافسون با گهره
 افسون شده بود ت رار کرد:

 اخنروها بدخه آبجی! -
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نراه افسون از مرد به اخنروها و دوباره به سمت مرد کشیده شد. آب دهانش را 
قورت داد. او همیشه سعی کرده بود خوش بین و به آینده امیدوار باشد؛ اما 

سانی که به او بینی را نستت به کی خوشتهلتی بودن اخنروها آخرین قطره
 هدیه داده بودند، از بین برد.

که این حلهه به حلهه نشسته در انرشت دوم دست گپش نراه کرد. با ف ر این
هج تهلتی باشد، قلتش آتش گرفت. حلهه را سریع بیرون آورد و به مرد داد. 
مرد با نراهی به صورت مضطربش حلهه را بررسی کرد و برای ا مینان خا ر 

 دادن گفت:

 اصله، نرران نتاشید. -

ش را اش تهلتی نتود. دستانحداقد حلهه تهلتی نتود، حداقد یک گیز در زندگی
مشت کرد و به اخنروها نراه کرد. پلک زد؛ اما قطره اش ی بیرون نیامد. ظاهراً 

های احساسی بدنش هج در حا  از کار افتادن بود. مرد، حلهه را بهیه بخش
 پرسید:روی میز گذاشت و با تردید 

 خواید بفروشید؟این حلهه رو هج می -

تر بود؛ اما در همین گند دقیهه به شرایط افسون پی مرد، از غریته هج غریته
برده بود. این مرد در عرض گند دقیهه همه گیز را فهمیده و همسرش در  و  

 شش سا  زندگی هیچ گیز را نفهمیده بود.

هه نراه کرد. از روزی که آن را در مرد، منتظر به او گشج دوخت. افسون به حل
گذشت. به اخنروهایی نراه کرد که دستش انداخته بود، شش سا  می

مادرشوهرش روز عهد به او داده بود و بعد از آن هج منت گذاشته بود. در 
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های احساس تعلهی که به جواهرات یا عرض همین گند دقیهه، آخرین  ره
 داشت، از بین رفته بود.ی همسرش تر به همسر و خانوادهدقیر

 گشج از جواهرات گرفت و رو به مرد گفت:

 ها، همه رو حساب کنید.به جز بدخی -

وقتی از مغازه خارج شد، احساس کرد سوراخ سیاه و تاریک گوشه قلتش 
کرد و نفس کشیدن را قدر بزرگ که به وضو  حسش میتر شده است، آنبزرگ

 ساخت.برایش دشوار می

این سوراخ بزرگ، خیاخش راحت شده بود. حداقد مطمئن بود حتی با وجود 
پو  به قدر کافی برای قسط گند ماهش را دارد. بهیه اتفاقات مهج نتود. کنار 

ی کنار خیابان ایستاد. اخنروهای بد  را داخد آن انداخت و با پای سطد زباخه
 پیاده به راه افتاد.

  

*** 

هایش دید، بیرون کشید. ی ی از گشجیصدای آلارم گوشی او را از خوابی که م
را باز کرد و دستش را برای برداشتن گوشی که روی زمین افتاده بود، دراز کرد. 

 رسید.جنتید باز هج دیر میساعت نزدیک به هفت بود. اگر نمی

به سختی سرجایش نشست و به ا راف نراه کرد. دیشب از فرط خستری روی 
فهط توانسته بود مهنعه را از سرش بیرون متد وسط ها  خوابش برده بود. 

هایش کشید و به مانتوی مش ی گروک شده در تنش بیاورد. دستی به گشج
نراه کرد. به خودش حرکتی داد و از روی متد بلند شد. کش و قوسی آمد و به 

niceroman.ir



اش خورد و حاخت تهوع سمت آشپزخانه حرکت کرد. بوی زباخه مانده به بینی
ن صتحانه برذرد. به سمت تنها اتاق آپارتمان حرکت باعث شد از خیر خورد

 کرد.

های بعد از برداشتن حوخه، وارد سرویس بهداشتی شد. گشمش به انتوه ختاس
کثیفی افتاد که داخد ستد قرمزرنگ کنار روشویی جا خوش کرده بودند. 

نفسش را با صدا بیرون داد. زیر دوش حمام ایستاد. بیست دقیهه بعد، حوخه 
حسین های غ مروی کمد ختاسش ایستاده بود. نیمی از کمد با ختاسروبهبر تن 

 هایی که خاک گرفته بودند!پر شده بود؛ ختاس

افسون دولا شد. گمدان کوگ ی را از زیر تخت دونفره بیرون کشید. به داخد 
حسین را برداشت و داخد گمدان جای داد. های غ مکمد دست برد، ختاس

روی کمدش ایستاد که بدون یر تخت فرستاد و دوباره روبهگمدان را با پا ز
رسید. مانتوها را از نظر تر و جادارتر به نظر میحسین رنریهای غ مختاس

گذراند. همیشه برای رفتن به سر کار مانتوهای ساده رسمی و رنگ تیره 
پوشید؛ اما امروز با وجود آن گاخه سیاه گوشه قلتش حا  خوشی نداشت و می
کرد. حاخت تهوع ناشی از بوی زباخه هج به های تیره هج حاخش را بدتر مینگر 

 بدی حاخش افزوده بود.

ای روشنی را روی دست برد و مانتوی نارنجی رنری را بیرون کشید، شا  قهوه
اش های رنریسرش انداخت و به خودش در آینه خیره شد. با دیدن ختاس

ی آرایشراه نرفتن توپرتر ه به واسطهختخند زد. دستی به ابروهایش کشید ک
. دستش ناخوداگاه به  رف مداد گشج و رژ خب نارنجی رنرش حرکت شده بود
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کرد کرد. وقتی ده دقیهه بعد از آپارتمان ساکت و خاخی بیرون زد، احساس می
 تر شده است.گاخه سیاه کمی کوگک

ی را برای  تههتا رسیدن به شرکت ده دقیهه پیاده راه رفت. دکمه آسانسور 
سه فشرد. به محض وارد شدن به شرکت، به منشی س م کرد و به سمت اتاق 
مشترکش با سارا و ن یسا به راه افتاد. به محض ورود به اتاق، سارا با دیدنش 

 سوتی کشید و گفت:

 خوای بتری؟خوشرد کردی. د  کی رو می -

ه کوتاهی به افسون با این حرف، ن یسا گشج از مانیتور گرفت و بعد از نرا
 گفت:

کجا خوشرد کرده؟ تازه از حاخت منفی پنج به صفر رسیده. هنوز تا خوشرد   -
 کردن مونده.

روی ن یسا افسون به این حرف با صدا خندید و پشت میزش نشست که روبه 
قرار داشت. از آخرین باری که بلند و صدادار خندیده بود زمان زیادی 

 ت آخرین بار کی بود.گذشت. حتی به یاد نداشمی

 ن یسا از پشت مانیتورش سرک کشید و پرسید: 

خا ر همین دوباره دیر کردی؟ میرع یی امروز اخ قش سری شده. مواظب به -
 باش به پر و پات نپیچه.

 سارا بدون توجه به حرف ن یسا پرسید:

 جوری ختاس پوشیدی؟شوهرت داره میاد که این -
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 نه، برا د  خودمه. -

 ی کامپیوترش گرفت و گفت:گشج از صفحهسارا 

 درستش همینه. آدم باید برا د  خودش یه کاری رو انجام بده. -

با این حرف سارا، ختخند غمرینی روی ختش نشست. حتی به یاد نداشت آخرین 
وشن کرد، باری که برای د  خودش کاری کرده بود، کی بود. سیستمش را ر 

کرد. آقای ای ماند که باید رمز را وارد میهدکمه مانیتور را زد و منتظر صفح
 ای به در زد. سرش را وارد اتاق کرد و رو به افسون گفت:میرع یی تهه

 خانج کاشانی! بیایید اتاق من.-

ی میز گنگ زد و نرران با سارا و ن یسا نراهی رد و بد  کرد. افسون به خته
لند شد، شا  کشید. باش سر به فلک میتعداد اخطارهای دیرآمدگی

رنرش را تنظیج کرد و به دنتا  آقای میرع یی وارد اتاقش شد. ایقهوه
 روی میزش در انتظار سرزنش ماند.روبه

 آقای میرع یی پشت میزش نشست. مستهیج به او نراه کرد و گفت:

خوایج گند نفر رو بفرستیج  ور که شاید شنیده باشید میخانج کاشانی، همون -
ی بزرگ گرفتند و نفراتشون کافی نیست. من شما رو . یه پروژهعصرشعته وخی

هاتون  هنِ باز و خ قی دارید. دقیهاً گیزی پیشنهاد دادم. با وجود دیرآمدگی
 خوره.که به درد این پروژه می

کرد. میرع یی آرنجش را روی میز گذاشت افسون ناباورانه به میرع یی نراه می
 و ادامه داد:
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یست درصد زیاد میشه. ساعت کاریتون کمتره و تمام وقتتون به حهوقتون ب -
 این پروژه اختصاص داده میشه. نظرتون گیه؟

کرد بابت افسون شوکه شده در س وت به او گشج دوخت بوده بود. باور نمی
دانست هایش سرزنش نشده است. مغزش از کار افتاده بود و نمیدیرآمدگی

 به  هنش رسید از دهانش بیرون پرید:گه جوابی بدهد. اوخین گیزی که 

 کنج خیلی فاصله داره.تا جایی که زندگی می -

 میرع یی آرام خندید و گفت:

دونید یعنی گی؟ این پروژه خانج کاشانی! بیست درصد افزایش حهوق می-
تون رو عوض کنید یا ماشین کنه. یا خونهراهتون رو برای کارهای بهتر باز می

 بخرید.

 شوخی ادامه داد:و با خحن 

 یا هج زودتر بیدار بشید. -

 کنج.روش ف ر می -

عصر ف ر کردن کافی نیست. باید برید. بعد از ظهر اعضای اصلی تیج توی وخی -
 جلسه دارند. حتماً حضور داشته باشید. مطمئنج خوشتون میاد.

 اما... . -

ای حرفه هایست، دنتا  آدماما نداره. ماخک پروژه خرپو  و کله گنده -
تون رو زده خانج کاشانی. بعد از ظهر تو جلسه شرکت گرده. شانس در خونهمی

 شاءالله که خوشتون میاد.کنید. ان
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بحث با میرع یی فایده نداشت. از اتاقش بیرون آمد و دستی به شاخش کشید. 
اش کار کند. اگر نه حوصله تغییر را داشت، نه ماید بود در فاصله دورتر از خانه

میرع یی هج سن پدرش نتود و برایش احترام قائد نتود، از رفتن به جلسه بعد 
کرد؛ اما افسوس که هنوز بخش رودروایسی وجودش پابرجا از ظهر امتناع می

 .توانست روی میرع یی را زمین بیندازدبود و نمی

 فصد دوم 

داشت قدم برمی هاها را دو تا ی ی بالا رفت. سجاد به دنتاخش روی پلهپندار پله
ایستاد، به  رف سجاد گرخید  پلهکرد او را قانع کند. پندار وسط راهو سعی می

 و گفت:

 کنج کی باشه کی نتاشه.مره این کار به من سپرده نشده؟ من تعیین می -

این کار دست تو سپرده شده؛ اما مجتوری ویش ا رو هج جز اعضای گروه  -
 حساب کنی.

ها بالا رفت. او هج داد و با سرعتی کمتر از قتد از پله پندار نفسش را بیرون
ای جز قتو  ویش ا در پروژه ندارد؛ اما باز هج نیاز داشت سر دانست گارهمی

 سجاد غر بزند و خودش را خاخی کند:

 ویش ا هیچی حاخیش نیست، بودنش پو  توی جوب ریختنه. -

ست که تو جوب ریخته ست. نتودنش یعنی پوخی نیویش ا دخترِ ماخک پروژه-
 بشه.

 خدا!ساعت باهاش سر و کله بزنج. سخته به ۲۴منج که باید  -
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روی در ورودی ی دوم شد و مستهیج به سمت اتاق کنفرانس که روبهوارد  تهه
قرار داشت به راه افتاد. سجاد اما ایستاد و با منشی و سه کارمند دیرر 

ها را کشید، فرانس را بست، پردهای اتاق کنپرسی کرد. پندار در شیشهاحوا 
کتش را به پشتی صندخی که در وسط میز قرار داشت آویزان کرد. نیج ساعت 

 زودتر آمده بود.

رویش شد. در بدون در زدن های روبهپشت میز نشست و مشغو  مطاخعه برگه
باز و ویش ا با یک خیوان وارد اتاق شد. بوی ادکلنش اوخین گیزی بود که 

هایش را روی هج گذاشت. ویش ا خیوان آب تحمد کند. پندار گشج توانستنمی
 رویش گذاشت و با ناز پرسید:را روبه

 همه گی رو به راهه آقای مهندس؟ -

توانست تحمد کند. نفسش را بیرون داد و صدایش دومین گیزی بود که نمی
 اش را حفظ کند. آرام جواب داد:سعی کرد خونسردی

 رسند؟د گک کنید بتینید مهندس کاردان کی میبله خانج. میشه بری -

 رسه بیاد. منتظرش نتاشید.وز نمیبابا پیام داد امر  -

پندار نفسش را ک فه بیرون داد و راه دیرری را برای بیرون کردن ویش ا در 
 پیش گرفت:

 شه آقای مختاری رو صدا بزنید؟پس می -

 .ا زدن نیستآقا سجاد که بیرونند، الان میان. نیازی به صد -
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رویش نراه کرد که ی روبهساخه ۲۳پندار به پشتی صندخی ت یه داد و به دختر 
ی دو رقمی کن ور ی او  دانش ده و رتتهمنظور پندار را نررفته بود. پندار رتته

 تر از خودش کار راحتی نتود.بود. سر و کله زدن با ضریب هوشی پایین

ندار نشست که باعث شد بوی ادکلنش ویش ا بدون اجازه روی صندخی کنار پ
شدیدتر در بینی پندار بپیچد. همان موقع سجاد در را باز کرد. با دیدن فاصله 

ها نشست و رو به روی آنکج ویش ا و پندار نیشخندی زد. میز را دور زد، روبه
 پندار گفت:

 ان، امروز تشریف نمیارن.مهندس کاردان که ماخک پروژه-

 نشده بود که ویش ا وسط حرفش پرید و گفت: اش تمامهنوز جمله

 آره، به بابا زنگ زدم. گفت امروز سرش شلوغه. -

 سجاد، ویش ا را نادیده گرفت و رو به پندار ادامه داد:

اما از شعته اکتاتان دو نفر میان. بهیه اعضا رو هج ختر کردم. بهتره یه معارفه  -
 اوخیه داشته باشیج.

 را غنچه کرد و دوباره وسط گفترویشان پرید: رنرشهای صورتیویش ا خب

 شاپ برای معارفه. نظرت گیه پندار؟تونیج بریج کافیگه خوب! می -

سجاد دستش را جلوی دهانش گرفت تا ختخندش مشخص نتاشد. پندار 
 عصتانی به  رف ویش ا گرخید و گفت:

ینجا محد شاپ؟ در ثانی ااولًا این جلسه، جلسه کاریه. یعنی گی بریج کافی -
 کاره خانج. مهمونی که نیست، پندار گیه؟ آقای روشنی صدام بزنید.
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 ویش ا با صدای نازداری گفت:

 گشج آقای روشنی، هر گی شما برید! -

اش به گوش کسی نرسد. سجاد گلویش را با صدا صاف کرد تا صدای خنده 
 پندار با عصتانیت گشج از ویش ا گرفت و از سجاد پرسید:

 تان کی میاد؟از اکتا -

 .گفت کارشون خوبهیه مهندس معمار، یه  را  داخلی. میرع یی می -

 ویش ا دوباره وسط حرفشان پرید و گفت:

 ، من هستج.نیاز به مهندس معمار نیست -

پندار دست به سینه و با ابروی بالا رفته به ویش ا نراه کرد. این ابراز وجودها 
انداخت. ک فری پندار به حد اع  اش میخهی پنج سااو را به یاد خواهرزاده

رفت. بلند شد و رسید. اگر ویش ا قصد بیرون رفتن نداشت، خودش بیرون می
 بدون توجه به صورت متعجب سجاد به  رف آبدارخانه به راه افتاد.

هنوز گند قدمی از اتاق کنفرانس دور نشده بود که ویش ا به دنتاخش از اتاق 
برایش نماند جز این که راهش را از آبدارخانه به  رف  ایبیرون آمد. گاره

 سرویس بهداشتی مردانه کج کند. وارد سرویس شد و به سجاد پیام داد:

 هر وقت همه اومدن خترم کن. -

دانست در سرویس های مختلف خنده جوابش را داد. نمیسجاد با ایموجی
بویی که گندان بهداشتی گرونه باید وقت کشی کند. صدای کشیدن سیفون و 

 کرد.متفاوت از بوی ادکلن ویش ا نتود با اعصابش بازی می
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ی اص   امروز صتحش اش افتاد که نتیجهگشمش به زخج باریک روی گونه
دخید ها ب شد. بیخواست دستی به آنبود. موهایش را تازه ژ  زده بود و نمی

ستن مایع دستشویی را کف دستش ریخت و با سرعت پایینی مشغو  ش
 هایش شد. گند دقیهه بعد با دست خیس پیام سجاد را باز کرد:دست

گیری. بیا بیرون، ویش ا رفت جوری اونجا بمونی بوی فاض ب میاگه همین -
 شویی. در رو روش قفد کردم.دست

هایش از سرویس بیرون آمد. از کردن دست  پندار ختخندی زد و بعد از خشک
رنگ منشی، گشمش به دو خانج جوانی افتاد ایهرو گذشت و کنار میز قهوراه

که ظاهراً تازه رسیده و مشغو  صحتت با سجاد بودند. سجاد به محض دیدن 
 و به سمتش گرخید و خطاب به کارمندان تازه رسیده گفت:ا

کنج، مهندس پندار روشنی. مهندس جان، ایشون هج خانج ها! معرفی میخانج-
 اجی از شعته اکتاتان هستن.افسون کاشانی و خانج مهوش ت

گفت و دستش را دراز کرد. تاجی به او دست داد؛ اما « وقتمیخوش»پندار 
جواب ی پندار را بیکاشانی به ختخندی کوتاه اکتفا کرد و دست دراز شده

گذاشت. سجاد ابرو بالا انداخت و سر تا پای کاشانی را از نظر گذارند. پندار 
. ظاهراً اکثر مهمانانشان رسیده بود. راهنمایی کردها را به اتاق کنفرانس آن

 سجاد در گوشش گفت:

 گرفتج.دونستج همچین دخترهایی تو شعته اکتاتانن، انتهاخی میاگه می -

 پندار به سجاد گشج غره رفت و گفت:

 باید دعا کنیج مثد ویش ا کًنه نتاشن. -
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 سجاد با خنده پشت پندار زد و گفت:

خره و یش ا بره سراغشون. پدرش صدتای من و تو رو میهمه از خداشونه و -
 های رنریج جذبش کنه؛ اما انرار فایده نداشت.کنه. انتظار داشتج گشجآزاد می

 پندار زمزمه کرد:

 ساکت! -

اش اشغا  شده بود. میز رسید. صندخیتعداد مهمانان به بیش از ده نفر می
ی نشستن انتخاب کرد. رنجتر، بیضی ش د را دور زد و یک صندخی خاخی را برا

ها را خاموش کرد و تصویر روی پرده نمایش که برج مسئو  پروژه، گراغ
 تر به گشج خورد.داد، واضحی خوکسی را نشان میبیست  تهه

 رنجتر با اشاره به پرده نمایش شروع کرد:

 ور که همه در جریان قرار دارید، شرکت، پروژه ساخت برج مس ونی همون -
ی کیش به عهده گرفته که به ماخ یت آقای ت  تهه ونداد رو در جزیرهبیس

 صدراخدین کاردانه.

های آینده پرداخت. رنجتر به توضیح مختصری در مورد پروژه، بودجه و گام
 پروژه گند ماه پیش شروع شده و هنوز در مراحد اوخیه قرار داشت.

پندار ناخوداگاه به دو  وسط ارائه، در با صدای آرامی باز و ویش ا وارد شد.
 رفش نراه کرد. سمت گپش ی ی از مهندسان مرد و سمت راستش ی ی از 

رنری به تن داشت و اسمش را کارمندان اکتاتان نشسته بود که مانتوی نارنجی
 انداخت.فراموش کرده بود. رنگ نارنجی مانتو او را به یاد آب پرتها  می
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در ا راف پندار وجود نداشت؛ اما پندار بختانه صندخی خاخی برای ویش ا خوش 
کند تا مسائد را به روش خودش حد دانست ویش ا همیشه راهی پیدا مینمی

پوش کند. حواس پندار به جای رنجتر به ویش ا بود که آرام به کارمند نارنجی
 اکتاتان گفت:

 خوام اینجا بشینج.جا بشید؟ میشه جابهمی -

و شرمندگی بست. ناخوداگاه خودش را مسئو   هایش را از خجاختپندار گشج
های خاخی پوش با خحن جدی به ی ی از صندخیدید. نارنجیرفتار ویش ا می

 رو اشاره کرد و جواب داد:روبه

 اونجا صندخی خاخی هست. -

 خوام این  رف بشینج.دونج. وخی میمی -

های در اخجهای جلویش گشج دوخت. اعتنا به ویش ا به برگهپوش بینارنجی
همش، ویش ا را از مطر  کردن دوباره درخواستش منصرف کرد. ویش ا نراهی 

های خاخی رفت. پندار گذرا به پندار انداخت و ناراضی به سمت ی ی از صندخی
ختخند زد و خدا را ش ر کرد. نفسش را با آسودگی خا ر بیرون داد و با صدای 

 پوش گفت:ای رو به خانج نارنجیآهسته

 منون! اسمتون گی بود؟م -

او با همان گهره خشک و جدی به سمت پندار برگشت. در گشمان سیاهش 
هیچ حاخت و احساسی نمایان نتود. ختخند از ختان پندار محو شد، گلویش را 
صاف کرد و به سمت پرده نمایش سر گرخاند. صاف نشست و سعی کرد 

 حواسش را به جلسه بدهد.
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ا سخت کرده بود. زیر پوش تمرکز روی جلسه ر نجیکنج اوی پندار در مورد نار 
داد و یادداشت گشمی او را زیر نظر گرفت که با دقت به ارائه گوش می

هایش نراه کرد و ختخند زد. ظاهراً حر با کرد. پندار به یادداشتبرداری می
 ای و باهوشی را انتخاب کرده بودند.میرع یی بود، شخص حرفه

اش رسید. ها گذشت و به گهرهها بالا آمد، از روی ختاستنراه پندار از یادداش
پوش و مرتب رسید. در عین خوشتر از خودش به نظر میگند ساخی جوان

داد. این احترامی را نمیی عتور از مرزهای بیبودن، جدی بود و به کسی اجازه
 شد.شخصیت همیشه باعث تحسینش می

 ت:قفد گوشی را باز کرد و برای سجاد نوش

 خانمی که کنار من نشسته اسمش گی بود؟ -

رویش نشسته بود، گشج از پرده گرفت و به صفحه سجاد که تهریتاً روبه
اش دوخت. بعد از خواندن پیام سرش را بالا آورد و با گشمانی گشاد گوشی

پوش شده از تعجب به او ز  زد. سجاد او  نراهی به ویش ا و بعد به نارنجی
 رد:انداخت و تایپ ک

 بره.افسون کاشانی. ویش ا سرش رو گوش تا گوش می -

با دیدن پیام ختخندی به ختش آمد. به افسون نراه کرد که تمام تمرکزش روی 
گاه پندار های گاه و بیداد و متوجه نراهاس یدهایی بود که رنجتر ارائه می

 کرد و گفت:  نتود. بعد از پایان ارائه، رنجتر به همه افراد حاضر در اتاق نراه
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ایه که شرکت بر عهده ترین پروژهها و آقایان! این پروژه تهریتاً بزرگخانج -
ی کیش که پذیرای افراد گرفته. یک ساختمان خوکس بیست  تهه توی جزیره

 درجه یک ممل ت خواهد بود.

 ویش ا صحتت رنجتر را قطع و اضافه کرد:

 پدر من ماخک هستن. -

توانست به ویش ا تش خشنود نتود و از  رفی نمیرنجتر که از قطع شدن صحت
 تذکری بدهد، به اجتار ختخندی زد و ادامه داد:

بله. خانج ویش ا کاردان دختر ایشون هستن که قراره به ما در این پروژه  -
گفتج، افرادی که در این پروژه مشارکت  ور که داشتج میکمک کنن. همون

 ور که احتمالًا تیار پروژه باشند. هموندارند باید متعهد و تمام وقت در اخ
دونید برای این پروژه افزایش حهوق دارید و دستتون برای گرفتن وام می

 .اختصاصی با بهره پایین از شرکت بازتره

ی حاضران بتیند. هایش را در گهرهرنجتر گند ثانیه س وت کرد تا تأثیر صحتت
های جسته و گریخته نشان زمزمهپندار در جریان افزایش حهوق بود؛ اما وجود 

زده شدند. افسون، سرش را از روی برگه بلند داد که بیشتر حاضران شرفتمی
 هایش را از سر گرفته بود:کرد و با دقت به رنجتر گشج دوخت که صحتت

مم نه مجتور بشید گند ماهی کیش بمونید و بین کیش و تهران رفت و آمد  -
ام مریضه،  اره و بچهرو ب نید. شوهرم نمی کنید. از همین الان ف رهاتون

های پروژه مشخصند و کار باید سر وقت به اتمام اخعجدپذیرفته نیست. ضرب
 برسه.
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روی صحتتش بیشتر با مهمانان جدیدشان بود. از شرایط بهیه به خوبی ا  ع 
 بند داخد دستش گفت:داشت. ویش ا در حا  بازی با دست

 تونج کیش باشج.ر وقت برید میمن که مش لی ندارم. ه -

 اش زد و به  رف ویش ا سر گرخاند. پدرش ماخک سهپندار دستش را زیر گانه
ی کیش بود. ظاهراً به جز پو  گیز دیرری به ارث نترده بود. ف ر هتد در جزیره
 تر بود.اش باشد، از فیلج اره هج ترسناککه ویش ا شریک زندگیکردن به این

ها و کارهایش که عمدتاً برای جلب هم ار بودند با حرف حتی الان که فهط
که ویش ا به عنوان همسر، او را در شد. ف ر اینتوجه پندار بود، شرمنده می

. با صدای تاجی، انداختهای خانوادگی شرمنده کند، به بدنش خرز میجمع
 گشج از ویش ا گرفت:

شج. با موندن توی کیش هج تونج تمام وقت در اختیار پروژه بامن مجردم، می -
 مش لی ندارم.

رنجتر گشج از تاجی گرفت و منتظر جواب به افسون نراه کرد. افسون جواب 
 داد:

 من هج مش لی ندارم. -

رنرش گرفت و به دست گپش نراه کرد. با دیدن های خوشپندار گشج از خب
اع م انرشت خاخی از حلهه، ختخندی روی ختش جا گرفت. رنجتر ختج جلسه را 

کرد. پندار به  رف افسون گرخید که در حا  جمع کردن وسایلش بود. به 
اش دنتا  موضوعی بود تا سر صحتت را با او باز کند که ویش ا پشت صندخی

 ایستاد و گفت:
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 شاپ بالای این خیابون باز شده. نظرت گیه یه سر بهش بزنیج؟پندار! یه کافی -

 باز کند، رنجتر بلند رو به جمعیت گفت: که پندار او را از سرشقتد از این

ها رو دارخونه هست. روشنی جان! مهموندوستان، وساید پذیرایی توی آب -
 راهنمایی کن.

که این وظیفه به او سپرده شده بود، بلند شد. پیراهن پندار خوشحا  از این
ای از دهانش بیرون ی سفید و سیاهش را مرتب کرد. هنوز کلمهگهارخانه

 مده بود که افسون رو به رنجتر گفت:نیا

اگه حرف مهمی نمونده با اجازتون من زودتر برم. هنوز یه پروژه نیمه تموم  -
 دارم که باید بهش رسیدگی کنج.

ی مرخصی داد. پندار پشت سر سجاد از اتاق کنفرانس بیرون آمد. رنجتر اجازه
گشمش هج با او  شنید؛ اما گوشش با او نتود،صدای ویش ا را از کنارش می

شد که با پوشی کشیده مینتود. گشمش در عوض به دنتا  دختر نارنجی
 های مح ج و استوار از  تهه خارج شد و به سمت آسانسور حرکت کرد.قدم

 با دستی که مح ج پشتش خورد، گشج از آسانسور گرفت. رنجتر پرسید:

 کجایی روشنی جان؟ جلسه امروز گطور بود؟  -

 د عمیهی جواب داد:پندار با ختخن

 ی ی از پربارترین جلسات اخیر بود. -

 *** 
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پندار بوق زد تا ماشین جلویی حرکت کند. نراهی به ساعتش انداخت. همیشه 
کرد؛ اما در اثر شب گرفت و بر به موقع رسیدن تأکید میبه بهیه سخت می

، روی بیداری شب پیش، خواب مانده بود. دوباره بوق زد و با دیدن گراغ قرمز
فرمان ضرب گرفت، به پشتی صندخی ت یه داد و ا راف را از نظر گذراند. 

رفت. دوباره نراهی به رو راه میگشمش به افسون افتاد که با عجله در پیاده
اش در شعته جدید ساعت انداخت. نزدیک به ده صتح بود. هر سه روز کاری

 دیر کرده بود.

شین جلویی حرکت کرد. با سرعت پندار نفسش را بیرون داد و پشت سر ما
رفت. دو د  بود که او زمان با افسون جلو میکرد و تهریتاً هجپایین حرکت می

را سوار کند. ماشین پشت سری بوق زد و پندار پا را روی گاز فشرد. دخیلی برای 
 سوار کردنش نداشت.

به داخد پارکینگ شرکت پیچید و از ماشین پیاده شد. کتش را روی شانه 
ها را در دستش گرفت و به سمت آسانسور حرکت کرد. دکمه انداخت. نهشه

اش در آینه آسانسور گشج خوابیهای پف کرده از بی تهه سه را زد و به گشج
 دوخت.

لای درِ در حا  کف ایستاد و دو کارمند سوار شدند. از لابهآسانسور در  تهه هج
ختمان شد. دستش را دراز کرد و بسته شدن، افسون را دید که با عجله وارد سا

زنان خودش را در نفسروی دکمه گذاشت تا در آسانسور باز شود. افسون نفس
 وجو در کیفش شد.آسانسور انداخت. زیر ختی س م کرد و مشغو  جست

پندار زیرگشمی به او نراه کرد که گوشی را از کیفش بیرون آورد. شیشه گوشی 
هایش اری ت ش کرد تا قفلش را باز کند. ختاسپر از ترک و خراش بود و گند ب
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ای را از نظر گذراند که مثد گند روز گذشته تمیز و مرتب بودند. امروز رنگ قهوه
 را انتخاب کرده بود.

صدای زنگ آسانسور بلند شد و به دنتا  بهیه از آسانسور بیرون آمد. به محض 
داشت، به منشی س م ی دو که بخش معماری شرکت در آن قرار ورود به  تهه

 کرد و به  رف اتاق خودش که با سجاد مشترک بود به راه افتاد.

به محض وارد شدن به اتاق، گشمش به ویش ا افتاد که مشغو  صحتت با 
سجاد بود. ویش ا با دیدنش ختخند زد و س م کرد. پندار بعد از جواب دادن 

ر داشت، پهن کرد و س مش، وسایلش را روی میز که نزدیک به در اتاق قرا
 مشغو  به کار شد.

های جدید ویش ا روی با نزدیک شدن بوی عطر ویش ا سر بلند کرد. گتری
رنرش های صورتیاش را عوض کرده بود. ویش ا خباش ریخته و گهرهپیشانی

 را با زبان تر کرد و گفت:

 گفتج... .داشتج به سجاد می -

 پندار وسط حرفش پرید و تأکید کرد:

 هندس مختاری!م -

 ویش ا اهمیتی به اخطارش نداد و صحتتش را ادامه داد:

ها رفته بودیج دربند. حیف شد مادرتون مریض بود و همون! دیشب با بچه -
 نتونستید بیایید. دیشب من بودم و سجاد و مینا و پروین.
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ی ویش ا با سجاد دست به سینه به دیوار پشت میزش ت یه داد و با هر جمله
آورد. پندار با سر هج کردن بیماری مادرش از مهمانی ش لک در می صورتش

های ویش ا برذارد شب پیش فرار کرده بود. سعی کرد تمرکزش را روی صحتت
کرد. بعد از گند که ثانیه به ثانیه شب پیش را با جزئیات برای پندار تعریف می

 دقیهه خسته شد و گفت:

ید یه بخشی از  ر  رو ت مید کنج. با اجازه خانج کاردان! من تا بعد از ظهر با -
 میرم اتاق کنفرانس. اونجا فضا بازتره و سجاد هج نیست که مزاحمج بشه.

 ویش ا صدام بزن، غریته که نیستی. -

تر پندار وسایلش را برداشت و به  رف اتاق کنفرانس به راه افتاد. صدای تر
ریخت. را به هج می رسید، اعصابشهایی که از پشت سرش به گوش میکفش

 ی کمک به پندار همراهش وارد اتاق کنفرانس شد.ویش ا به بهانه

های شنید و گشمش بر روی نهشهتا نزدیک ظهر گوشش خا رات ویش ا را می
توانست دو کرد. در  و  روز با وجود ویش ا فهط میرویش حرکت میروبه

 روز دیر رسیده بود.ساعت کار کند. به همین خا ر دیشب بیدار مانده و ام

بختانه مهندس کاردان، پدر ویش ا، نزدیک ظهر به شرکت سر زد. وقتی خوش
ویش ا برای گند دقیهه از او فاصله گرفت، سریع از شرکت بیرون زد. 

 خواست ناهار را با ویش ا و پدرش صرف کند.نمی

به  .بعد از ناهار که به تنهایی و در آرامش صرف کرده بود، وارد شرکت شد
 رف وسایلش به اتاق کنفرانس رفت. همه جا ساکت و آرام بود که نشان 
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داد ویش ا هنوز از ناهار برنرشته است. سریع وسایلش را جمع کرد تا به می
 اتاقش برگردد. قصد داشت در اتاق را از داخد قفد کند.

حین برگشت به اتاقش، افسون را دید که با وسایلش از  تهه بیرون رفت. 
اش به کار افتاد. به  رف میز منشی که نزدیک به در ورودی نج اویحس ک

 قرار داشت، به راه افتاد و پرسید:

 مهندس کاشانی کجا رفتن؟ -

 خانج محسنیان دست از تایپ کردن برداشت و با ختخند جواب داد:

 کنن.رند تو باخ ن  تهه بالا کار میمی -

 گرا؟ مره اینجا میز و صندخی ندارن؟ -

 تر شد و با حرکات گشج و ابرو جواب داد:ند منشی عریضختخ

 شونن.اتاقیویش ا خانج هج -

لازم نتود گیزی را توضیح دهد. در  و  گند ماهی که پروژه شروع شده و  
ویش ا به شرکت پیوسته بود، همه او را به خوبی شناخته بودند. منشی ادامه 

 داد:

 ون زنگ بزنج.گفتن اگه کسی کارشون داشت به موبایلش  -

 نیست خانج. لازم -

تی خواست حجا کرد و با صدای پایینی که نمیپندار وساید را در دستش جابه
 محسنیان گفت:به گوش دیوارها برسد، به خانج 
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منج میرم بالا، باید امروز یه بخشی از کار رو تحوید بدم. خطفاً به کسی ا  ع  -
 ندید.

. گشمک زد تا منشی بفهمد منظور او تأکید کرده بود« کسی»ی روی کلمه
 ویش است و ادامه داد:

 اگه کسی کار واجب داشت به موبایلج زنگ بزنید. -

 گشج مهندس. موفر باشید. -

ی سوم روی کنار  تههمنشی خندید و پندار به سمت  تهه بالا پا تند کرد. از راه
اً روبازی بود گذشت و به سمت باخ ن به راه افتاد. باخ ن فضای وسیع و نستت

 که قرار بود به این شرکت، جلوه زیتایی بتخشد.

ی باز کرد. به واسطهاش صدا میداشت کفپوش گوبیبا هر قدمی که برمی
بودن جلوی باخ ن و هوای او  آ ر ماه، سرد بود. سه میز گوبی در باخ ن قرار 

ه تنهایی ها کام  اشغا  شده بود. افسون سر میز سوم بداشت که دو تا از آن
 نشسته و مشغو  به کار بود.

های جلویش بلند شد. با گذاشتن وسایلش روی میز، سر افسون از روی  ر 
 پندار با اشاره به بهیه میزها گفت:

 اجازه هست بشینج؟ بهیه پرن. -

 کنج. بفرمایید.خواهش می -

 پندار صندخی را عهب کشید و در حا  نشستن با خحن شوخی پرسید:

 از دست خانج کاردان در رفتید؟شما هج  -
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 افسون بدون ختخند زدن و با خحن جدی جواب داد:

 شند کارها کند پیش بره.ایشون باعث می -

تر شد. تا به حا  نشنیده بود کسی های پندار پررنگختخند نشسته روی خب
ویش ا را اینهدر محترمانه صدا بزند. به تعداد کارمندان شرکت، اخهاب عجیب و 

 برای ویش ا وجود داشت.غریب 

های خواست با صحتتافسون دوباره سراغ کارش برگشته بود و پندار نمی
اضافه، نهش ویش ا را برای افسون ایفا کند. غیاب ویش ا را غنیمت شمرد و 

خواست دوباره امشب را کرد. نمیمشغو  کار شد. باید امروز کارش را تمام می
 به شب بیداری برذراند.

 فصد سوم 

خرزید و اسج خواهرش، پروین، اش روی میز میبرای سومین بار بود که گوشی
داد. افسون شد. اگر مسئو  پروژه آنجا نتود، جوابش را میروی آن ظاهر می

ی گوشی را به سمت میز برگرداند و حواسش را به روشنی داد که روی صفحه
 رویش تمرکز کرده بود.های روبه ر 

افسون و مختاری به نوعی زیر دستش محسوب روشنی مسئو  اصلی و 
آمد؛ اما تا به حا  به جز ات ف شدند. ویش ا هج عضو گروه به حساب میمی

ی شوفاژ وقت بهیه، کار دیرری انجام نداده بود. هوای اتاق کنفرانس به واسطه
کرد. نراهش را ی جدی روشنی او را نرران میخاموش، کمی سرد بود و گهره

های افسون بود، گرفت و روی بهیه ه با دقت مشغو  بررسی  ر از روشنی ک
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کرد و در خیالاتش غرق اش به روشنی نراه میگرداند. ویش ا با دستی زیر گانه
 بود. مختاری هج بدون توجه به بهیه مشغو  پیام دادن با گوشی بود.

ها بالا آورد. ویش ا با روشنی نفس عمیهی کشید و سرش را از روی  ر 
 رضایتی گفت:نا

 های ساده و ابتداییه، من که خوشج نمیاد.خیلی  ر  -

اش گین داد. افسون او را نادیده گرفت و به روشنی گشج دوخت. و به بینی
در همین مدت کوتاه متوجه شده بود که ویش ا دختر ماخک پروژه است و به 

وب و به نوعی نخودی محس جز این، نهش مهج دیرری در این پروژه ندارد
 شود. مختاری گوشی را کنار گذاشت و گفت:می

به نظرم ساده است و مینیما ، امروزی و کاربردی. مناسب همچین  -
 ساختمونیه.

 ویش ا به مختاری گشج غره رفت و گفت:

های من بهتره؟ ما  من رو که قراره اونجا زندگی کنج رد یعنی از  ر  -
 کنی؟کنی، ما  این رو که تازه اومده قتو  میمی

 مختاری شانه بالا انداخت و با نراهی به روشنی گفت:

 هر گی پندار بره، همونه! -

 رسید گفت:ویش ا با خحنی که به نظر افسون خوس به نظر می

 پندار! نظرت گیه؟ کدوم بهتره؟ -
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پندار را  وری کشیده بود که نزدیک بود حا  افسون به هج بخورد. ویش ا « ا»
هایش، با گشمانی خمار به پندار ز  زد. کسی نتود که از در حا  بازی با گتری

ی واضح ویش ا به روشنی ا  ع نداشته باشد. حتی تا دم در سرویس ع قه
 .کردبهداشتی او را تعهیب می

 روشنی ک فه نفسش را بیرون داد و گفت:

 این  ر  بهتره. منج با سجاد موافهج. -

ها نیزه هایی که از آند و با گشجهایش پایین آمدست ویش ا از روی گتری
بارید، برای روشنی خط و نشان کشید. مختاری گوشی را کناری گذاشت و می

سعی کرد معایب  ر  ویش ا و مزایای  ر  افسون را توضیح دهد. ویش ا با 
 های مختاری زد و گفت:عصتانیت وسط صحتت

 کنه.برج قتو  می ها باید به تأیید بابام برسه. بابای منج هر گی من ر  -

باعث شد مختاری ساکت شود. همه او را « بابا»ی تأکید ویش ا روی کلمه
زدند؛ اما افسون با صدا زدن هم اران مرد با اسج کوگ شان سجاد صدا می

راحت نتود. هر گند مختاری همیشه روابط اجتماعی قوی داشت و همه را به 
 آورد.ا کج میکرد؛ اما همیشه در مهابد ویش خوبی قانع می

گر به روشنی نراه کرد. ویش ا از س وت ایجاد شده استفاده کرد مختاری پرسش
 و گفت:

 های من توافر کردیج.پس روی  ر  -
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س وت ایجاد شده بعد از اتمام جمله ویش ا با خرزیدن گوشی افسون ش سته 
خواهی کرد و گوشی را برداشت تا خاموش کند که روشنی شد. افسون معذرت

 فت:گ

 جواب بدید خانج. حتماً واجته که گند بار زنگ زدند. -

افسون از خدا خواسته گوشی را برداشت و از اتاق کنفرانس بیرون آمد. قتد از 
 که قطع شود جواب داد:این

 س م پروین. گی شده؟ -

 زنج نیستی. نسرین رو بردن بیمارستان.کجایی خواهر؟ هر گی زنگ می  -

تا جمله پروین را هضج کند. سرش گیج رفت. دستش را گند ثانیه  و  کشید 
 به میز منشی گرفت تا تعادخش را حفظ کند و پرسید:

 هنوز که نه ماهش نشده؟ -

 . یوئه.. سیبچه زودتر به دنیا اومد. نسرین الان تو آی -

ی خواهرش، قلتش پایین ریخت و احساس گرما کرد. با صدای خسته و گرفته
 ویش را باز کرد و پرسید:ی بالای مانتدکمه

 الان کجایید؟ -

ست افسون! بچه هج توی دونی اوضاع گه به هج ریختهبیمارستان. نمی -
 های من و نسرین هج تو خونه به امون خدا و  شدن.دستراست. بچه

توانست این شرایط را تصور کند. بارداری قتلی نسرین افسون به وضو  می 
ز بیمارستان جان ساخج بدر برده بود. وقتی صدای دعا آسان نتود و با نذر و نیاز ا
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تا »و گریه مادرش از پشت گوشی به گوشش رسید،  اقت نیاورد. با گفتن 
 گوشی را قطع کرد.« رسجشب می

کرد گیج و سردرگج وسط شرکت ایستاده بود. شوکه شده بود و ت ش می
بست و به سمت می گشت، گمدان. باید به خانه برمیمغزش را به کار بیندازد

 افتاد.ترمینا  به راه می

 روشنی از اتاق کنفرانس بیرون آمد و گفت:

 خدا بد نده، خانوم! -

 باید برم شهرستان. -

بدون توجه به ویش ا و مختاری که پشت سر روشنی ایستاده بودند، به  رف 
لی روی آورد که موقع زایمان قتی نسرین را به یاد میاتاقش به راه افتاد. گهره

تخت دراز کشیده و رنگ به گهره نداشت. دکتر گفته بود خدا به او رحج کرده 
 و نتاید دوباره باردار شود.

 وسایلش را سرسری داخد کیفش ریخت. به محض بیرون آمدن، ویش ا گفت:

 شه سرت رو بندازی پایین و بری.جوری نمیهمین -

ف در خروجی به راه افتاد. اعصاب این ی ی را نداشت. بدون توجه به او به  ر 
 روشنی یک قدم به او نزدیک شد و پرسید:

 گی شده خانج کاشانی؟ -

 . یوئه.. سیخواهرم بیمارستانه، توی آی -

 افسون با درماندگی ادامه داد:
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 ی مرخصی... .درباره -

 روشنی حرفش را قطع کرد:

 رید؟کنج. گند روز میفتاحی هماهنگ می من با خانج -

 دونج. تا وقتی حاخش بهتر بشه.نمی -

 و با تن پایینی ناخید:

 اگه بهتر بشه! -

 ویش ا گفت:

 نمیشه همه گیز رو به امون خدا و  کنید، اگه سر خود برید، اخراجید! -

 روشنی جلو آمد. با دست به در خروجی اشاره کرد و گفت:

 کنج.تون رو پیریری میشما بفرمایید خانج. در تماس باشید، من مرخصی -

افسون بدون معطلی به  رف در دوید. برای اوخین ماشین دست بلند کرد و تا 
رسیدن به خانه مشغو  جویدن ناخن دست راستش شد. با عجله به داخد 

شد، ها  را  ی کرد و وارد  ۲۳ساختمان پنج  تهه دوید، وارد  تهه دو و واحد 
 اتاق خواب کوگ شان شد.

ت بیرون کشید. به محض باز کردن در آن، با دولا شد و گمدان را از زیر تخ
حسین مواجه شد که گند روز پیش داخد همین گمدان جا های غ مختاس

ها را از گمدان بیرون بیاورد؛ اما دود  شد. ها گنگ زد تا آنداده بود. به ختاس
 حسین حضور داشت.بودند که خود غ محسین باید جایی میهای غ مختاس
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های خودش را کنارشان قرار داد. ی گمدان مچاخه کرد و ختاسوشهها را گختاس
نزدیک ظهر بود و فرصت خوردن گیزی را نداشت. یک موز از داخد یخچا  

ساعت بعد حاضر و آماده در اتوبوسی به مهصد  برداشت و به راه افتاد. یک
ه به پشتی صندخی ت ی اصفهان نشسته بود. به پروین ختر داد در راه است و

داد. بهتر بود بخوابد تا انرژی کافی برای آنچه که در اصفهان انتظارش را 
 کشید داشته باشد.می

 *** 

 در قابلمه برنج را برداشت و بلند گفت:

 ست. آقاجون رو صدا بزنید.ها! شام آمادهبچه -

صدای جیغ و داد دختر نسرین و پسران پروین در ها  خانه مادرش پیچیده 
های نشسته ه را گذاشت و گاز را خاموش کرد. گشج از انتوه ظرفبود. در قابلم

 ی ها  به راه افتاد.گرفت و به  رف اتاق کوگک گوشه

در را آرام باز کرد و به پدرش که پشت به در، روی فرش خوابیده، نراه کرد. در 
 ها گفت:را بست و رو به بچه

 بسه! آقاجون خوابه. -

دردناکش را  بازی ادامه دادند. افسون شانه ها بدون توجه به تذکرش بهبچه
 ماخید و از کیانا، دختر نسرین پرسید:

 پدرت کجاست؟ نمیاد شام بخوره؟ بهش زنگ زدی؟ -
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آره خاخه. گفت شاید تو بیمارستان با مادرجون و خاخه پروین یه گیزی  -
 بخورن.

ر نسرین ب یی رویش نراه کرد. امیدوار بود سبا ناراحتی به دختر پنج ساخه روبه
 های شیطان پروین نراه کرد و گفت:نیاید. به دوقلوی

 آرمین و آرمان، پدرتون کجاست؟ برای شام میاد؟ -

دیرر را دنتا  کردند. افسون دوقلوها بدون جواب دادن، جیغ زدند و یک
های کثیف را که روی متد جمع شده بود، برداشت و به  رف آشپزخانه ختاس

های ها را در آن جا داد. به یاد ختاسماشین را باز کرد و ختاس به راه افتاد. در 
 کثیف آپارتمان خودش افتاد و آه کشید.

داد. از را نشان می« نُه»ی کوگک آن عدد نراهی به ساعت انداخت که عهربه
 وشو بود.دو ساعت پیش که رسیده بود، یک سره مشغو  غذا پختن و شست

. زیر روین خسته و کوفته قدم در ها  گذاشتهمان موقع در ها  باز شد و پ
هایش گود افتاده و صورتش برخ ف همیشه بدون آرایش بود. مادر هج گشج

پشت سرش وارد شد. قلب افسون پایین ریخت و بدون هیچ س م و 
 پرسی پرسید:احوا 

 گی شد؟ نسرین گطوره؟ گرا برگشتید خونه؟ -

 ت:پروین مانتویش را روی متد انداخت و گف

خواد. . یوئه. یه کج بهتر شده. دکتر گفت همراه نمی. سیهنوز تو آی -
 شوهرش پیشش موند، هر گند اونج خسته شده.
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هایش روی فرش ی ها  انداخت. بدون در آوردن ختاسمادر کیفش را گوشه
 کنار اپن دراز کشید و گفت:

 نه نسرین.خواست، حهشه. اون باید پیش زنش بمونه. اون بود که بچه می -

 پروین پاهایش را روی میز جلوی متد گذاشت و گفت:

 مردم از گشنری و خستری! -

 ها از جا ظرفی گفت:افسون در حا  بیرون آوردن بشهاب

 کشج.شام حاضره. الان می -

افسون سفره را روی فرش جلوی مادرش پهن کرد. مطمئن بود مادرش سر 
مشغو  گیدن سفره شد. مادرش به ها را صدا زد و برد. بچهجایش خوابش می

 غرغر ادامه داد:

دار شی. ی ی بسه! دفعه اوخش برا هفت صد دفعه به نسرین گفتج نذار بچه -
 پشتمون بس بود.

 اش را باز کرد و گفت:پروین موهای رنگ شده

ایج این وسط؟ وای خدا! گهدر بسه مامان! کاریه که شده. ما گه کاره -
 نجا سرم رو بذارم زمین، خواب رفتج.م. من که الان همیخسته

روی مادرش گذاشت. مادرش صاف سرجایش افسون بشهاب دم پختی را روبه
 نشست. قاشر را برداشت. در حا  زیر و رو کردن دم پختی از افسون پرسید:

 کی رسیدی؟ مستهیج اومدی اینجا؟  -
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 ها شام بپزم.ساعت هفت رسیدم. آره، اومدم برا بچه -

 را جلو کشید و گفت: پروین بشهاب

دونی این گند روز گی کشیدیج. سه روزه بیمارستانیج. دستت درد ن نه. نمی -
 اون از پیش از زایمانش، این از بعدش.

ای را برداشت. افسون خیوان دوغ را مهابد مادرش گذاشت و خیوانی خاخی
 مادرش خهمه را قورت داد و گفت:

 بچه خودت کجاست؟ پیش زینت نرفتی؟ -

 زنج.نه. فردا یه سر بهش می -

گفت دونی گهدر گله کرد. میحتماً برو پیشش. گند روز پیش دیدمش. نمی-
 گذرونه.اش رو گذاشته پیش من و خودش داره تهرون خوش میافسون بچه

 پروین تلخ خندید و گفت:

امان از این مادرشوهرها. دستت رو تا آرنج ب نی تو عسد و بذاری تو  -
گیرن. خوبه خودش کلی اصرار کرد پارسا رو بذاری ش گاز میدهنشون، آخر 

 پیشش.

افسون جواب نداد و یک قاشر پر در دهانش گذاشت. آخرین بار، دو هفته 
پیش با پسرش پارسا صحتت کرده بود. در  ی گند ماه گذشته تنها گیزی که 

ن آن کرد این بود که پارسا پیشش نتود و لازم نتود در میاخیاخش را راحت می
دانست جای پارسا همه قرض و بدهی، با او هج سر و کله بزند. همین که می
 امن است و غذا و ختاسش به راه است، برایش کافی بود.
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پروین به غر زدن ادامه داد. افسون قصد داشت تا جایی که مم ن است دیدار 
با زینت را به عهب بیندازد. از آخرین دیدارشان خا ره خوشی نداشت و 

اش، زنده و ساخج بودن ترین نررانیخواست در گنین زمانی که بزرگینم
 رو شود.خواهرش نسرین بود، با زینت روبه

 *** 

اش تمام مهابد مغازه موباید فروشی ترمز زد. صتح متوجه شده بود شارژ گوشی
رنرش را در آینه شده و شارژر را هج تهران جا گذاشته است. شا  خاکستری

رد و کیفش را برداشت. به انتوه خریدهایی که روی صندخی ماشین مرتب ک
 عهب قرار داشت، گشج دوخت.

های گندیده بود. صتح به یخچا  مادرش خاخی از مواد غذایی تازه و پر از میوه
که مادرش و پروین خانه را به مهصد بیمارستان ترک کرده بود، محض این
بار رفته بود. اگر ماشین یدان ترهها را به مدرسه رسانده و بعد به مافسون بچه

زمان انجام را از پدرش نررفته بود، ام ان نداشت بتواند این همه خرید را هج
 دهد.

ماشین را قفد کرد و پیاده شد. به مغازه کنار مغازه موباید فروشی خیره شد که 
داد و کرکره فلزی، بسته را نشان می« مغازه صنایع دستی رحیمی»سر در آن 

ای که نشان دهد گرا مغازه بسته مغازه را. به دنتا  پیدا کردن نوشتهبودن 
است، همه جا را نراه کرد. ناامید از پیدا کردن دخید، نفسش را بیرون داد و 

 وارد مغازه موباید فروشی شد. با دیدن پسر نوجوانی گفت:

 س م پسردایی. -
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 مصطفی با ختخند به او نزدیک شد و گفت:

 ورا؟ رسیدن بخیر.ه؟ از اینگطوری دخترعم -

 ای مغازه گذاشت و گفت:خوان شیشهافسون گوشی را روی پیش

 خواستج.یه شارژر برا این می -

 مصطفی نراهی به گوشی پر از خط و خشش انداخت و گفت:

این که خودش خرابه. گجوری تا الان باهاش کار کردی؟ مد  جدید دارم،  -
 بیارم؟

 ش رو ندارم.خواد. الان پوخنه نمی -

گفت پو  پارو . میگفت شغد خوبی تو تهران داریحسین که میگرا؟ غ م -
 کنی.می

 افسون نفسش را بیرون داد و کوتاه جواب داد:

 خرج تهران خیلی بیشتر از اینجاست. -

های رنرارنگ گوشی مصطفی به سمت قفسه شارژرها رفت و افسون به قاب
اش باختر شود. مش  ت زندگیگشج دوخت. دوست نداشت کسی از 

خواست بهیه بدانند ختری از حسین ختر بریرد، نمیخواست مستهیج از غ منمی
 شوهرش ندارد.

دانست در مغازه دایی فتا ، آخرین بار، گهار ماه پیش او را دیده بود و می
ی مغازه صنایع دستی رحیمی، مشغو  کار است. بسته بودن درِ مغازه، نشانه

 ود. گلویش را صاف کرد و پرسید:خوبی نت
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 امروز دایی فتا  نرفته سرکار؟ در مغازه بسته بود. -

 مصطفی شارژر گوشی را مهابلش گذاشت و جواب داد:

 مره ختر نداری گی شده؟ دزد مغازه رو زده. دار و ندارش رو برده. -

 کِی؟ به پلیس ختر دادن؟  -

زه رو بتنده. شتش دزد حسین یادش رفت در مغاگی برج دخترعمه؟ غ م -
حسین رو خواست غ ماومد، همه رو جمع کرد و رفت. عمو فتا  گندبار می

دونست اما نمی« ده.دیر میاد، زود میره. د  به کار نمی»گفت، اخراج کنه. می
 قتد اخراجش این دسته گد رو به آب میده.

ر! هنوز از شر های موباید ز  زد. این یعنی بدهی بیشتافسون، ناامید به گوشی
حسین راحت نشده بود. ظاهراً همه در جریان زندگی های وام آخر غ مبدهی
 ای نداشت. آهی کشید و پرسید:اش قرار داشتند و پنهان کاری فایدهآشفته

 الان کجاست؟ -

دونی گهدر ظرف عمو فتا  که صتح تا شب توی پاسراه دنتا  دزداست. می -
دونه اگه جلو و هج از اون روز به بعد ندیدم. میحسین ر نهره ازش بردن؟ غ م

 عمو فتا  پیداش بشه، تی ه بزرگه گوششه.

شارژر را برداشت و کارتش را درآورد. از خیر خریدن قاب گذشت. از مغازه 
بیرون آمد و سوار ماشین شد. به پیامک تازه رسیده از بانک نراه کرد. موجودی 

حسین هج تمامی نداشت. ت ه غ م هایگدکرد و دستهحسابش نررانش می
تر شد و مثد خحافی سنرین، بخش اعظمی از قلتش را سیاه گوشه قلتش بزرگ

 پوشاند.
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 *** 

ها را از داخد کیسه بیرون آورد و در یخچا  کوگک اتاق جای افسون کمپوت
داد. کنار مادرش که روی صندخی، کنار تخت نسرین نشسته بود، ایستاد. 

رنگ نسرین گشج گفت، به صورت بیکه زیر خب  کر می ور  مادرش همان
 دوخته بود.

ی ی_دو ساعت بود نسرین به بخش منتهد شده و در اثر تزریر مس ن و 
ها را باز کرد. به دست مادرش بخش به خواب رفته بود. در ی ی از کمپوتآرام

 داد. با صدایی آهسته گفت:

 یه کج بخور، از پا میفتی. -

کنار گذاشت و با گنرا  یک ت ه سیب از داخد کمپوت بیرون   مادرش تستیح را
 آورد و پرسید:

 گه ختر از خونه؟ -

 شویی و اومدم. پروین رفت؟ها رو ریختج تو ماشین ختاسسری آخر ختاس -

 کرد.موند شوهرش غرغر میآره. اگه بیشتر می -

 افسون کنار مادرش نشست و گفت:

.یو بیرون اومد! حالا گند روز تو بخش .سیباز خدا رو ش ر که نسرین از آی -
 مونه؟می

معلوم نیست. دو_سه روزی هست تا حاخش بهتر بشه. تا ی ی_دو ماه که  -
 درگیریج.
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و پیشانی مادرش گشج دوخت. زیر گشمانش از  های کنار خببه گروک
خوابی و خستری گود افتاده بود. دخش به حا  مادرش سوخت. تنها کاری بی

 آمد این بود که او را درگیر مش  تش ن ند. بلند شد و گفت:ستش برمیکه از د

 گیرم برو خونه.پاشو. برات آژانس می -

 مادرش مخاخفت ن رد. مشخص بود خسته شده است. نرران پرسید:

 نسرین گی؟ -

 مونج.تا وقتی خواهر شوهرش بیاد پیشش می -

زیر روسری داد و به بلند شد. موهای سپیدش را « یاعلی»مادرش با گفتن 
سمت در اتاق به راه افتاد. بعد از راهی کردن او، کنار تخت نسرین نشست. 
قصد داشت بعد از بیمارستان سری به خانه مادرشوهرش، زینت بزند. باید 

 زد.دید و با او حرف میحسین را میغ م

افسون حسین بیرون آورد. صدای زنگ گوشی در اتاق پیچید و او را از ف ر غ م
خواست صدای زنگ، نسرین را بیدار سریع بلند شد و از اتاق بیرون آمد. نمی

 کند. بدون نراه کردن به شماره، ع مت ستز را کشید و با صدای آرامی گفت:

 اخو؟ -

 س م خانج کاشانی. بتخشید بد موقع تماس گرفتج. خواب بودید؟ -

شت تلفن را تشخیص افسون سعی کرد به مغزش فشار بیاورد و صدای مرد پ
 دهد. ناامید از به خا ر آوردن شخص پشت تلفن گفت:

 بتخشید، شما؟ -
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 من پندار روشنیج. هم ارتون تو شعته جدید. -

 بتخشید، نشناختج. -

 کنج خانج. حاختون خوبه؟ خواهرتون بهتر شد؟خواهش می -

 افسون نفس عمیهی کشید تا تمرکزش را به دست آورد و جواب داد:

 بهتر شده. امروز آوردنش بخش. بله، -

 در مورد مرخصی تماس گرفتج. صتح گوشیتون خاموش بود. -

های جدید قدر  هنش درگیر بدهیاش کشید. آنافسونی دستی به پیشانی
حسین بود که شرکت و مرخصی را کامً  فراموش کرده بود. با دیدن غ م

گو را کوتاه وی کرد گفتشد، سعرو نزدیک میخواهر شوهر نسرین که از ته راه
کند. برای یک هفته مرخصی گرفت و سریع گوشی را قطع کرد. حتی متوجه 

 نشد خداحافظی کرد یا نه.

وقتی از بیمارستان بیرون آمد، گشمش به آفتاب در حا  غروب افتاد. پشت 
فرمان نشست و با خودش بهانه آورد که دیر وقت است و رفتن به خانه زینت 

هایی بود که به نظر رد. دختنری برای پسرش پارسا هج جز حسای ندافایده
رسید اخیراً از کار افتاده بود. امروز حسابی خسته بود و توان مهابله با می
 حسین و زینت را نداشت.غ م

. به یاد تماس آقای روشنی در کیفش را باز کرد و گوشی را داخد کیف گذاشت
شماره شرکت را  خیره کند؛ اما با دیدن  از شرکت افتاد. گوشی را در آورد تا

 اش تماس گرفته است.شماره موباید، متوجه شد روشنی از شماره شخصی
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انتظار داشت خانج فتاحی مسئو  منابع انسانی برای مرخصی با او تماس 
اش!  هنش برای بریرد، نه ی ی از کارمندان شرکت! آن هج با شماره شخصی

شد؛ اما خیلی زود با دیدن تماس مادرش این گند ثانیه درگیر این مسئله 
مسئله را فراموش کرد و به اعماق  هنش فرستاد. در حا  حاضر کارهای مهج 

 کرد.ها رسیدگی میدیرری داشت که باید به آن

 فصد گهارم 

نیج ساعتی بود که در گند متری در خانه مادر شوهرش زینت پارک کرده بود. 
گذشت و امروز بالاخره تصمیج گرفته بود با یدو روز از آمدنش به اصفهان م

ای نداشت. نفسش را بیرون داد، رو شود. معطد کردن فایدهحسین روبهغ م
 ساک کوگ ی را برداشت و از ماشین پیاده شد.

زنانه و « کیه»رنگ حرکت کرد و زنگ در را فشرد. صدای به  رف در کرم
. دختر با دیدن افسون جا خورد و ناآشنایی پیچید و دختر جوانی در را باز کرد

 دستپاگه گفت:

 حسینید؟س م. شما زن آقا غ م -

اش به کار افتاد. جلو رفت که افسون، متعجب به دختر خیره شد. شج زنانه
باعث شد دختر در را بازتر کند و یک قدم به عهب برود. ابرو در هج کشید. 

 دختر سر به زیر انداخت و گفت:

 ند.زینت خانج نیست -

رویش مثد که دختر روبهافسون وارد حیاط شد و در را بست. از این
کرد، حس بدی به دخش راه پیدا کرد. سر و پای دختر را از خانه رفتار میصاحب
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نظر گذارند. مانتوی ساده مش ی به تن داشت و به زحمت بیست ساخه به نظر 
 رسید. پرسید:می

 شما کی هستید؟ -

 شینیج.های بالا میاتاقمستأجر جدیدیج، تو  -

ی حیاط، سه اتاق کنار حیاط تا نیمه جارو خورده و آب پاشی شده بود. گوشه
شد و تهریتاً هج سطح با حیاط هج قرار داشت که درشان رو به حیاط باز می

رسید که دو اتاق رفت و به ایوانی میها، ده پله بالا میبودند. کنار ی ی از اتاق
 بود. را در خود جا داده

های زد، مجتور بود در اتاقآمد که قتً  هر موقع به اصفهان سر مییادش می
های بدبین افسون، شلنگ آب را برداشت و  تهه بالا بماند. دختر زیر گشج
 مشغو  شستن بهیه حیاط شد.

کف به راه افتاد. در را باز کرد و با دیدن های  تهه هجافسون به  رف اتاق
ط ها  مشغو  خشک کردن مویش بود، ایستاد. غ م حسین که وسغ م

 حسین با دیدن او جا خورد و گفت:

 افسون! گرا ختر ندادی میای؟ -

 حسین بلند گفت:صدای سر رفتن غذا از روی گاز بلند شد. غ م

 زهره! غذات سر رفت. -

های گره دختر جوان بدو بدو وارد شد و به  رف آشپزخانه دوید. افسون با اخج
حسین نراه کرد که سشوار را روشن کرده بود و بدون توجه به ده به غ مخور 
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او مشغو  خشک کردن موهایش بود. ساک را گوشه ها  گذاشت و ب ت لیف 
 به ا راف نراه کرد.

حسین زن و کرد زهره و غ مکرد، تصور میها نراه میاگر کسی از بیرون به آن
عرضه بود، بدهی بالا حسین بیمشوهرند و افسون مهمانی بیش نیست. غ 

گرخید؛ اما خائن نتود. این تنها گیزی بود که د  کرد، و  میآورد، کار نمیمی
 افسون را خوش کرده بود.

ی ها  ایستاده بود. سشوار را از دستش حسین رفت که گوشهبه سمت غ م
 گرفت. خاموش کرد و آرام پرسید:

 کنه؟این کیه؟ اینجا گی ار می -

ها به جای اجاره برای ما پخت و پز ی بالاست. بعضی وقتستأجر  تههم -
 کنه.می

ی زینت شده دانست این دختر هج بازیچهبا شناختی که از زینت داشت، می
 دانست باید بیشتر نرران این دختر باشد یا زینت. پرسید:است. نمی

 پارسا کجاست؟ -

افسون. مدرسه خرج  مدرسه. مهد کودک گذاشتیمش. خوب شد حرفش شد -
 ش بده.داره، قتد از رفتنت یه کج پو  برای شهریه

حسین به  رف اتاق کناری به راه افتاد. افسون پشت سرش وارد اتاق شد غ م
حسین و زهره اتاق را  ور که به دنتا  نشانی از ارتتاط غ مو در را بست. همان

 کاوید، گفت:با گشج می
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 خوای؟ه پوخش رو از من میمره من گفتج بذارش مهد ک -

 اش شد و جواب داد:حسین مشغو  عوض کردن شلوار راحتیغ م

خطف کرد، بردش مدرسه. تا حالا هج خرجش رو اون داده. من که روم  مامانج -
 نمیشه برج بهیه پو  رو بده.

 افسون پوزخند زد و گفت:

 برم تهران، خودم هج خرجش رو میدم.پارسا رو با خودم می -

 روی آینه مشغو  مرتب کردن موهایش شد و گفت:حسین روبه مغ

جا تو میری سر کار، کسی انرار یادت رفته گرا با خودم آوردمش اصفهان. اون -
جا مامانج هست، زهره هج هست. پو  هج نیست مواظتش باشه. این

 گیرند.نمی

ا پنج بعد حسین بود. افسون از هشت صتح تمتأسفانه در این باره حر با غ م
کرد و گرفتن پرستار برای یک بچه گهارساخه به خرج و از ظهر کار می

 حسین برای هفت پشتش بس بود.افزود. وام غ ممخارجشان می

 جا برای پارسا بهتر از تهران بود. در عوض گفت:بحث را ادامه نداد. این

 شنیدم مغازه دایی فتا  رو دزد زده. -

 فت، با گشمان سیاهش به او نراه کرد و گفت:حسین گشج از آینه گر غ م

هافو رفته ماجرا رو گذاشته کف دست همه؟ خوب همه بهت اون پیرمرد هاف -
 آمار میدند! همه رو گذاشتی بپای من؟
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 اش را پرسید:افسون، ک فه سوا  بعدی

 ای؟ گرا سر کار نیستی؟تو گرا این وقت روز خونه -

 گردم.دارم دنتا  کار می -

حسین، روی خته تخت نشست. حتی های ت راری غ مون ک فه از جوابافس
 مند گفت:های جدیدی سر هج کند. گ یهتوانست بهانهنمی

کنند. پس گردی اصفهان، گون فامید هست و دستت رو بند میگفتی برمی  -
 تر از دو ماه جایی دووم آوردی؟کو کارت؟ اص  بیش

 ت افتاده وسط اتاقش زد و جواب داد:شر حسین با پا خردی به تیغ م

تر درس تر حاخیته. دو ک س بیشجوری با من حرف نزن که انرار بیش -
 خوندی، ف ر کردی پروفسوری؟ ف ر کردی گون دیپلج دارم حاخیج نیست؟

من اصً  اسج تحصی ت آوردم؟ میرج کارت کو؟ کاری که دو ساخه به خا رش  -
 اومدی اصفهان کو؟

 های کوتاهش را مرتب کرد و گفت:ریشحسین غ م

 دارم میرم دنتاخش. شنیدم  وب آهن استخدامی داره، دارم میرم آزمون بدم. -

افسون با ناامیدی به او خیره شد. برای سومین بار بود که برای کار در  وب 
داد و هیچ گاه هج پذیرفته نشده بود. حرف زدن با دیوار آهن درخواست می

کرد و اش میحسین بود. بحث با او فهط خستهزدن با غ متر از حرف راحت
حسین اهمیتی به مش  تشان دانست غ مداد. با این ه میاش را هدر میانرژی
 دهد؛ اما باز هج افسون دهان باز کرد و گفت:نمی
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زنه. داریج بدهی رو بدهی بالا میاریج. من وقت زنگ میجواد وقت و بی -
رو بدم. باید کار کنی باید به جای پو  هدر دادن، پو  تونج همه بدهی نمی

 دربیاری.

کرد زمین برذارد، خواست کمی از باری را که روی دخش سنرینی میمی
حسین جوابی را داد خواست همسرش بشنود و درک کند؛ اما در عوض غ ممی

 که افسون بارها و بارها شنیده بود:

ر ماه اومدی اصفهان، بده ار هج هستی! زنی افسون! بعد از گهاخیلی غر می -
 ای به جز غر زدن بلدی؟اص  کار دیره

افسون جوراب گلوخه شده کنار تخت را با کف پایش کنار زد و ک فه به دیوار  
پاشی کنار پنجره ت یه داد. از پنجره گشمش به زهره افتاد که مشغو  آب

 انداخت.مت افسون میدوباره حیاط بود و هر از گاهی نراهی به اتاق به س

 افسون پرسید:

 مستأجر تازه کی اومده؟ -

شناختن. بنده خداها دستشون شه. دورادور مامانج رو مییه سه ماهی می -
 تنره.

افسون پوزخند زد. معلوم نتود زینت گه خوابی برای این خانواده دیده بود. 
تش آتش زینت اهد بخشش و کمک نتود. به یاد اخنروهای بدخش افتاد و قل

آمد که تا یک ها را دستش کرده بود. یادش میگرفت. سر عهد با منت آن
 رسد.کرد که هدیه پدر و مادر افسون به پای اخنروها نمیهفته زینت گ یه می
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حسین حسین بحث کند. غ متر از آن بود که سر این قضیه با غ مخسته
 پرسید:

 تو ساکی که با خودت اُوُردی گیه؟ -

 .هاتختاس -

 های تنج هج پوسیده شدن.های جدید بریرم. ختاسایو ! پو  نداشتج ختاس -

ی ها  رفت. افسون خسته و حسین در را باز کرد و به سمت ساک گوشهغ م
کشید، حوصله بلند شد. باز هج باید خودش بار همه گیز را به دوش میبی

 کرد.حسین میاش را صرف بحث بیهوده با غ منتاید انرژی

هایش رفت که کنار در، داخد حیاط از اتاق بیرون آمد و به سمت کفش
 حسین ساک را کنار گذاشت و پرسید:درآورده بود. غ م

 کجا؟  -

 .برمش بیرونمیرم برا ظهر ناهار بپزم. بعد از ظهر هج میام دنتا  پارسا. می -

سین دنتاخش قدم حها را به پا کرد و به سمت در حیاط به راه افتاد. غ مکفش
 برداشت و گفت:

 صتر کن! پو  گی؟ من پو  لازمج. -

 افسون رو برگرداند و گفت:

 حسین!من پو  ندارم غ م -

 حهوقت رو که گرفتی، برام کارت به کارت کن. -
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خواست تا قتد از برگشتن زینت بیرون بزند. توان سر و او را نادیده گرفت. می
رو نس بدش به محض باز کردن در، با زینت روبهکله زدن با او را نداشت. از شا

 شد. زینت با صدای زیرش گفت:

 به به! افسون خانج! یاد مادر شوهر پیر بدبختت افتادی! -

 افسون قدم در کوگه گذاشت و گفت:

 زنج.رفتج. یه روز میام درست و حسابی بهتون سر میبتخشید، داشتج می -

آمیز زینت هج به افتاد. کلمات سرزنشخداحافظی کرد. به سمت ماشین به راه 
 دنتاخش به راه افتاد:

که بیاد برام خونه ت ونی همه عروس دارن، من هج عروس دارم. عوض این -
 اش رو نره دارم و تر و خشک کنج.کنه، باید بچه

افسون داخد ماشین نشست و درش را بست تا صدای زینت قطع شود. صدای 
خب غرغر کرد و پیامک را باز کرد. از  رف اش بلند شد. زیر پیامک گوشی

 مهندس روشنی بود که نوشته بود:

س م خانج. خوب هستید؟ خواهرتون بهتر شدند؟ یه هفته مرخصی براتون رد  -
 ای هست حتماً به من ختر بدید.شد. اگه کار دیره

افسون نفسش را بیرون داد. گوشی را کنار گذاشت و ماشین را روشن کرد. به 
گیزی که در آن خحظه توانست ف ر کند این بود که روشنی با وجود هفت تنها 

حسین و نه زینت پشت غریته بودن حا  خواهرش را پرسیده؛ اما نه غ م
ای به نسرین ن رده بودند. با تأسف سر ت ان داد و ماشین را به کدام اشارههیچ

 حرکت درآورد.
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 فصد پنجج 

  ِی مادرش شلوغبیرون آمد. ها  خانهافسون، اسپند به دست از آشپزخانه 
شلوغ بود. همه به مناستت مرخص شدن نسرین جمع بودند. جا اسپندی را بالا 

دویدند، برخورد ن ند. به قد پسرش هایی که وسط ها  میگرفت تا به سر بچه
 ی آخر بلندتر شده بود.پارسا نراه کرد که از دفعه

کت کرد. نسرین روی تخت خوابیده ی ها  حر ختخند زد و به  رف اتاق گوشه
اش کرده بودند. نوزاد هنوز در بیمارستان و داخد و خواهرشوهرهایش دوره

بختانه داخد . اسپند را داخد اتاق گرخاند و بیرون آمد. خوشدستراه بود
اش سینی گایی را برداشت و بیرون برد. تر بود. دخترخاخهآشپزخانه خلوت

ظرفشویی رفت و اس اچ را برداشت. پروین های داخد افسون سراغ ظرف
 ریخت، گفت:که از سماور گایی میدرحاخی

 تونستیج.خوب شد اومدی افسون. دست تنهایی اصً  نمی -

 ها گفت:افسون در حا  آب کشیدن خیوان

 ها تعدادشون زیاده.برا شام گی ار کنیج؟ مهمون -

گفت باید هر روز شیر نسرین کشج. دکتر  گیریج، من که دیره نمیاز بیرون می -
 رو برای بچه بتریج بیمارستان. از امروز کارمون دراومده!

افسون نفسش را بیرون داد و آخرین خیوان را در جاظرفی گذاشت. پارسا 
 دوان وارد آشپزخانه شد و گفت:دوان

 خوام مامان.آب می -
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 افسون، مشغو  پر کردن خیوان آب شد که پارسا اعتراض کرد:

 خنک از یخچا . زهره همیشه از یخچا  بهج میده. آب -

هایش را در هج کشید و ی همیشه، اخجافسون با شنیدن اسج زهره و کلمه
که به تعداد خیوان به دست، به سمت یخچا  رفت. حتی با وجود این

گاه دید؛ اما همین دیدارهای گاه و بیحسین را میشمار در سا  غ مانرشت
 کرد.اش میهج خسته و فرسوده

حسین کنارش حضور نداشت؛ اما دردسرهایش همیشه و با وجود این ه غ م
خارج از « زهره»کرد. اضافه شدن نررانی به اسج همه جا افسون را دنتا  می

توانش بود و وقت و فرصت رسیدگی به آن را نداشت. حتی با ف ر کردن به آن 
 خورد.دخش پیچ می

های کثیف سا داد و دوباره به سمت ظرفخیوان آب خنک را به دست پار 
 برگشت که پروین گفت:

حالا این وسط جاریج هج با برادر شوهرم دعواش شده، مهسا رو میرج. قراره  -
 برم بینشون پا درمیونی کنج.

 افسون، برای پرت کردن حواسش از مش  تش پرسید:

 مره گی شده؟ -

 خواد   ق بریره.می -

 :نچ نچی کرد و ادامه داد
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تونه زندگیش رو جمع و جور ست و نمیعرضهگیره که بی  ق رو زنی می -
کنه. والا شوهر مهسا از شوهر من صد مرتته بهتره. اگه قرار بود   ق راه حد 

 باشه، من الان صد دفعه گرفته بودم.

 هایش گفت:افسون شیر آب را بست و در حا  خشک کردن دست

 شاید دیره  اقتش  اق شده. -

قدر اهد درد و د  نتود . آنمئن نتود در مورد خودش حرف میزد یا مهسامط
دانست که همه گیز را مستهیج برای پروین تعریف کند. از آن گذشته می

آید. ها به گشج نمیتری دارد و مش  ت افسون در کنار آنپروین زندگی آشفته
 پروین جواب داد:

بهتره؟ یه کج سیاست باید به  کنی   ق بریره وضعشای خواهر! ف ر می -
 خرج بده.

اش از افسون زد، خواهر بزرگترش بود و تجربهپروین با ا مینان حرف می
دانست شوهر پروین بدقلر و ایرادگیر است؛ اما زندگیشان در ظاهر . میبیشتر 

 رسید.خوب به نظر می

کش افسون در نوزده ساخری ازدواج کرده بود و در  ی شش سا  زندگی مشتر 
تمام مدت در حا  درس خواندن یا کار کردن بود. با خودش ف ر کرد شاید در 

ی اداره زندگی مشترک تجربه کافی ندارد و مش  تش از این نهطه زمینه
 گیرند. صدای پروین او را از اف ارش بیرون کشید که گفت:سرگشمه می

 ای وای! ک س یوگا رو این گند روز به کد فراموش کردم. -

 ری؟ز کی تا حالا یوگا میا -
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خوشی داشته ف ر کردی گجوری تا الان تو زندگیج دووم اُوُردم؟ باید یه د  -
 باشی و سر خودت رو گرم کنی تا بتونی مش  ت زندگی رو تحمد کنی.

زد. در زندگی دخخوشی نداشت، تمام ی دخخوشی در گوش افسون زنگ میکلمه
تر تر و سختی که هر خحظه سخت! تحملخحظاتش شده بود تحمد و تحمد

خواست به سمت سماور حرکت کند که گوشی در جیتش خرزید. اسج شد. میمی
 زد.روی صفحه گشمک می« مهندس روشنی»

آمد گیزی ع مت ستز را کشید؛ اما در میان سر و صدایی که از ها  می 
دا کمتر شود شنید. از ها  عتور کرد و وارد ایوان شد، در را بست تا سر و صنمی

 و جواب داد:

 بتخشید معطد شدید. داخد شلوغ بود، اومدم بیرون. -

کنج. بتخشید که بد موقع زنگ زدم. راستش امروز عصر با آقای خواهش می -
 کاردان جلسه داریج تا  ر ، نهایی بشه.

خورد، های پروین گرخ میافسون که هنوز بخشی از  هنش دور و بر صحتت
 نظور روشنی نشد. بعد از گند ثانیه س وت با ناامیدی گفت:در ابتدا متوجه م

 ست! ر  من نیمه کاره -

دونج. من سعی کردم جلسه رو عهب بندازم تا شما برگردید؛ اما نشد. می -
شناسید، پاش رو کرده تو یه کفش که الا و ب  الان باید جلسه ویش ا رو که می

 باشه.

زوانش کشید. وقت زیادی برای آن افسون با ناامیدی دستانش را روی با
هنرام همه گیز را بهج ریخته بود. نفسش را ها گذاشته و این سفر نابه ر 
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ی گوشه کرد و گاخهد. هوا را سردتر از همیشه حس میهمراه با بخار بیرون دا
 تر. هنوز حرفی نزده بود که روشنی ادامه داد:قلتش را بزرگ

ریرم که من  رحتون رو ارائه بدم. هج وقت راستش زنگ زدم ازتون اجازه ب -
 روش گذاشتید و حیفه و هج من ف ر می کنج  ر  شما در کد بهتره.

 ناخوداگاه ختخند کوتاهی روی ختان افسون جای گرفت. روشنی پرسید:

 اجازه هست؟ -

 ی گی؟اجازه -

 که  رحتون رو ارائه بدم؟  -

 نی ی و پرسش؟! افسون جواب داد:

 جا رو میز اتاقمه.دستتون درد ن نه. همون نیست، مش لی بله -

 و با صدایی آهسته ادامه داد:

 اگه تا الان ویش ا اون رو تو سطد زباخه ننداخته باشه. -

 روشنی خندید و جواب داد:

 .الان تو اتاقتونج. برش داشتج، نرران نتاشید -

وای بعد از خداحافظی کوتاهی گوشی را قطع کرد، نفس عمیهی کشید و ه
نج شروع به هایش فرستاد. باران نجی پاییزی را به داخد ریهخنک و تازه

 باریدن کرده بود و س وت و آرامش همه جا را فراگرفته بود.
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کرد. عجیب بود؛ اما با وجود پنهان بودن کمتر از قتد احساس سرما می
 کرد. قفد گوشی را باز و تایپ کرد:خورشید پشت ابر، گرمایش را حس می

 از حمایتتون ممنونج! -

دو د  بود که پیام را برای روشنی بفرستد. مشغو  جویدن ناخنش شد. روشنی 
داد؛ اما گاه به هیچ مردی پیام غیرکاری نمییک هم ار مرد بود و افسون هیچ

حهیهت این بود که او واقعاً از این حمایت متش ر بود. پیام هج کامً  مرتتط به 
 رسید.یپروژه و کار به نظر م

 حسین به او رسید:همان موقع گوشی خرزید و پیام جدیدی از غ م

تونی، کارت به کارت کن. برا ثتت نام آزمون  وب آهن فعً  هر گهدر رو می -
 خوام.پو  می

کنش افسون آهی کشید و بدون فرستادن پیامی گوشی را داخد جیب گرم
های روی بند افتاد، از اسگذاشت. باران شدت گرفته بود. گشمش به انتوه خت
 ها شد.گهار پله ایوان پایین رفت و مشغو  جمع کرد ختاس

رویش را کنار زد و پدرش با شنیدن صدای آرام پدرش، متوقف شد. ملحفه روبه
ی حیاط، با صدایی آهسته با را دید که پشت به او، نزدیک درخت خخت گوشه

 زد:تلفن حرف می

 رم تازه مرخص شده.تونج بیام. دختامروز نمی -

- . ... 

 تونج بهونه بیارم. مره پریشب اونجا نتودم؟امشب همه جمعن. من که نمی -
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ای از پدرش گرخید و با افسون گشج در گشج شد. دهانش باز ماند؛ اما کلمه
را از آن  رف خط « اخو»ی توانست صدای زنانهآمد. افسون میآن بیرون نمی

ورت داد و گوشی را قطع کرد. گلویش را صاف بشنود. پدرش آب دهانش را ق
 کرد و گفت:

 های سهف خراب شده.از مغازه بود، ی ی از خوخه -

گیر کرده بود، جواب افسون س وت بود. مثد گند بار گذشته که پدرش را غافد
ای رد و بد  شود. گیزی که ای رد و بد  نشد. لازم نتود کلمهاین بار هج کلمه

 نیازی به توضیح نداشت.واضح و عیان بود، 

پدرش سر به زیر انداخت و به سمت ایوان پا تند کرد. افسون اما هنوز آنجا 
گشت که گرمایش را گند ایستاده بود و در آسمان به دنتا  خورشیدی می

دقیهه پیش حس کرده بود؛ اما از آسمان به جز قطرات سرد باران گیز دیرری 
 ریخت.پایین نمی

را جمع کرد و با بغلی پر وارد ها  شد. درِ اتاقِ کوگکِ کنار  ی ختاسآخرین ت ه 
ها را روی تخت گذاشت. وقتی از اتاق بیرون آمد، آشپزخانه را باز کرد و ختاس

پدرش حاضر و آماده برای بیرون رفتن بود. پروین از اپن آشپزخانه سرک کشید 
 و گفت:

 خوام بفرستمت از بیرون شام بریری.کجا بابا؟ می  -

 پدرش از افسون گشج دزدید و جواب داد:

 باید برم مغازه، سهف دوباره نج داده. -

 وقت! شاگردت رو بفرست، زشته امشب اینجا نتاشی!گه بی -
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 کنج زود برگردم.سعی می -

بدون نراهی به افسون که تمام مدت به او خیره شده بود، از ها  بیرون رفت. 
 ت:مادرش از اتاق نسرین بیرون آمد و گف

 باباتون کو؟ بفرستینش شام بریره. -

پشت مادرش نراه پروین مشغو  توضیح شد و افسون به موهای سپید و کج
اش. زیر گشمان مادرش سیاه شده و گود افتاده بود. او کرد، به کمر خج شده

 کرد زندگی را سرپا نره دارد.یک تنه سعی می

کرد مادرش زنی قوی و مستهد افسون همیشه او را اخرو قرار داده بود، ف ر می
دید زنی خسته و فرسوده بود که شوهرش موقع است؛ اما گیزی که الان می

 نیاز او را ترک کرده بود.

ی دخخوشی حسین نراه کرد. کلمهاو  به مسیر رفتن پدرش و بعد به پیام غ م
را زمزمه کرد، آب دهانش را قورت داد و پیام پیشنویس را برای مهندس 

 فرستاد.روشنی 

 افسون! -

آمیز پروین هو  کرد، از جا پرید و گوشی از دستش افتاد. با صدای سرزنش
 سریع گوشی را برداشت، قفد کرد و گفت:

 گی شده؟ زهره ترکج کردی! -

 های سفید، صورتی شدند؟ حواست کجا بوده؟گرا ملحفه -

 افسون نفسش را بیرون داد و گفت:
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 ین.کنی پروهایی میگه حساب کشی -

پروین به غرغر کردن ادامه داد و افسون به پیام تازه رسیده مهندس روشنی 
 گشج دوخت:

 کنج. حیف بود زحماتتون هدر بره.خواهش می -

گوشی را دوباره قفد کرد و به تصویر خودش در صفحه سیاه گوشی خیره شد 
ی که ختخند به خب داشت. گوشی را به داخد جیتش فرستاد. گاخه سیاه گوشه
قلتش کمی کوگک شده بود. سر پسرش را بوسید و ختخند به خب، به سمت 

 آشپزخانه حرکت کرد.

ی سوم ساختمان شرکت، پندار کنار گهارصد و پنجاه کیلومتر دورتر، در  تهه
های کفش ویش ا قدر در خیالاتش غرق بود که صدای پاشنهپنجره ایستاده و آن

 :را نشنید. با صدای ویش ا به خودش اومد

 شه.کجایی پندار؟ الان جلسه شروع می  -

 و ناراضی ادامه داد:

 فهمج تو گرا داری به جاش ارائه میدی؟حالا که افسون نیست، نمی -

 گون خودش نیست،  رحش نتاید ارائه بشه؟ -

 کنی؟داری میقدر ازش  رفتو گرا این -

یت همه داری ن ردم، فهط میرج باید همه گی منصفانه باشه. مسئوخ رف -
 خوام همه گیز درست و اصوخی پیش بره.ی منه و منج میگی به عهده
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قدر از دریافت آخرین پیام ویش ا پشت گشج نازک کرد و دور شد. پندار آن
که به افسون کیفور بود که هیچ کدام از رفتارهای ویش ا ا یتش ن رد. این

کند و هر از گاهی با ی مرخصی توانسته بود شماره موباید افسون را پیدا  بهانه
 شد.بهانه با او تماس بریرد، برایش یک قدم پیشرفت محسوب میبهانه و بی

وارد اتاق کنفرانس شد که تنها سجاد در آن نشسته بود. سجاد سرش را از روی 
 های روی میز بالا آورد، با دیدنش ختخند زد و گفت:برگه

 ی دوخت بازه!معلومه از یار بهت ختر رسیده. نیشت تا دروازه -

پندار با صدای بلند خندید؛ اما با ورود ویش ا ختخندش را کوتاه کرد. 
خواست کسی به خصوص ویش ا را مش وک کند. فعً  به همین نمی

 گرفت، راضی بود.های خوشایندی که از راه دور میاحساس

 فصد ششج 

ی سفرهی دوم شد. افسون خهمه را به دست پارسا داد و مشغو  گرفتن خهمه
صتحانه را یک ساعت پیش، وسط ها  پهن کرده بود. مادرش ش ر را در گایی 

 ریخت، مشغو  هج زدن شد و گفت:

حسین هج که خیلی زینت اصً  یه زنگ نزده حا  نسرین رو بپرسه. غ م -
 وقته اینجا سر نزده.

ن حسیافسون با ناراحتی سر ت ان داد. دفعه او  و دوم نتود که زینت و غ م
کردند. افسون سعی کرد بهانه قابد قتوخی بیاورد احترامی میاش بیبه خانواده

 تا حداقد مادرش احساس بدی نداشته باشد.
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زینت س م رسوند، تتریک گفت. سرشون یه کج شلوغه. غ م حسین هج  -
 دنتا  کاره، خیلی وقت نداره.

ک نررانی و خواست یاز سر هج کردن این همه دروغ حاخش گرفته شد. نمی
ی به دنیا آمدن نوزاد نسرین را از غصه به مش  ت مادرش اضافه شود. هدیه

 شود.ها آبی گرم نمیدانست از آنحسین و زینت داده بود. می رف غ م

دور دهان پارسا را پاک کرد. به محض بلند کردن سرش، گشمش به پدرش 
ه مشغو  حرف زدن افتاد که گوشی به دست، در اتاق کوگک نزدیک آشپزخان

بود. پشتش به ها  بود و متوجه نتود که افسون او را زیر نظر دارد. پدرش 
کند. هر بار ای نداشت، مشخص بود با گه کسی صحتت میشخصیت پیچیده

ماند متوجه رفتار پدرش زد و در خانه مادرش میکه افسون به اصفهان سر می
شده بود که افسون را کمی نرران  ها بیشتر شد. هر گند این بار تعداد تماسمی
قدر به پدرش اعتماد نداشت، تا الان متوجه شده بود. کرد. اگر پروین اینمی

 ی بعدی را در دهان پارسا گذاشت.آهی کشید و خهمه

 پروین از اتاق نسرین بیرون آمد. شیشه شیر را در دستانش ت ان داد و گفت:

زه بخوره. باید زود برسونمش شیر نسرین رو گرفتج. بهتره بچه شیر تا -
 بیمارستان.

 مشغو  پوشیدن مانتو شد و از افسون پرسید:

 گردی تهران؟کی برمی  -

ترسج سر و صدای مدیر پروژه دربیاد، فردا راه میفتج، مرخصیج تموم شده. می -
 آخه پروژه رو تازه شروع کرده بودم.
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 مادرش گایی را سر کشید و گفت:

 ه روز بیشتر بمون.ست. یفردا پنج شنته -

 م رو سر و سامون بدم.باید خونه -

 اش ادامه داد:با یادآوری بوی زباخه در آشپزخانه

 م به گه وضعی افتاده.معلوم نیست تا الان خونه -

پروین کنار مادرش نشست و مشغو  ریختن گایی در خیوان شد. پروین یک 
. افسون دوست بودهفته بود بین خانه پدری و خانه خودش در رفت و آمد 

خیاخی ها را دست تنها برذارد؛ اما ترس از اخراج و قسط وام و بینداشت آن
 گذاشت بیشتر بماند.حسین نمیغ م

شد،  ور که وارد ها  میپدرش گوشی را قطع کرد. کتش را پوشید و همان
 پرسید:

 سوییچ ماشین رو کجا گذاشتی افسون؟ -

 ت:افسون سر بلند کرد و از قصد گف

 خواد.ری؟ پیاده تا مغازه یه ربع راهه. ماشین نمیمره مغازه نمی -

من افتاد و بارش را روی پدرش نره داشت. پدرش به منو نراهش سرزنش
 جواب داد:

 کش برای مغازه.قتلش باید برم دنتا  خوخه -

 مادرش گفت:
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 مره خوخه کشی مغازه رو دو روز پیش درست ن ردی؟ -

 جواب داد: پدرش گشج دزدید و

 نه، هنوز درست نشده. -

بهش برو یه سر بیاد خوخه کشی خونه رو هج نراه کنه. شیر حموم آب پس  -
 داد. پس فردا زمستونه، کار دستمون میده.می

  ور که سرش پایین بود، ت رار کرد:پدرش همان 

 سوییچ کجاست افسون؟ -

کرد، مرتب می  ور که ختاس پارسا راافسون گشج از پدرش گرفت و همان
 جواب داد:

خوام پروین رو برسونج بیمارستان. باید شیر بچه سوییچ رو لازم دارم. می -
 نسرین رو بده.

پدرش این بار مستهیج به افسون گشج دوخت. سعی داشت ناگفته 
درخواستش را مطر  کند. افسون این بار قرار نتود کوتاه بیاید. باید به پدرش 

اش اش گیزی بدزدد و برای زندگی فرعیزندگی اصلی فهماند که نتاید از می
 بترد.

از پدرش گشج گرفت. مربا را از دور دهان پارسا پاک کرد و بلند شد، بدون 
کرد، به سمت توجه به پدرش که هنوز وسط ها  ایستاده و به افسون نراه می

 هایش را عوض کند. شا  را روی سرش مرتب کرد و گوشی رااتاق رفت تا ختاس
حسین برداشت. با دو پیام خوانده نشده مواجه شد. پیام او  متعلر به غ م

niceroman.ir



بود که محتوایش کامً  مشخص بود و نیاز به خواندن نداشت. پیام دوم از 
  رف مهندس روشنی بود.

حسین نره داشت. دوست نداشت پیام را انرشت شستش را نزدیک پیام غ م
رد و روی پیام مهندس روشنی نره داشت. تر آوباز کند. انرشتش را کمی پایین

هایش را روی هج فشرد. تماید زیادی به باز کردن پیام داشت. انرشتش را خب
 نزدیک برد.

عذاب وجدان کوگ ی ته دخش را گرفت. این عذاب وجدان مربوط به باز کردن 
پیام هم ارش نتود، بل ه مربوط به تمایلی بود که برای دیدن پیامش داشت. 

حتمالًا مربوط به جلسه بود و محتوایش هر گه که بود به او یادآوری پیام ا
کرد کسی در تهران وجود دارد که به ف ر افسون است و از او حمایت می
 کند.می

که کرد و از  رفی از ایناز  رفی ف ر کردن به این حمایت ته دخش را گرم می
 شت. زیر خب گفت:گرفت، عذاب وجدان داگرمی را از مرد غریته میاین د 

 این کار اشتتاهه. -

انرشتش را بلند کرد. از پنجره به پدرش نراه کرد که در حا  پیمودن عرض 
 حیاط بود. دوباره زیر خب ت رار کرد:

 این کار اشتتاهه. -

افسون مثد پدرش نتود. گشمانش را بست. به خودش یادآوری کرد که 
خاموش و گوشی را داخد گاه مثد پدرش نخواهد شد. صفحه گوشی را هیچ
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کیفش انداخت. احساس ناآشنایی را که ته دخش خزیده بود، نادیده گرفت و با 
 به سمت سوییچ ماشین رفت.« این کار اشتتاهه»ی گفتن سه باره

 *** 

گیرش زهره غافد« کیه»دستش را روی زنگ در گذاشت. این بار شنیدن صدای 
م کرد. افسون قدم در حیاط گذاشت. ن رد. در با صدای تهی باز شد و زهره س 

نزدیک ظهر بود و بوی غذا داخد حیاط پیچیده بود. افسون به جای رفتن به 
 کف، به سمت زهره گرخید و پرسید:ی هجسمت  تهه

 گوشی داری؟  -

 بله. -

 ور دستش را دراز کرد و زهره با تردید گوشی را به افسون داد. افسون همان
 کرد گفت:اش را وارد میکه شماره

حسینه. آمارش کنج کسی دنتا  غ مم رو داخد گوشیت زدم. حس میشماره -
خوام اون شخص رو گیر بیارم و حسابش رو رو دقیهه به دقیهه بهج میدی. می

 کف دستش بذارم.

زهره با گشمانی ترسیده آب دهانش را قورت داد. تیر افسون به هدف خورده 
واسش به هج گیز هست و هج به روش بود. هج به زهره فهمانده بود ح

 خودش تهدیدش کرده بود. زهره را وسط حیاط تنها گذاشت.

حسین را دید که وسط ها  کف شد، غ مکه وارد ها   تهه هجبه محض این
ایستاده بود. از گشمانش مشخص بود تازه بیدار شده است. نراه افسون از 
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کرد که عدد دوازده را حسین به سمت ساعت حرکت  ی پف کرده غ مگهره
 داد. بدون هیچ س می گفت:نشان می

 ای؟گرا این وقت روز خونه -

 تو باز اومدی غر بزنی؟ زودتر برگرد تهران! -

، های ت راری به اینجا نیامده بودافسون نفس عمیر کشید. برای شنیدن حرف
 داد:حسین ادامه ای هج نیامده بود. غ مبرای شنیدن هیچ توضیح و بهانه

 هام رو جواب نمیدی؟گرا پیام -

هات رو نررفتج. پو  هج ندارم ی ی دیره بخرم. گوشیج خراب شده. پیام  -
  اره پوخی جمع بشه. باید بری سر کار و پو  دربیاری.هات نمیبدهی

حسین بیرون آمد ای ختاس را بغد زده بود و از اتاق غ مکه دستهزینت درحاخی
 گفت:

کشه؟ بذار برسی بعد داری؟ از کی تا حالا زن سر مردش داد می مکار بچهگی -
 غرغرت رو شروع کن.

 هایش را روی هج سابید و گفت:افسون دندان

گردم تهران. به دوستج سپردم اصفهان برام کار پیدا کنه. من فردا دارم برمی -
 .گردمکه اینجا کار پیدا کردم، برمیبه محض این

اند. رسید جا خوردهینت را زیر نظر گرفت. به نظر میحسین و زواکنش غ م 
 افسون بدون توجه به واکنششان ادامه داد:
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ی بالا بشینج. به مستأجرتون برو ف ر جای خوام برم  تههوقتی برگشتج می -
 جدید باشه.

 هایش را در هج کشید و گفت:زینت اخج

بخوام اجاره  ه، به هر کیمکنی؟ خونهاز کی تا حالا تو اینجا تعیین ت لیف می -
 میدم. تو هج اگه اومدی باید دنتا  جای جدید باشی.

 من دارم خرج زندگی رو میدم. حر دارم تعیین ت لیف کنج. -

 نچی کرد و ادامه داد:زینت نچ

 گفت زن نتاید کار کنه و دستش تو جیتش باشه.بابای خدابیامرزم می -

گوش بشنود و از دیرری بیرون کند. های زینت را از یک  افسون سعی کرد حرف
ها عمد کند. مهج این بود که حرفش را زده بود و قصد داشت به آن

 حسین گفت:غ م

تونیج تا قتد از تموم شدن قرارداد بیرونشون کنیج. قتً  ت ش کردی نمی -
 اصفهان کار پیدا کنی، دیدی که نشد.

 شج.خوام نزدیک پارسا باکنج. میاین بار پیدا می -

خواست بحث را خاتمه دهد. زینت همیشه سر و خحنش مح ج و قا ع بود. می
حسین و شد. نراهش را بین غ مکرد؛ اما در آخر تسلیج میصدا و مخاخفت می

داد که زینت گرخاند که در س وت به او ز  زده بودند. این س وت نشان می
جا آمده بود، به انجام های افسون مؤثر بوده و کاری را که برایش به اینصحتت

اش مرتب کرد و به سمت در ها  به راه افتاد. رسانده است. کیف را روی شانه
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نه افسون قصد ماندن برای ناهار را داشت و نه زینت تعارف کرد بماند. به یاد 
هایش شد و به زینت که هنوز با یک بغد مادرش افتاد. مشغو  پوشیدن کفش

 فت:ختاس وسط ها  ایستاده بود گ

ها پشت که همسایهگند روزیه نسرین از بیمارستان مرخص شده. برای این -
 سرتون حرف در نیارند یه سر بزنید. یه جعته نتات هج بترید کافیه.

اش انداخت؛ اما حرفی نزد. قلر زینت دستش آمده بود. زینت گینی به پیشانی
دیدش با این همسایه مادرش، جاری زینت بود و همیشه در رقابت با او. ته

. به سمت در حیاط به راه افتاد. از کنار زهره گونه جم ت همیشه کارساز بود
کرد. وقتی در حیاط را پشت سرش بست، گذشت که خصمانه به او نراه می

ی زینت مثد نفسش را بیرون داد و هوای تازه را بلعید. نفس کشیدن در خانه
 بلعیدن هوای مسموم بود.

هایش ترک که فردا این شهر را با آدمر را بست. از اینسوار ماشین شد و د
کرد، خوشحا  بود و از این خوشحاخی، عذاب وجدان داشت. این یک هفته می

به اندازه یک سا  پیر شده بود. کمربندش را بست و استارت زد. به دوستش 
جو کند.  و نادیا سپرده بود در گند شرکت معماری برای کار جدید پرس

شد روی همه گیز از نزدیک نظارت داشته باشد؛ به اصفهان باعث می برگشتش
اما مطمئن نتود دوام آوردن در این م ان و با این شرایط گهدر راحت خواهد 

 بود.

سرش را ت ان داد و ماشین را به راه انداخت. به هر حا  این بهترین راه حلی 
برای سر و سامان  بود که به  هنش رسیده بود و قصد داشت نهایت ت شش را

 دادن به اوضاع به کار گیرد.
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قد کتری روی گاز، مشغو  پیدا کردن گایی افسون، بدون توجه به صدای قد
ای را که احتمالًا متعلر به گند ماه های پایین بود. گای کیسهخشک در کابینت

پیش بود، برداشت و بلند شد. داخد یک خیوان تمیز گذاشت و زیر کتری را 
 موش کرد.خا

 ور که مشغو  پر کردن خیوان بود، از پنجره آشپزخانه به کف خیس همان
خیابان نراه کرد. مردم گتر به دست در حا  حرکت بودند. گشمش به ساعت 

شویی رفت که تازه افتاد و سریع گایی را نوشید. به سمت ماشین ختاس
کرد، جعته گزی نظمی روی رخت آویز پهن  ها را با بیخاموش شده بود. ختاس

 را در کیفش جا داد و با برداشتن پ ستیک زباخه بیرون زد.

تمام دیروز را به تمیز کردن آپارتمان اختصاص داده و دیشب فهط پنج ساعت 
ای کشید و بعد از انداختن پ ستیک زباخه در سطد بزرگ خوابیده بود. خمیازه

بان سرش کرد ش را سایهسر کوگه، به سمت ایستراه اتوبوس به راه افتاد. دست
 بارید او را خیس ن ند.نج میتا بارانی که نج

گشمش به اتوبوس در آن سمت خیابان افتاد که تازه به ایستراه رسیده بود. 
شد و باز هج داد، باید بیست دقیهه معطد میاگر این اتوبوس را از دست می

یک هفته مرخصی،  خواست اوخین روز کاری بعد از رسید. نمیدیر به شرکت می
 دیر به شرکت برسد.

هایی که لای ماشینسعی کرد با آخرین سرعت از عرض خیابان برذرد. از لابه
ها همه جا پیچیده و کردند، عتور کرد. صدای بوق ماشینکند حرکت می
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کرد. با دیدن آخرین مسافری که سوار ترافیک دم صتح هج حرکتش را کند می
 فریاد زد:اتوبوس شد پا تند کرد و 

 اتوبوس رو نره دار تا بیام. -

قدم بعدی را که برداشت صدای بوق بلندی پیچیده شد و به دنتا  آن گیز 
ها گج شده و سنرینی به او برخورد کرد. صدای جیغ و فریاد در میان بوق

افسون دراز کشیده وسط خیابان، فهط به آسمان ابری و خاکستری گشج 
 دوخته بود.

های کشید تا از شوک اتفاق افتاده بیرون بیاید. فهط رنگگند دقیهه  و   
شنید. درد بدی در پهلو و پای راستش دید و صداهای متهج را میمتحرک را می

پیچیده بود. گند نفر دور و بر او جمع شده بودند. خیابان به قدری شلوغ بود 
فسون او را که راننده فرصت فرار پیدا ن رده بود و از قرار معلوم با کسی که ا

 کرد.شناخت، جر و بحث مینمی

بعد از یک ساعتی که به نظر افسون هزار سا   و  کشید، با کمک یک مرد و 
ی زن غریته و راننده وارد اورژانس بیمارستان شد. اشک جمع شده در گوشه

گشمانش به خا ر درد شدید پای راستش بود. اگر جرأت داشت، از شدت درد 
 زد.د میکرد و فریاگریه می

آمدن دکتر و تجویز مس ن به اندازه هزار سا  دیرر  و  کشید. اورژانس شلوغ 
بود و به خا ر باران گند مورد تصادفی جدی داشتند که مش د افسون در برابر 

آمد. زن غریته کنار افسون که روی تخت دراز کشیده ها جدی به حساب نمیآن
 بود نشست و پرسید:
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یاد پیشت؟ من باید برم سر کار. تا الان هج به زور کسی هست زنگ بزنج ب  -
 مرخصی گرفتج.

سا  نراه کرد. او کسی را در تهران نداشت. افسون سر برگرداند و به زن میان
ها درخواست توانست از آناش در اصفهان به قدری آشفته بود که نمیخانواده

 امتحان کرده شود. قت ً حسین هج آبی گرم نمیدانست از غ مکمک کند. می
 بود.

سرش را به ع مت نفی ت ان داد و اشک بیشتری در گشمانش درخشید. مرر 
دفعات پیش که به حا  مردن خودش را به بیمارستان رسانده بود کسی را 

 داشت! دستش را به گشمانش کشید و منتظر دکتر ماند.

نیدن راننده در مورد کروکی و پلیس و مهصر گیزی گفت اما افسون توان ش
نداشت. در حا  حاضر خ ص شدن از این وضعیت برایش در اوخویت بود. 
راننده بعد از دادن گند کارت به همراه زن و مرد غریته از بیمارستان بیرون 

 رفت.

اش قار و قور نزدیک ظهر بود که بالأخره پایش گچ گرفته شد. ش ج خاخی 
رسید. بود، دشوار به نظر میکرد و راه رفتن با عصایی که تازه دریافت کرده می

پای راستش تا نزدی ی زانو در گچ پیچیده شده بود و حفظ کردن تعاد  را 
 کرد.سخت می

رو آهسته قدم ی راهروی بیمارستان شلوغ و گلی بود. سعی کرد از کنارهراه
بردارد و بیرون بیاید. با هر زحمتی بود از بیمارستان بیرون آمد. باران شدت 

ی خودش با بان ورودی بیمارستان توقف و به فاصله. زیر سایهگرفته بود
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ها برسد. ها نراه کرد. ام ان نداشت بدون خیس آب شدن به تاکسیتاکسی
 خورد.آورد و به خا ر خیز بودن کف، زمین نمیتازه اگر شانس می

در همین ف ر بود که گیزی تنه شدیدی به او زد و عصای دست راستش را یک 
ای نراه کرد که بدون تر پرت کرد. افسون با حرص به پسر بچهرفمتر آن  

خنران به سمت عصا به راه توجه به کاری که کرده بود از او دور میشد. خنران
افتاد. تعادخش را از دست داد و عصای دوم هج از دستش افتاد. رهرذری به 

 عصا خرد زد و آن را گند متر دورتر سُر داد.

نراه کرد که با فاصله از او افتاده بودند. سعی کرد به سمت افسون، به دو عصا 
ها حرکت کند؛ اما خستری و عدم تعاد  باعث شد زمین بخورد. به ی ی از آن

هایی که صتح تا به فاصله زیاد عصا نراه کرد و مهاومتش در هج ش ست. اشک
ند. ی ی از گشمانش بیرون ریختها را نره داشته بود، ی یحا  به زحمت آن

دید. صدای زنگ دستی به گشمان خیسش کشید. ا رافش را مه آخود می
. در جیتش به دنتا  اش بلند شد. به آن اعتنایی ن رد تا قطع شدگوشی

اش را پاک کند؛ اما پیدا ن رد. به ناگار دستماخی گشت تا آب جاری از بینی
دفعه دوم  اش شدت گرفت. وقتی برایآستین مانتو را به صورتش کشید. گریه

و ع مت ستز را کشید.  صدای زنگ بلند شد، گوشی را از کیفش بیرون آورد
 صدایی نستتا آشنا در گوشش پیچید:

 اخو افسون جون. منج مهوش. حاخت خوبه؟ -

اش را کنتر  کند. دست خودش نتود. صدای مهوش افسون نتوانست گریه
 دوباره در گوشش پیچید:

 کنی؟یومدی؟ گرا گریه میزنگ زدم بتینج گرا شرکت ن -
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- . ... 

 اخو؟ حرف بزن! -

افسون آب دهانش را قورت داد و با گریه و صدایی خرزان اوخین کلماتی را که 
 به  هنش رسید به زبان آورد:

تونج برش دارم. دستما  تو جیتج هج تموم عصام! ی ی به عصام خرد زده. نمی -
 شده!

 گی میری افسون؟ کجایی؟ -

ها رسید هفتهای که به نظر میای  ولانی بود. گریهن فهط گریهو جواب افسو
ی شش سا  ها! به اندازههاست در او پنهان شده بود؛ شاید هج سا و ماه

ای که حالا حالا قصد بند آمدن زندگی مشترک و فهمیدن راز پدرش! گریه
 نداشت.

 *** 

. ابروهای مش ی و پندار، آب روشویی را باز کرد و مشتی آب به صورتش پاشید
پرپشتش را در آینه مرتب کرد. کنار سینک روشویی یک مسواک و یک خمیر 

شویی خاخی به گشج دندان قرار داشت. به جز آن، تنها یک جا مایع دست
ی دیرری. حتی شامپو هج در حمام خورد؛ بدون هیچ خوازم آرایش یا وسیلهمی

 خورد.یا حوخه برای خشک کردن دست به گشج نمی

خخت و خاخی بودن سرویس بهداشتی، تنها بودن صاحب خانه را به خوبی 
کس بودن! همه داد. تنها نه به معنی مجرد بودن، بل ه به معنی بینشان می
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خانه امید به دیدار کسی از منزخش نداشته است. داد صاحبگیز نشان می
 نفسش را بیرون داد و از سرویس بیرون آمد.

آبی رنری رفت که در وسط ها  آپارتمان افسون جا به سمت متلمان کوگک 
رویش روی کوگک روبهها نشست و به راهخوش کرده بود. روی ی ی از آن

رو باز و مهوش بشهاب به دست گشج دوخت.  وخی ن شید که در اتاقی در راه
 از آن بیرون آمد. بشهاب را روی اپن آشپزخانه گذاشت و رو به پندار گفت:

د. خوب شد سر راه خریدیمش. بهش مس ن دادم. خوابش برد. سوپ رو خور  -
 تا حالا تحت فشار روانی بوده. بیچاره صتح

 سجاد از پشت در باز یخچا  گفت:

یخچاخش خاخی خاخیه. هیچی به جز گند تی ه یخ و یه تی ه کره که ما  یه  -
 شه.قرن پیشه پیدا نمی

بعد از قطع تماسِ مهوش و  پندار نفسش را بیرون داد و به مهوش نراه کرد.
افسون، هر سه به سمت بیمارستان به راه افتاده بودند. مهوش وارد آشپزخانه 

 شد و آهسته گفت:

اش هج توی اصفهان هیچ کس رو تهران نداره. نه دوستی، نه فامیلی. خانواده -
درگیر خواهرشن. هر گی بهش گفتج به ی ی زنگ بزنه، قتو  ن رد. گفت اگه 

 موند تا کمک حا  باشه.خودش تو اصفهان میجا داشت 

 پندار بلند شد، کنار مهوش دست به سینه ایستاد و امیدوار پرسید:

 تونی امروز رو پیشش باشی؟می -
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 مونج؛ اما از فردا باید برگردم شرکت.من امشب می -

 سجاد به میز گوبی وسط آشپزخانه ت یه داد و گفت:

عت سه بعد از ظهره، من مغزم از کار افتاده. او  ناهار نخورده راه افتادیج. سا -
 ریزیج رو هج.بریج یه گیزی بخوریج. بعد ف رهامون رو می

های قیمه روی میز ی بحث نداد. مشغو  باز کردن بستهسجاد به کسی اجازه
شد. مهوش و پندار پشت میز نشستند و مشغو  خوردن خورش قیمه بودند. 

 اف ارش را به زبان آورد و بحث را شروع کرد: بعد از یک دقیهه س وت، پندار 

کنه یک ماهی رو که پاش توی گچه، مرخصی بریره. تا الان شرکت قتو  نمی -
ای هج من کلی هج پروژه خیلی عهب افتاده. سر همین مرخصی یک هفته

 گونه زدم.

 سجاد خهمه را قورت داد و بخش دیرری از اف ار پندار را به زبان آورد:

تونه هر روز بیست تا پله رو انش  تهه دومه. بدون آسانسور. نمیآپارتم -
 .پایین بره و بالا بیاد

 مهوش در حا  باز کردن در بسته ماستی، پیشنهاد داد:

 شاید بتونه از خونه کار کنه. -

 سجاد به تأیید سر ت ان داد و گفت:

خونه کار ای مریض بود. شرکت قتو  کرد از آره. یادته محمدی هج یه دوره -
 کنه.

 و به پندار نراه کرد. پندار با امیدواری جواب داد: 
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 احتمالًا بتونه از خونه کار کنه! -

 ماست را به سمت خودش کشید و ادامه داد:

  رحش که تو جلسه رد شد. -

 اش با خحن ویش ا گفت:سجاد با صدای نازک شده

 بابایی! بابایی! خطفاً  ر  من رو قتو  کن! -

خنده زد و پندار به سجاد گشج غره رفت. هر گند از ویش ا د  مهوش زیر 
خوشی نداشت؛ اما دوست نداشت شاهد گنین حرکاتی باشد. سجاد با ختخند 

 ملیحی شانه بالا انداخت و توضیح داد:

 واقعیته به جون تو! -

کنج جون خودت! به هر حا ،  ر  ویش ا اصً  به صرفه نیست. من سعی می -
پدرش رو متهاعد کنج حداقد روی  ر  ترکیتی ویش ا و افسون کار یه بار دیره 

گذار مش د پسند در میونه. گند واحد پیش فروش شدن. کنه. پای کلی سرمایه
مسئوخیتش با منه. آخر سر هج ما باید جواب پس بدیج، نه ویش ا. مواظب 

 شه.نتاشیج، همه گی سر ما ش سته می

پر دهانش گذاشت. بار مسئوخیت بر  سجاد، نفسش را فوت کرد و یک قاشر
داد. ی پندار بود و باید وضعیت را به نفع پروژه و اعضای تیج تغییر میعهده

 پندار ادامه داد:

 بعد از ناهار. -

 سجاد با دهان پر حرف او را قطع کرد:
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 تره تا ناهار.خوریج به شام نزدیکوالله این که داریج می -

 اد:پندار گلو صاف کرد و ادامه د

 ریج خرید.که غذا خوردیج، من و سجاد میبعد از این -

 و رو به مهوش ادامه داد:

تونه جور که معلومه نمیهر گی رو که تو خونه لازم داره، بنویس. این -
 حالاحالا بیرون بره.

 مهوش به تأیید سر ت ان داد. پندار گفت:

 بیاریج.تاپ داره یا نه. احتمالًا باید ی ی از شرکت بتین خپ -

مهوش دوباره به تأیید سر ت ان داد. پندار خهمه بعدی را در دهان گذاشت و 
دانست که ویش ا دیروز تهران را به مشغو  حساب و کتاب در  هنش شد. می

مهصد زوریخ ترک کرده بود. دو هفته همراه با دوستانش به سوئیس برای 
تفاده کند و کار ای اسگردش رفته بود. قصد داشت از این مهلت دو هفته

دانست کار  ولانی و فشار آوردن به افسون در تثتیت  ر  را نهایی کند. می
توانست همه گیز را پیش بترد. این شرایط درست نیست؛ اما دست تنها نمی

 مجتور بود بین خانه افسون و شرکت در رفت و آمد باشد.

ترین جاد به نزدیکبعد از تمام شدن غذا، پندار خیست را از مهوش گرفت و با س
 ور داد و سجاد همانای به راه افتادند. پندار گرخ را هد میفروشراه زنجیره

کرد، محتویات خیست را به ستد خرید اضافه که در مورد همه گیز اظهار نظر می
 کرد.می
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بین باشه. خوبی این ماجرا اینه که حداقد آدم باید به همه گیز خوش -
 کسی رو نداره.  فهمیدی افسون سینرله و

 از کجا مطمئنی؟ -

ایج اش. دوماً اگه کسی رو داشت من و تو که هفت پشت غریتهاولًا از خونه -
زد کردیج. سوماً اگه کسی رو داشت حداقد یه زنگ میبراش خرید نمی
 پرسید. خ صه این ه جاده برات بازه داداش!احواخش رو می

نی به ستد اضافه کرد. پندار با اشاره به ی پندار زد و سه بسته ماکارابه سرشانه
 ماکارانی گفت:

 نوشته یه بسته. -

 محض احتیاط! شاید من و تو رو هج برا ناهار دعوت کردن! -

 ی متف ر پندار ادامه داد:با نراهی به گهره

 بینج که حسابی ف رت رو مشغو  کرده.می -

 پندار گرخ را هد داد و گفت:

ت. قوی و مستهد به نظر میاد، مثد ویش ا، خوس تو نراه او  به دخج نشس -
 نیست. از  رفی خیلی وقته که تنهام. گرا که نه؟

 پندار شانه بالا انداخت و ادامه نداد. سجاد گفت:

 بعد از یلدا، سراغ کسی نرفتی. -
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خورد. هدفش مشخص بود، یلدا دختر خوبی بود؛ اما به درد زندگی نمی -
ور. زندگی مشترک براش اوخویت نداشت. اختته خواست برا تحصید بره اونمی

اون موقع من هج دنتا  زندگی مشترک نتودم. حداقد تو این زمینه اشتراک 
 داشتیج.

ها را دهانش و گشم ی زد. سجاد در جعته پاستیلی را باز کرد. ی ی از آن
 گذاشت و پرسید:

 خوای به افسون گی بری؟حالا می -

مه گیز بهتر شد. شاید یه ماه دیره. بهش پیشنهاد گج. وقتی هالان گیزی نمی -
آشنایی میدم بتینج نظرش گیه. سنمون از با دست پیش کشیدن و با پا پس 

 زدن و تو خفافه حرف زدن گذشته.

 سجاد خندید. سه بسته پاستید داخد ستد انداخت و گفت:

 ت بیشتره.باید سیستمت رو یاد بریرم، تو تجربه -

های دوران دانشجویی زویش زد و خندید. بعد از شیطنتپندار با مشت به با
قدر تجربه کسب کرده بود که بداند در زندگی به دنتا  گیست. نه به دنتا  آن

شور و عشر و ع قه اواید جوانی بود، نه به دنتا  زندگی سنتی و ازدواج بدون 
شناخت. یک ماه فرصت داشت تا از افسون شناخت بیشتری کسب کند و بعد 

حتت آشنایی را پیش ب شد. با این ف ر، ختخند زد و یک جعته کیک به گرخ ص
 دستی اضافه کرد.

 *** 

niceroman.ir



افسون، حوخه را دور موهای خیسش پیچید و از حمام بیرون آمد. بوی هلوی 
کرد. ناشی از شامپو در سرویس پیچیده بود و سرزندگی را به او تزریر می

وشویی کشید و ابروهای تازه اص   ی بخار گرفته بالای ر دستش را به آینه
اش را بررسی کرد که کار دست مهوش بود. به ختخند ملیح نشسته روی شده
شد مهمان صورتش شده ای میهایش گشج دوخت. ختخندی که یک هفتهخب
 بود.

به محض بیرون آمدن از سرویس با بوی ماکارانی مواجه شد. همراه با عصا به 
بندی کردن قرمه ستزی و هوش در حا  بستهسمت آشپزخانه حرکت کرد. م

 گذاشتنشان در یخچا ، توضیح داد:

 ت. دست پخت مامانج عاخیه.این برای ناهار و شام روزهای آینده -

 تو این یه هفته من رو شرمنده کردی. -

دونج مریضی و شرمنده گیه؟ من خودم هج شهر غریب دانشجو بودم. می -
 تنهایی مصیتته.

 لمه ماکارانی را برداشت و پرسید:افسون در قاب

 قرمه که داشتیج. گرا ماکارونی پختی؟ -

 ها دارن برای عیادت میان. سجاد کچلج کرد تا براش ماکارونی بپزم.بچه -

 به جز سجاد دیره کی میاد؟ -

 ای نمونده.ها رو هج شستج، کار دیرهفهط سجاد و پندار. میوه -
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ها سرد و خاخی بودن، بخار که بعد از ماه  افسون به آشپزخانه کوگ ش نراه کرد
غذا آن را گرم و بوی ماکارانی آن را عطرآگین کرده بود. از صمیج قلب رو به 

 مهوش گفت:

 کنج.حتماً جتران می -

 تو فعً  خوب شو تا نوبت جتران برسه. هنوز به پدر و مادرت ختر ندادی؟ -

مرخص شده. بهشون برج ش نه. هنوز دستشون به نسرین بنده. تازه بچه -
 خورن.کاری از دستشون برنمیاد، فهط غصه می

مهوش با ظرف میوه به سمت پذیرایی به راه افتاد. افسون با عصا به پذیرایی 
برگشت و روی یک متد نشست و مشغو  خشک کردن موهایش شد. مهوش 

ها را عوض کرد. مهوش تازه استخدام کنترو  تلویزیون را برداشت و کانا 
شناخت. تمام کسانی که های شعته را به خوبی نمیعته اکتاتان شده و بچهش

 دانستند که افسون متأهد است.در یک سا  گذشته استخدام شده بودند، نمی

خواست حسین نیاورده بود. نمیدر مدت این یک هفته، هیچ اسمی از غ م
کشد. می توضیح دهد گرا با داشتن همسر، تنهاست و بار زندگی را به دوش

قتً  که درد و د  کرده بود سرزنش نصیب شده و باعث شده بود افسون کمتر 
حسین بترد. هر گند با گذر زمان مهوش به او نزدیک شده بود؛ اما اسمی از غ م

 کشید اسمی از شوهر همیشه غایتش بیاورد.افسون باز هج خجاخت می

ه سمت در رفت و افسون صدای زنگ در او را از اف ارش بیرون کشید. مهوش ب
حوخه را با شا  سفید رنری عوض کرد و حوخه را روی صندخی پشت متد 

 انداخت. در باز شد و مختاری و روشنی وارد شدند.
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پرسی شد. در مدت یک هفته افسون، بدون از جا بلند شدن مشغو  احوا 
اشت. ها جلسه دتاپی که از شرکت قرض گرفته بود، با آنگذشته هر روز با خپ

ها را به ها کمتر شده بود. روشنی دسته گد و کمپوتتر و تعارففضا خودمانی
مهوش داد و روی متد ت ی نزدیک افسون نشست. مختاری مستهیماً سراغ 

 قابلمه رفت و با برداشتن در آن گفت:

 به به! گه بویی! -

 و رو به روشنی ادامه داد:

 دیدی گفتج سه بسته ماکارونی لازم میشه؟ -

 مهوش مشتی به بازویش زد و گفت:

 ای ش مو! پس از قتد نهشه داشتی. -

کد مهوش و مختاری نراه کرد. با صدای روشنی سر افسون با ختخند به کد
 گرخاند:

 بهتر شدید افسون خانج؟ اش اخی نداره که با اسج کوگیک صداتون بزنج؟ -

بود، جواب  روی افسونمختاری در حا  نشستن روی متد ت ی دیرر که روبه
 داد:

نه. گه اش اخی؟ اصً  اش ا  داره رسمی باشیج. من رو سجاد صدا کن افسون  -
 خانج.
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اش را سر و افسون خندید. هج در بیمارستان به او کمک کرده و هج خانه 
کرد که تصمیج ها میقدر احساس نزدی ی به آنسامان بخشیده بودند. آن
 . برای خودمانی کردن فضا گفت:ها را صدا کندگرفت با اسج کوگک آن

 پس بفرمایید میوه، آقا سجاد. -

 مهوش کنار افسون نشست و گفت:

 ها رو نخور، جا برا ماکارونی بذار.همه میوه -

 جا که همیشه برا ماکارونی هست، نرران نتاش. -

 مهوش رو به پندار پرسید:

 اوضاع گطوره؟ پروژه خوب پیش میره؟ -

 انداخت و با ختخندی که بر ختش نشسته بود، جواب داد:پندار نراهی به افسون 

گیره، هج  هن قوی برای های من رو میافسون خانج هج خیلی زود حرف -
شه. همه گیز هج خیلی  راحی دارن. آدم از کار کردن باهاشون خسته نمی

 دردسره. کلی تو این یه هفته جلو افتادیج.راحت و بی

گسب سر و پای افسون را فرا گرفت. ی د اش، آرامشبعد از اتمام جمله
ی اکتاتان، همیشه سر افسون غر میزد و به همه میرع یی، مدیر پروژه در شعته

آمد که همیشه شد. یادش میگرفت و هیچ وقت راضی نمیگیز ایراد می
 مجتور بود هر قسمت پروژه را گندین بار انجام دهد تا میرع یی راضی شود.

گذشته هیچ سرزنشی از جانب پندار نصیتش نشده بود.   یدر  و  یک هفته
جواب گذاشته بود، گیزی نپرسیده بود. حتی در مورد پیام ی هج که افسون بی
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رفتارهای او باعث راحتی خیاخش شده بود که در  ی گند سا  اخیر، این 
 راحتی در زندگیش غایب بود.

روی متد نشسته و قادر  ی گذشته با پای گچ گرفتهکه در یک هفتهبا وجود این
به انجام کاری نتود؛ اما بیشتر از همیشه خوشحا  و آسوده بود. آن تصادف 

ای که بعد از یک هفته زندگی در برایش نهش یک معجزه را بازی کرده، معجزه
ها و مش  ت، نعمت بزرگی محسوب اصفهان و سر و کله زدن با سرزنش

گزار بود. توجه افسون به سجاد شد، نعمتی که افسون به خا ر آن ش ر می
 جمع شد که در حا  جویدن خیار گفت:

رید تا قتد از اومدن ویش ا ساختمون رو ساختید و با این سرعتی که پیش می -
 تحوید دادید.

ای که حداقد برای افسون از ته با گفتن این جمله، همه زیر خنده زدند، خنده
 مت آشپزخانه پرسید:د  بود. سجاد بلند شد و در حا  رفتن به س

 هایی که خریدم کجاست، مهوش؟پاستید -

 افسون به جای مهوش جواب داد:

زحمت تو کابینت بالایی کنار گاز. یه بسته گز هج هست، اون رو هج بی -
 بیارید. سوغات اصفهانه.

سجاد همانجا گزی را از جعته برداشت و در حا  خوردن آن وارد پذیرایی شد. 
 ست گرفتن سیتی گفت:پندار در حا  پو

 گرا خهجه ندارید افسون خانج؟ -
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اصاختاً اصفهانی نیستیج. پدربزرگج برای کار از کاشان میره آبادان، یه مدت  -
کدوممون گرده اصفهان. هیچشه برمیکردن. وقتی جنگ میاونجا زندگی می

 خهجه نداریج.

کرد. افسون بحث سر موضوعات متفرقه و معموخی زندگی روزمره ادامه پیدا  
کرد که آرد گز را از گونه سجاد پاک و با او ختخند بر خب به مهوش نراه می

کرد. به پندار نراه کرد که بشهاب میوه پوست گرفته را جلوی افسون شوخی می
 اش نراه کرد.گذاشت. افسون به زندگی از دست رفته

هری بی ار ای که در آن کسی او را یک زن متأهد با قرض و بدهی و شوزندگی
ای که در آن به  ور مداوم به خا ر کاری ناکرده شناخت، زندگیو تنتد نمی

گوی معموخی بدون اثری از بدبختی وای که در آن گفتشد، زندگیسرزنش نمی
کرده،   ای که در آن افسون زنی تحصیدو مش  ت روزمره جریان داشت، زندگی

 باهوش، شاغد و قابد احترام بود.

عی که یک هفته پیش شروع شده و با وجود کوتاه بودنش، احساس زندگی فر 
زنده بودن کرده بود. زندگی فرعی که با تمام وجود دوست داشت واقعی باشد. 

ی مهج رسید. قصد داشت این زندگی فرعی، زندگی در آن خحظه به یک نتیجه
متأهد اش، زندگی که در آن زنی را که در آن یک زن موفر بود، از زندگی اصلی

 با کوهی از مش  ت بود، جدا کند.

حسین را اش را اداره و غ متوانست زندگی اصلیفهط با این روش بود که می
تحمد کند. با این نتیجه گیری احساس رضایت کرد. خج شد، ت ه سیتی را از 

بشهاب جلویش برداشت و گاز کوگ ی به آن زد. قصد داشت تا جایی که 
 اش دور نره دارد.را از زندگی فرعیحسین توانست غ ممی
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 *** 

های روی دس تاپ را پخش کرد. صدای آهنگ م یمی در افسون، ی ی از آهنگ
پذیرایی خانه پیچید. کش و قوسی آمد و خیوان گایی را از روی میز برداشت. با 

وجود دو هفته دورکاری و ماندن در خانه، به این وضعیت عادت کرده بود. 
 دن در خانه خوشش هج آمده بود.حتی از کار کر 

متلش بهتر از صندخی سفت و سخت شرکت بود. مجتور نتود با مانتو و مهنعه 
خورد. به های مزاحج و ترافیک خیابان به گشج نمیکار کند و اثری از هم ار 

تاپ نراه کرد. پشتی متد ت یه داد و در حا  نوشیدن گایی به صفحه خپ
مهندس کاردان جلسه دارد تا  ر  تمام شده را  دانست که امروز پندار بامی

 بررسی کند. هر خحظه منتظر تماسی از  رف او بود.

با بلند شدن صدای زنگ در، خیوان را کنار گذاشت و بلند شد. شاخی را روی 
ای را از دادگاه برایش آورده بود. گی نامهسرش انداخت و در را باز کرد. پست

 فراموش کرده بود. تازه روی متد نشسته و قضیه تصادف و ش ایت را کام ً 
مشغو  خواندن نامه بود که صدای زنگ در دوباره بلند شد. این بار خریدهای 

 اش رسیده بود.سوپرمارکتی اینترنتی

در آپارتمان را باز کرد و ع وه بر مردی با دو پ ستیک خرید، پندار را دید که از 
 افسون، توضیح داد:آمد. پندار با دیدن ها بالا میپله

 دیدم در بازه، اومدم تو. -

رغج تعارفات افسون متعجب از حضور پندار، از جلوی در کنار رفت. پندار علی
های خرید را برداشت و به سمت آشپزخانه برد. افسون با افسون، پ ستیک
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تاپ رفت تا آهنگ را خاموش کند. توانست به سمت خپآخرین سرعتی که می
 پاگه او برای قطع آهنگ با خحن شوخی گفت:دن ت ش دستپندار با دی

 حسابی کار کردن تو خونه بهتون ساخته. -

زده ختخند زد. بعد از قطع آهنگ، س وتی آزار دهنده بر آپارتمان افسون خجاخت
اش شوکه فرما شد. پندار هنوز در آشپزخانه بود و افسون از حضور ناگهانیح ج

 لو صاف کرد و پرسید:شده بود. به خودش آمد، گ

 قدمتون به گشج؛ وخی گیزی شده اومدید؟ -

 پندار از پشت اُپن آشپزخانه جواب داد:

جلسه تازه تموم شد.  رحی که روش کار کردیج قتو  شد. اومدم شخصاً  -
 بهتون ختر بدم.

 افسون با ختخند عریضی روی خب پرسید:

 واقعاً؟! -

 پندار با خنده جواب داد:

 ن ختر شیرینی داره افسون خانج.واقعاً! ای -

 افسون به قوری و کتری روی گاز اشاره کرد و گفت:

 جا هست.گایی تازه دمه، برا خودتون بریزید. گز هج همون -
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اش همه هایش را به هج پیچاند. برای اوخین بار در زندگیبا خوشحاخی دست
ن گایی و رفت. پندار با یک خیواگیز روی روا  قرار داشت و خوب پیش می

 جعته گز به سمت افسون آمد. کنار افسون روی متد نشست و گفت:

گرده. فردا رو برذرونیج، دیره همه گی حله. گند هفته ویش ا فردا برمی -
دیره هج برای بازدید باید بریج کیش. اتفاقاً زمانش بعد از باز کردن گچ پاتون 

 میفته.

د. گشج پندار به برگه روی میز افسون زیر خب تش ر کرد و خیوان را به خب بر 
 افتاد و پرسید:

 اون گیه؟ از دادگاهه؟ -

 ما  تصادفه. -

پندار خیوان را پایین گذاشت و برگه را برداشت. بعد از خواندن گند خط از آن 
 گفت:

 ست.این که برا هفته دیره -

 با نراهی به گچ پای افسون ادامه داد:

 کسی میاد دنتاختون؟تونید برید.  خودتون تنهایی که نمی -

 گیرم.نه، تا اونجا تاکسی می -

 پندار برگه را پایین گذاشت و گفت:

 پس من میام دنتاختون. -
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 ست.وسط هفته -

اش اخی نداره. بعد از این همه وقتی که برای پروژه گذاشتیج، گند ساعت  -
 خوره. میام دنتاختون.مرخصی به جایی برنمی

خیلی وقت بود که کسی باری را از دوشش  ای زد.افسون ختخند متش رانه
ی یک ارزن! تا قتد از ش ستن پایش، بارِ روی برنداشته بود، حتی به اندازه

شد؛ اما در این دو هفته، با حضور پررنگ تر میدوشش هر روز سنرین و سنرین
 کرد.باخی و آسوده خا ری میپندار و مهوش احساس ستک

رغج زندگی اصلی، هیچ بار و اش علیدگی فرعیتوانست اعتراف کند که در زنمی
کج داشت مثد معتادی به این زندگی فرعی مسئوخیتی روی دوشش نداشت. کج

دانست کرد. میشد و هر روز بیشتر از دیروز به آن ع قه پیدا میوابسته می
پاشد؛ اما تصمیج داشت تا این زندگی خیاخی است و دیر یا زود از هج می

توانست در آن زندگی روپاشی این زندگی فرعی، تا جایی که میی آخر فخحظه
 کند.

 *** 

رنگ ی پنجره ماشین را پایین داد و به خورشید در آسمان آبیافسون، شیشه
بخشید. بعد از دو روز بارانی، هوای دودآخود نراه کرد که به همه جا گرما می

 ود.تهران تمیز شده و بوی خن ی و پاییز، همه جا پیچیده ب

ی مردم گشج گرفت و به گند متر جلوتر از ماشین از شلوغی ترافیک و همهمه
نراه کرد، جایی که پندار با راننده مشغو  صحتت بود. افسون عصایش را روی 
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صندخی عهب ماشین گذاشت و پاهایش را تا جایی که فضای باز صندخی کمک 
 داد، دراز کرد.راننده اجازه می

پندار با مرد تمام شده است. به سمت ماشین دوید و رسید صحتت به نظر می
 هایش را به هج ماخید و گفت:به محض باز شدن در نشست. دست

 کج داره زمستون میاد.گهدر سرد شده! کج -

 استارت ماشین را زد. افسون پرسید:

 گفت؟راننده گی می -

 پندار در حا  خارج شدن از پارک توضیح داد:

. افسر هج گفت؛ اما ن ته اینه که گواهینامه راننده گند در کد مهصر تو بودی -
ماه پیش با د شده و همه تهصیرها گردنش میفته. یه کج دوندگی داره؛ اما در 

 گیره.آخر یه گیزی به عنوان دیه دستت رو می

کار افسون پوزخند تلخی زد. بالأخره یک بار در زندگی به جای بده ار،  لب
کرد رضایت ودش تنها بود، مرد راننده او را وادار میدانست که اگر خبود. می

خواست تنها با افسون صحتت کند. حضور پندار دهد. گند بار متوجه شد که می
تر پیش برود. به سمت پندار سر گرخاند که باعث شده بود همه گیز راحت

رخش نراه کرد. ته ریش گذاشته که مش ی تمرکزش روی رانندگی بود. به نیج
رنری پوشیده که افسون داد. کاپشن پاییزه کرمتر نشان میایش را پررنگابروه

کرد. به خودش آمد. از این دید زدن حس از آن حس گرمی دریافت می
ناآشنایی گرفته بود. سر گرخاند و از پنجره به بیرون نراه کرد. برای پرت کردن 

 حواسش از حسی که زیر پوستش دویده بود، پرسید:
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 شت؟ویش ا برگ -

 ای جواب داد:پندار با خنده

آره. یه کج غرغر کرد؛ اما گذاشتج به عهده پدرش تا راضیش کنه. از اون روز تا  -
 زنه.حالا گپ میره، راست میاد فهط غر می

 اصً  گرا میاد شرکت؟ اون که به پوخش احتیاج نداره. وقتش هج تلف میشه. -

ف ر کردید اسمی از من و تو ها به اسج اون بخوره. گون قراره این  ر  -
پیچه که این ساختمون کار گیریج، فهط همه جا میمیارن؟ ما فهط حهوق می

 دختر مهندس کاردانه.

از صتح که پندار را دیده، متوجه شده بود که افسون را با افعا  مفرد و 
کرد. اگر شخص دیرری به جز پندار بود، سخت خطاب می« تو»ضمیر
داد او را خودمانی خطاب ر خواهرهایش هج اجازه نمیگرفت، حتی به شوهمی

ها و دردسرهایی که به خا ر افسون کشیده بود، از کنند؛ اما بعد از تمام کمک
ی همین افعا  احساس گیری گذشته بود. از آن گذشته، به اندازهاین سخت

 کرد.خودمانی بودن می

رنری ش افتاد و غج کجای جلو، گشمش به گهارراه آشنای نزدیک خانهاز شیشه
ته دخش نشست. دوست نداشت به این زودی به خانه برگردد. وقتی پندار 

فرمان را گرخاند و در مسیر مخاخف خانه به راه افتاد، تعجب جای غج در دخش 
 نشست و پرسید:

 گرا از این  رفی میری؟! -
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شینیج. خوریج، بعد هج تو یه پارک میریج یه جایی غذا مینزدیک ظهره. می -
 خوای برگردی؟بعد از سه هفته از خونه اومدی بیرون، به این زودی که نمی

اش را پنهان کرد و با خیا  راحت به پشتی افسون ختخند ناشی از خوشحاخی
صندخی ت یه داد. گندین بار سعی کرده بود از خانه خارج شود؛ اما همیشه بعد 

آخرین باری که بدون بر زبان شد. از از پیمودن دو پله با عصا، پشیمان می
 گذشت.آوردن، نیازش بر رف شده بود زمان زیادی می

رستورانی که پندار انتخاب کرده هج سطح با خیابان، دنج و خلوت بود که 
بو، حسابی کرد. گلوکتاب با گوشت تازه و خوشحرکت با عصا را راحت می

نزدی ی رفتند که بوی  دهانش را آب انداخته بود. بعد از غذا، به پارکی در آن
 داد.های خشک شده پاییزی را میخاک باران خورده و برگ

ای گوشه پارک رفت تا نوشیدنی بخرد و افسون روی پندار به سمت دکه
ترین نیم تی که پیدا کرد نشست. از آنجا به بخش وسیع پارک با نزدیک
ا وسایلی های زرد رنگ دید داشت. کنار آن بخش یک زمین بازی کوگک بگمن

 مثد تاب و سرسره پر شده بود.

ی های کوگک خندان افتاد که با ختاس فرم نصفه و نیمهگشج افسون به بچه
مدرسه مشغو  بازی بودند. دخش هوای پارسا را کرد. در این مدت حسابی از او 

 غافد شده بود. به  هنش سپرد شب سراغش را بریرد.

داشتن دو خیوان در دست به سمت او سر گرخاند و به پندار نراه کرد که با 
آمد. کنارش نشست و خیوان داغی را به دست افسون داد. بوی گایی می

 مزه کرد. پندار گفت:اش پیچید. گایی را مزهای زیر بینیکیسه
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یاد زمان دانشجویی افتادم. همیشه بعد از دانشراه جلوی پارک جمع  -
 وردیج.خهوخه میشد هلهشدیج و تا جایی که میمی

تصویر کوتاهی را که از دوران دانشجویی به  هنش آمد، پس زد. آن دوران که 
های ترین دورهداری، مشغو  کار و درس بود و جزء تاریکع وه بر بچه

 شد. برای منحرف کردن بحث پرسید:اش محسوب میزندگی

 کی قراره کیش بریج؟  -

برند. من که حتماً باید برم.  ست. قراره دو نفر گند هفته دیره بازدید اوخیه -
اگه پات تا اون موقع خوب شده باشه ترجیح میدم تو باهام بیای تا سجاد. تو 

 رسی.تر به نظر میمسلط

افسون خیوان را به خب برد و ختخندش را پشت آن پنهان کرد. هر موقع پندار از 
نه بختاتوانست جلوی ختخند زدنش را بریرد. خوشکرد، نمیاو تعریف می

 انحراف بحث نتیجه بخش بود.

های پندار در مورد شیرین کاری جدید سجاد  ور که گوشش به صحتتهمان
ی کرد که با عشر به پسر بچهبود، گشمش زن و مرد جوانی را دنتا  می

کوگ شان گشج دوخته بودند. این صحنه، نهایت آرزوی افسون بود. این که 
کردند. آرزویی که پسرشان را بزرگ میدر کنار همسرش بدون نررانی و بدهی، 

 رسید.در زندگی واقعی سخت و دشوار به نظر می

این صحنه و آرزو آنهدر  هنش را مشغو  کرده که شب آن را در خواب دید.  
روی زمینی سرستز، زیر سایه درختی نشسته و سرش روی شانه نرم و گرم 

ند که در آن دشت سرستز توانست پارسا را بتیجا میهمسرش قرار داشت. از آن
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کرد. افسون سرش را های پارسا شادی به بدن تزریر میدوید. صدای خندهمی
اش در آفتاب برداشت. سیتی پوست گرفته را برداشت، رو به همسرش که گهره

 مشخص نتود گرفت و گفت:

 حسین.بیا سیب بخور غ م -

 صدای آشنایی جواب داد:

 حسین کیه؟غ م -

تر شده بود. قتد از این ه بفهمد گرا پندار ه مرد نراه کرد که واضحافسون به گهر 
جا نشسته و گرا افسون سرش را به شانه پندار ت یه داده بود، از خواب آن

پرید. مثد کسی که از زیر آب بیرون آمده باشد، نفسش عمیهی کشید. صدای 
 کرد.اش برای بلعیدن هوا ته  میضربان قلتش بالا رفته و ریه

اش اش کشید. گلویروی تخت نشست و دستی به پیشانی عرق کرده
خشک و همه جا تاریک بود. گراغ ساعت کنار تخت را روشن کرد. خشک

ساعت پنج صتح بود. دوباره به یاد خوابش افتاد و از حضور پندار در آن 
 خجاخت زده شد.

اه افتاد. از تخت پایین آمد. عصا را برداشت و به سمت سرویس بهداشتی به ر 
 مشتی آب به صورتش زد. به تصویرش در آینه نراه کرد و خب زد:

 فهط یه خواب بود. -

 وارد آشپزخانه شد و کتری را پر از آب کرد. کتریت کشید و زیر خب ت رار کرد:

 فهط یه خواب بود. -
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هر گند یک خواب بود؛ اما احساس شیرینی را که به او تزریر کرده بود، 
کسی باعث شده بود این یده بریرد. حتماً فشار تنهایی و بیتوانست نادنمی

 را صحنه این پندار  حضور  در   صحنه به نظرش شیرین برسد. دیروز در پارک
 کند  قانع را خودش کرد  سعی. بود کرده  بازسازی را آن مغزش شب در  و دیده

 .نیست شرمندگی و زدگیخجاخت بر  دخیلی خواب در  پندار  حضور 

را پر از آب جوش کرد و پشت میز آشپزخانه نشست. ف ر بعدی  ک فه، خیوانی
توانست از خطور کردن آن به اش کرد؛ اما نمیتر شرم زدهحتی از قتد بیش

افتاد؟ گرفت گه اتفاقی میحسین   ق میمغزش جلوگیری کند. اگر از غ م
 پیوست؟آیا تصویری که در خواب دیده بود به حهیهت می

باعث شد نزدیک به ساعت هفت، گوشی را بردارد و با  وسوسه این اف ار 
خواهرش پروین تماس بریرد. نظر پروین برای او محترم بود و همیشه نظرش 

پرسید. بعد از گند بوق صدای پروین را شنید و مشغو  را غیر مستهیج می
 های معمو  شد.احواخپرسی

بریرد که پروین حسین را خواست سراغ غ مبعد از پرسیدن احوا  همه، می
اش، مهسا سوق داد. بحثی که در آن افسون بحث را به سمت   ق جاری

 توانست نظر پروین را بپرسد. پروین با هیجان گفت:تر میراحت

دونی دیشب خونه پدرشوهرم گه خونی به پا شده بود! از عهد! نمیدختر بی -
خواد و از پدر و دست این دختر که پاش رو کرده بود تو یه کفش که   ق می

 زدند سر زندگیش برگرده، هیش ی  رفش نتود.برادراش که سرش داد می

توانست حا  و روز مهسا را درک ابروهای افسون با ناراحتی پایین افتاد. می
 کند. درمانده گفت:
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 شاید حر با مهساست! -

اش رسه؟ برادر شوهرم که مهریهحر گیه خواهر؟   ق بریره به حهش می -
نه؟ پدر مهسا هج ت لیفش رو روشن خواد زندگی کنمیده. با کدوم پو  می رو

 اره. اصً  این دختر اشتتاه کرد که اسج کرد، گفت هیچ پوخی کف دستش نمی
گیره. باید با خفت برگرده سر   ق رو آورد. دیره هیش ی تحویلش نمی

 کرد.زندگیش. باید با سیاست زندگیش رو درست می

 شده!نمیشاید درست  -

 شه درست نشه؟ باید قلر شوهرش رو به دست بیاره.مره می -

حسین پیچیده نتود. افسون تا افسون ک فه دستی به صورتش کشید. قلر غ م
 کرد تا زندگیش حفظ شود. غیر مستهیج پرسید:آخر عمر باید بیراری می

آخر عمر شه تا شاید مهسا از بیراری کردن تو خونه شوهرش خسته شده. نمی -
 این راه رو ادامه بده.

شه یه راهی پیدا کرد. باید یه سرگرمی پیدا کنه و روزی گند همیشه می -
کنیج؟ والا این کار میساعت خودش رو سرگرم کنه تا دووم بیاره. مره ما گی

 شوهر من از هیولای هفت سر افعی بدتره.

ید که قتً  هج رسای میگفت و افسون به همان نتیجهگفت و میپروین می
شد. تا آخر عمر گرفت، هیچ گاه آزاد نمیحسین   ق میرسیده بود. اگر از غ م

بار با او سر حضانت به خا ر پارسا به او وصد بود و باید هر گند وقت یک
دانست هر بار برای دیدن پسرش شناخت. میحسین را میشد. غ مدرگیر می

 کند.پارسا، پو   لب می
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گرفت حسین را پرداخت ن رده بود. اگر   ق مینیمی از وام غ مهنوز حتی 
شد. وام به نام افسون بود و ضامنش حسین میهای وام غ ماش، بدهیمهریه

اش حسین. با   ق زندگیپسرخاخه افسون و کسی که وام را به باد داده غ م
شد، بل ه باید شد. نه تنها مش  تش گند برابر میبهتر که هیچ، بدتر هج می

کشید و شانسی برای بهتر زندگی کردن کلمه مطلهه را با خودش به یدک می
 کرد.پیدا نمی

اش بود. تر از گشج انداز زندگی فعلیگشج انداز زندگیش بعد از   ق، تاریک
بعد از قطع تماس پروین، تنها به یک نتیجه رسید. این که   ق راه گاره نتود. 

یی سرد شده را سر کشید. گشمانش را بست. در میان ناامیدتر از قتد گا
تاری ی، گهره روشن پندار را دید. سریع گشمانش را باز کرد تا تصویرش ناپدید 

 اش کشید.شود. دستی به صورت گر گرفته

 زیر خب ت رار کرد:

 اون فهط یه خواب بود. -

ت درست بود. آن فهط یک خواب بود. خوابی که افسون با تمام وجود دوس
 داشت واقعی باشد.

*** 

 مهوش قوری را روی سماور برگرداند و گفت:

  بیای. ًاین دفعه جات خاخی بود. دفعه بعد باید حتما -

دارخانه ت یه زد و گایی را خیوان را به دست افسون داد. افسون به کابینت آب
خواست زیاد به آن فشار به خب برد. دیروز گچ پایش را باز کرده بود و نمی
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نشینی بود و به یاورد. اوخین روز بازگشت به شرکت بعد از گند هفته خانهب
 دارخانه آمده بود.محض رسیدن همراه با مهوش به آب

دارخانه بلند شد. افسون گوش تیز کرد. صدای ای از بیرون آبصدای مردانه 
سجاد بود. نفسش را بیرون داد و خیوان گرم را در دستانش نره داشت. از بعد 

ز خوابی که دیده، فهط یک بار تلفنی با پندار حرف زده بود. حتی در  و  آن ا
رو شدن با تماس تلفنی هج نتوانسته بود صحنه خواب را مجسج ن ند. از روبه

 او واهمه داشت.

دارخانه شد زد، بلندتر شد. وارد آبصدای سجاد که با ی ی از کارمندان حرف می
 ای گفت:ی آهستهو با دیدن افسون و مهوش با صدا

گیره. حواستون باشه جلوش آفتابی نشید، حتی صتح سر رنجتر داره   ق می -
 ویش ا داد زد.

 مهوش آهسته خندید و گفت:

 حداقد ت فی این گند وقت رو سرش دراُوُرد. -

 ور که پشت میز سجاد کنار سماور ایستاد و خیوانش را پر کرد. مهوش همان
 رو به سجاد گفت: نشست،کوگک آشپزخانه می

 راستی من امروز خرید دارم. بعد از کار وقتت خاخیه؟ -

 بینیج.ریج میآره. یه فیلج جدید هج سینما اومده. بعدش می -

دارخانه نزدیک شد. به تأیید سر ت ان داد. سجاد با خیوان گایی به در آب مهوش
ر شد. بعد از به گپ و راست نراه کرد و وقتی اثری از رنجتر ندید، سریع دو
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ی رفتن او، افسون به مهوش نراه کرد. نزدیک دو ماه از کار کردن در شعته
رسیدند. افسون با عصر گذشته و مهوش و سجاد خیلی نزدیک به نظر میوخی

 ف رِ این دو، ختخند زد و اف ارش را به زبان آورد:

 شاءالله خترهای خوب.ان -

 مهوش با نراهی به افسون پرسید:

 جا؟از ک -

 تو و سجاد. -

 آهان. ختری نیست، با هج دوستیج. -

گذاشت، حرف مهوش را ح جی  ور که قند را در دهانش میافسون همان
ی خغات افسون تعریف نشده بود. به همین ای در دایرهکرد. گنین رابطهمی

 دخید پرسید:

 یعنی گی؟ -

جوری رو اینتر. خوبه ی ی مثد دو تا دوست معموخی، مثد داداش بزرگ -
 کنارت داشته باشی.

ی مهوش ف ر کرد. رابطه عجیتی به نظر افسون خیوان را به خب برد و به گفته
توانست آن را بفهمد. دوستی زن و مرد برای او عجیب رسید که افسون نمیمی

 و ناشناخته بود. در همین اف ار بود که با صدای آشنای پندار سر بلند کرد:

 تا حالا گایی نیاورده! تحآقا کرم نیست؟ ص -
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ی در ایستاده بود و روی صحتتش با مهوش رنگ در آستانهپندار با ختاسی میشی
ای افتاد که در خواب سر بر ی او به یاد صحنهبود. افسون با دیدن گهره

اش گذاشته بود. ختانش را روی هج فشرد و از او گشج گرفت. مهوش شانه
 جواب داد:

 فت یه مش لی پیش اومده. باید خودت گایی بریزی.رفته شهرستان. گ -

 ای بابا. دهنج خشک شد. -

 زمان با ورود به آبدارخانه رو به افسون گفت:و هج

 خیر!اینجایی افسون؟ رسیدن به -

 ممنون! -

 کنار سماور ایستاد و حین ریختن گایی، پرسید:

 پات گطوره؟ -

 ه دیروز گچش رو باز کردم.خوبه. هنوز جرأت ندارم بهش فشار بیارم. تاز  -

خواست سر صحتت را باز کند که صدای روی افسون ایستاد. میپندار روبه
روی بیرون شرکت به گوش رسید. پندار گشمانش را گشاد کرد. به ویش ا از راه
 دارخانه پا تند کرد و گفت:سمت در آب

 من برم خودم رو گج و گور کنج. -

رو شدن با او به آن سختی که حتی کشید. روبهبعد از رفتن او، افسون نفس را 
کرد، نتود. هر گند بعد از رفتن او، مزه شیرینی را در دهانش حس ف ر می
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ی دهانش نداشت. باقی مانده گایی را خاخی کرد که ربطی به قند گوشهمی
 کرد. خیوان خاخی را شست و به سمت باخ ن  تهه بالا به راه افتاد.

گذشت. هوا سردتر این باخ ن کار کرده بود گند هفته می از آخرین باری که در 
ی خته آن ت یه داد و به ا راف نراه شده و باخ ن ساکت و خلوت بود. به نرده

 شد.و هرازگاهی یک ماشین از آن رد میکرد. خیابان ساکت و خلوت بود 

ت با خرزیدن گوشی در جیتش، آن را درآورد و با دیدن اسج دوستش نادیا، ع م
ستز را کشید. امیدوار بود خترهای خوبی در مورد پیدا کردن کار در اصفهان 

 بشنود.

 اخو، نادیا؟ -

 خوبی افسون؟ گه خترا؟ زنگ زدم ختر کاری رو که بهج سپردی برج. -

 و منتظر ماند. نادیا ادامه داد:افسون انرشت به دندان گرفت 

ن وخی بعد گفتند جای دو نفرشون جای خاخی داشتند. اوخش کلی ناز کرد -
 خاخی دارن.

 افسون نفسش را بیرون داد و پرسید:

 حهوقش گی؟ -

 نادیا رقج را به زبان آورد و افسون ناامید شد. با تن پایینی ناخید:

 این که نصف حهوق الانمه! -
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گفت. من کلی گونه زدم. گفتج متأهلی، نان آوری. گوشش تازه کمتر می -
ها هج ق تو رو زیاد کنه، مجتوره به بهیه خانجبده ار نتود. گفت اگه حهو

 . آخه به کارمندهای خانج، نصف آقایون حهوق میده.قدر بدههمین

اش را از نرده برداشت و پشت ی ی از میزهای گوبی نزدیک افسون ت یه
اش کشید و در  هنش حساب و کتاب کرد. حتی نشست. دستی به پیشانی

ر اصفهان با این حهوق بپردازد؛ دادن بدهی و ای را دتوانست اجاره خانهنمی
 خرج و مخارج زندگی به کنار.

 وقتی س وت افسون  ولانی شد نادیا گفت:

زنن. آخر ماه هج با شنوی نیا اینجا. اینجا تو سرِ بهیه میافسون، از من می -
ندازن. باور کن کاری رو که الان داری کلی منت یه گندرغاز کف دستت می

 ینجا پیدا کنی. هج حهوقش خوبه، هج محیطش.تونی انمی

 اش را به زبان آورد:افسون نررانی

 م رو؟کار کنج؟ بچهحسین رو گیغ م -

 بترشون پیش خودت. -

رفت تونست بمونه، نمیحسین نمیاد نادیا. قتً  اینجا بوده. اگه میغ م -
 اصفهان.

 دردی گفت:نادیا با هج

ها رو . درست میشه. وقتی بدهیون رو جیرر بذار اگه نمیاد یه گند سا  دند -
 دادی و پو  پس انداز کردی، برگرد.
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اش ف ر کرد. دو سا  گذشته به او انداز گند سا  آینده زندگیافسون به گشج
که گند سا  آینده را مثد دو سا  گذشته برذراند، سخت گذشته بود. تصور این

و تنهایی به قدر کافی در این دو تر بود. دوری از خانواده از سخت هج سخت
 سا  او را فرسوده کرده بود.

بعد از صحتت کوتاهی، تلفن را قطع کرد. هوا سردتر از قتد شده و شیرینی زیر 
شد. نه راه پس داشت و نه راه پیش. کج داشت به تلخی تتدید میزبانش کج

 ی زینت را گرفت.دخش هوای پارسا را کرد و شماره خانه

دین بوق تلفن را قطع کرد. یا کسی خانه نتود یا زینت شماره او را بعد از گن
حسین را گرفت. گوشی در شناخته و گوشی را برنداشته بود. شماره غ م

که گند سا  آینده را دسترس نتود. ناامید دفتر تلفنش را زیر و رو کرد. ف ر این
 ترساند.به این منوا  برذراند او را می

بختانه پروین جواب داد. بدون معطلی را گرفت که خوششماره خانه مادرش 
 پرسید:

حسین هج گوشیش ی زینت، کسی نتود. غ مگه ختر؟ زنگ زدم خونه -
 خاموشه. ختری از پارسا نداری؟

 ست. نررانش نتاش.پارسا الان مدرسه -

داد. نفسش را با آسودگی خا ر به ساعت نراه کرد که ده صتح را نشان می 
 د. مدرسه را کامً  فراموش کرده بود. با خیاخی آسوده پرسید:بیرون دا

 دیره گه ختر؟ اوضاع خوبه؟ -

 کنه.اوضاع یه کج بهتر شده. شنیدم غ م حسین پیش عمو  اها کار می -
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 از کِی؟ -

 شه رفته قنادی.گند روزی می -

از حسین به سر کار خوشحا  باشد یا ناراحت. دانست از رفتن غ مافسون نمی
حسین نزد  رفی از بی ار نتودن او خوشحا  و از  رفی از کار کردن غ م

کاری مغازه دایی حسین خرابخویشاوندانش ناراحت بود. امیدوار بود غ م
فتا  را در مغازه عمو  اها ت رار ن ند. تحمد شرمندگی بیشتر جلوی اقوام را 

 نداشت. پروین ادامه داد:

 ران، پنج شنته راه میفته.راستی بابا داره میاد ته -

 برای گی؟ -

دونج. میره یه کج وسیله برا مغازه باید سفارش بده. تو گیزی گه می -
 خوای برات بیاره؟نمی

گو را کوتاه کند. بعد وافسون با دیدن مهوش که وارد باخ ن شد سعی کرد گفت
 روی او نشست و گفت:از قطع تماس، مهوش روبه

 ت داشتج.گشتج، کار دنتاخت می -

رنرش نراه کرد که کامً   ایافسون گوشی را کنار گذاشت و به گشمان قهوه
 رسید. مهوش ختخند کوتاهی زد تا فضا را صمیمی کند و گفت:جدی به نظر می

 راستش پندار ازم یه خواهشی کرد، نتونستج روش رو زمین بندازم. -

و منتظر به مهوش افسون آب دهانش را قورت داد. دستانش را بهج پیچاند 
 گشج دوخت. مهوش دهان باز کرد و گفت:
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خواست مستهیج ازت بپرسه؛ اما خوام بتینج نظرت در مورد پندار گیه؟ میمی -
 تر باشی.جوری راحتبعد از من خواست این کار رو ب نج. گفت شاید این

زده به مهوش گشج دوخته بود. مهوش با دیدن واکنش افسون شوکه و حیرت
 امه داد:او اد

دیرر رو بهتر خواد یه مدت آشنا بشید و رفت و آمد کنید تا هجپندار می -
 خواد الان تصمیج جدی بریری. فهط یه پیشنهاد آشناییه.بشناسید. نمی

گلوی افسون خشک شده بود، آب دهانش را به سختی قورت داد. ا  عاتی که 
ردازشش را نداشت. با مغزش دریافت کرده ناگهانی بود و تمرکز کافی برای پ

  ولانی شدن س وت افسون، ادامه داد:

 جوابت گیه؟ -

- ... 

 کسی رو تو زندگیت داری؟  -

حسین در دانست. اسج غ مکسی را در زندگی داشت؟ جواب این سؤا  را نمی
کرد. ناخوداگاه سرش را گاه حس نمیاش بود؛ اما حضورش را هیچشناسنامه

 هوش با خوشحاخی گفت:به گپ و راست ت ان داد. م

دونستج کسی رو نداری. اگه داشتی تو این مدت حتماً سر زده بود. می -
مطمئنج یه شناخت اوخیه از پندار پیدا کردی که بتونی جواب بدی. دوست داری 

 بیشتر ف ر کنی؟
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کرد خوابش را اشک در گشج افسون حلهه زد. مثد این بود که جهان سعی می
اما او شرایط پذیرشش را نداشت. تنها اسمی که برای  به واقعیت تتدید کند؛
بود. از پشت پرده اشک به مهوش نراه کرد. او را « حسرت»احساسش پیدا کرد 

 دید.واضح نمی

 زمان با بلند شدن گفت:صدای عهب رفتن صندخی بلند شد و مهوش هج

 یه گند روزی ف ر کن. بعد جواب بده. -

خیسش کشید. در حا  حاضر به قدر کافی  افسون پلک زد. دستش را زیر گشج
ای کند که جواب خواست خودش را درگیر مسئلهدرگیری ف ری داشت و نمی

آن مشخص بود. مهوش هنوز یک قدم دور نشده بود که صدای افسون بلند 
 شد:

 نه! -

 مهوش برگشت و منتظر به او گشج دوخت. افسون ادامه داد:

 نه مهوش. -

 گرا؟ -

ای بیرون نیامد. دلایلش منطهی و عه نی بود. او کرد؛ اما کلمه  افسون دهان باز 
ای خواست. دخش صحنهازدواج کرده و همسر داشت؛ اما دخش گیز دیرری می

خواست. دخش س ون و آرامشی را که در گند را که در خواب دیده بود، می
خواست. دخش شیرینی زیر زبانش را هفته اخیر تجربه کرده بود می

 ست.خوامی
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. افسون زد یا علیه عهلشدهان بست و حرفی نزد. یا باید علیه قلتش حرف می
س وت را انتخاب کرد. مهوش ناامید نفسش را بیرون داد و از افسون دور شد. 

ترین دانست که بزرگهر گند عهلش با این تصمیج موافر بود؛ اما قلتش می
ی سیاه گوشه گاخه اش هج حضور اش را مرت ب شده. نشانهاشتتاه زندگی

قلتش بود که بعد از گند هفته دوباره برگشته بود. با قورت دادن آب دهانش، 
اش تمام شده و دوباره به دنیای  عج تلخی را احساس کرد. عمر زندگی فرعی

 اش برگشته بود.تاریک زندگی اصلی

 فصد هشتج 

اتاق رویش یادداشتی نوشت. های روبهافسون خمیازه کشید و روی برگه
آخودگی و عدم تمرکز تر بود و باعث خوابکنفرانس بر خ ف روزهای پیش گرم

 کردند.های رنجتر گوش میشد. ده نفر حاضر در اتاق در س وت به صحتتمی

 رنجتر با ته خودکار روی میز زد و پرسید: 

 ور که قتً  هج اشاره کردم، حداقد دو نفرتون باید برای بررسی برید همون -
. روشنی جان، تو که قطعاً میری. به جز اون باید یه نفر دیره رو با خودت کیش
 بتری.

افسون هوشیار شد. پندار قتً  تأکید کرده بود که افسون را همراه خود به این 
برد. صاف نشست و به پندار نراه کرد که از او گشج دزدید و با اشاره سفر می

 به سجاد گفت:

 .آقای مختاری با من میاد -
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افسون خب گزید. بعد از صحتت با مهوش و جواب رد دادن، پندار تمام ت شش 
را کرده بود تا از افسون فاصله بریرد. نه موقع گایی خوردن و زمان 

شد، نه موقع ناهار. افسون ناامید با ابروهای استراحتشان به افسون نزدیک می
 رویش ز  زد.های روبهپایین افتاده به برگه

جلسه را اع م کرد و افراد حاضر در اتاق، آماده رفتن شدند. بعد از  رنجتر ختج
 جلسه، وقتی از اتاق کنفرانس خارج شدند سجاد رو به افسون گفت:

 شاپ. تو هج میای؟ریج کافیمن و مهوش داریج می -

 افسون ناخوداگاه پرسید:

 پندار گی؟ -

 رسه بیاد.گفت کار داره، نمی  -

  ر او خودش را کنار کشیده است. افسون جواب داد:دانست پندار به خامی

خوام زودتر کارهام رو تموم کنج تا تونج بیام، پدرم داره میاد. میمن نمی -
 بتونج یه گند روزی رو مرخصی بریرم.

سجاد را تنها گذاشت و به سمت اتاقش به راه افتاد. پشت میزش نشست و 
حس تاریک و سنرینی که  خواست از نفسش را به ش د آه بیرون داد. می

جلوی نفس کشیدنش را گرفته بود خ ص شود. نفس عمیر دیرری کشید و 
ای به در اتاقش خورد. سرش را بلند کرد و سراغ صفحه کامپیوترش رفت. تهه

 پندار را دید که در حا  پوشیدن کاپشنش گفت:
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برش تاپی رو که بهتون دادم ما  شرکته. زودتر راستی خانج کاشانی، خپ -
 گردونید.

 صدای سجاد از بیرون بلند شد:

 شاپ تا جا بریره.زود باش پندار، دیرمون شد. ویش ا گفت رفته کافی -

تک کلمات پندار پندار بدون هیچ حرف دیرری بیرون رفت. افسون اما به تک
کرد. به این ه دوباره خانج کاشانی و شما شده بود. به این ه گون افسون ف ر می

 شاپ سر باز زده، پندار قصد رفتن کرده بود.ه کافیاز رفتن ب

نفسش عمیر دیرری کشید؛ اما هنوز آن حس تاریک راه نفسش را بسته بود. 
حسین روی آن پدیدار شد. صتح تا الان ی گوشی روشن و اسج غ مصفحه

گرفت. گوشی را خاموش کرد و به اعماق سومین بار بود که با او تماس می
 کیفش فرستاد.

مرکزش را روی کار گذاشت تا همه گیز را فراموش کند. تنها به صفحه ت
کرد از میان اف اری که حو  و حوش پندار و کامپیوتر گشج دوخته و سعی می

گرخید، دوری کند. بعد از کمی کار کردن گشج از صفحه گرفت حسین میغ م
ها از داد بچهاش را ماخش داد. سر و صدای بلند بیرون نشان میو شانه
اند. صدای بلند ویش ا که پندار را مخا ب قرار داده بود شاپ برگشتهکافی

 شد.مانند ناخنی روی اعصاب افسون کشیده می

کشوی کنار میزش را زیر و رو کرد و هدفونی را بیرون آورد. تا آخر ساعت 
بختانه این اداری در اتاقش ماند و حتی برای خوردن گایی بیرون نرفت. خوش

 باعث شد حداقد کاری را که به او سپرده شده بود به موقع تمام کند. کار 
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احساس وضعیتش دقیهاً مثد گند ماه پیش شده بود. وقتی که مانند رباتی بی
شد و همیشه سعی در پرداخت رفت، در جمع هم اران حاضر نمیسر کار می

، ودهایش داشت. این وضعیت در گند هفته اخیر تغییر پیدا کرده ببدهی
علت دخیلش هج فهط و فهط حضور پندار بود. حضوری که از قرار معلوم بی

 نتود.

اش به گند ماه رنگ شده و زندگیوقتی افسون جواب رد داده، حضور پندار کج
پیش، به قتد از حضور پندار، برگشته بود. دست از کار کشید. ساعت اداری رو 

 زندگی کند. به پایان بود. او مجتور بود در دنیای واقعی

ریزی برای خرید میوه و خواروبار بود. پدرش فردا در  هنش مشغو  برنامه
خواست برایش دم پختی درست کند. ساعت را نراه کرد. اگه رسید و میمی

توانست بخشی از خرید را انجام دهد. از ف ر و خیا  کردن در کرد میعجله می
 ی خاخی بهتر بود.آن خانه

ی در از روی صندخی، گشمش به پندار افتاد که در آستانهبه محض بلند شدن 
اش به اتاقش ایستاده بود. کاپشن پوشیده آماده رفتن بود؛ اما از ت یه

های داخد گهارگوب در مشخص بود خیلی وقت است آنجا ایستاده. به برگه
 دست پندار نراه کرد و پرسید:

 از کی اینجایی؟ -

توانست  هنش را و جوابش را نداد. افسون نمیپندار در س وت به او نراه کرد 
فهمید. پندار نفس عمیهی کشید و گشج محلی را نمیبخواند. دخید این همه بی

 از افسون گرفت.
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 ها را روی میز گذاشت و توضیح داد:وارد اتاقش شد، برگه

راننده زنگ زد. گفت هر گی با موبایلت تماس گرفته در دسترس نتودی.  -
خواد قتلش حرف بزنه. بهش گفتج دادگاه تعیین شده. گفت میتاریخ جدید 

 ای نیستج، باید با خودت هماهنگ کنه.من کاره

 ها کرد و ادامه داد:ای به برگهبا سر اشاره

 ها هج مدارکی که از دفعه آخر تو ماشین من جا مونده بود.این -

قدر گرفته و آن  ی میز رازد، افسون با دست ختهتمامی مدتی که پندار حرف می
ی زد. پندار مثد کوهی که در گند هفتهفشرده که انرشتانش به سفیدی می

گذشته پشتش را مح ج نره داشته بود، ناگهان و بدون هشدار در حا  فرو 
ای که از دهانش خارج دانست هر کلمهریختن بود. افسون جوابی نداد. می

 کند.شود بغضش را آش ار می

گفتن خداحافظی کوتاهی از او دور شد. افسون بغضش را پندار گرخید و با  
. نفس عمیهی کشید و کیف را به دوشش انداخت و با قورت داد و بلند شد

 پشتی خمیده و سری زیر تنها به راه افتاد.

 *** 

دارخانه به راه افتاد. در اتاق رنجتر را بست و برگه به دست به سمت آب
ی تازه دم داشت تا بتواند صتح شنته را گلویش خشک بود و نیاز به یک گای

دارخانه شد و به جمع گهار نفره سجاد، ویش ا، پندار و مهوش برذراند. وارد آب
نراه کرد. ویش ا مشغو  تعریف خا ره برای مهوش بود و پندار در مورد ساعت 

 کرد.بلیطش به کیش با سجاد مشورت می
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هوش، صحتت ویش ا را قطع س می زیر ختی کرد و مشغو  ریختن گایی شد. م
 کرد و رو به افسون پرسید:

 ریج بیرون دربند، تو میای؟داریج شام می -

افسون نراهی به پندار انداخت که سر به زیر کنار سجاد ایستاده بود و جواب 
 داد:

 نه، پدرم اومده. شام رو با همیج. -

 ، کی رسیده؟به س متی -

 شاید هفته دیره اومدم. پنج شنته شب. این هفته سرم شلوغه. -

شناسی که بتونه راستی افسون، من از همه پرسیدم. اگه کسی رو می -
 دارگی باشه بهج ختر بده. ظاهراً آقا کرم استعفا داده.آب

موقعش افسون سر ت ان داد و سجاد بحث را به سمت آقا کرم و استعفای بی
حسین بود. غ مرسید سوق داد. تنها کسی که در این شرایط به  هنش می

دارگی شود. مطمئن بود توانست از او بخواهد به تهران برگردد و آبمی
 گرفت بیشتر بود.حهوقش از حهوقی که از مغازه قنادی می

حسین و که غ مافسون، تنها گند خحظه در خیا  فرو رفت. در خیا  این
شب پیش پارسا افسون هر روز با هج به سر کار بیایند. در کنار هج کار کنند و 

 در خانه کوگ شان برگردند.

شد که به یاد دزدی از مغازه دایی فتا  کج داشت با این ف ر وسوسه میکج
کرد در شرکت را شد و یک روز فراموش میدارگی میحسین آبافتاد. اگر غ م
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توانست شد. افسون نمیقفد کند، تمام دار و ندار شرکت و مدارک دزدیده می
عه را تخمین بزند، از  رفی دوست نداشت کارمندانی که او را به حتی عمر فاج

اش، از های پنهان زندگیعنوان مهندسی مستهد و موفر شناخته بودند از لایه
 کار ا  ع پیدا کنند.شوهری تنتد و خراب

حسین رسیده که برای موقع گوشی در جیتش خرزید. پیام ی تازه از غ مهمان
ه روز گذشته درخواست پو  کرده بود. پیامک را نادیده گندمین بار در  و  س

خواست با خیوان گایی به اتاقش برگردد گرفت و تمام خیالاتش را پس زد. می
دارخانه پایین ی گوشی خیوان را روی میز آبکه با دیدن اسج پدرش روی صفحه

 گذاشت و گوشی را جواب داد:

 اخو بابا. گی شده؟ -

 بره.لیس داره ماشینج رو میافسون، صدام میاد؟ پ -

رسید صدا از رسید. به نظر میصدای صحتت گند مرد از پس زمینه به گوش می
 دارخانه پرسید:خیابان باشد. افسون خیوانش را برداشت و در حا  خروج از آب

 دقیر برو گی شده؟ -

 بردش پارکینگ.ماشینج رو پارک کردم. پلیس میره پارک ممنوعه، داره می -

 جایی؟ آدرس رو پیامک کن.ک  -

گوشی را قطع کرد و خیوان را پایین گذاشت. به سمت اتاق خانج فتاحی رفت تا 
مرخصی ساعتی بریرد و به سمت بیرون شرکت پا تند کرد. تاکسی گرفت و به 

 داد، نرریست. آدرس بیمارستان بود.پیام ی که مهصد را نشان می
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فروشی رش را نزدیک دکه روزنامهجلوی بیمارستان از ماشین پیاده شد و پد
جلوی بیمارستان دید. تمام ت ش افسون و پدرش برای جلوگیری از رفتن 

 نتیجه ماند.ماشین به پارکینگ بی

 بعد از رفتن پلیس، پدرش خسته روی صندخی نزدیک دکه نشست و گفت:

 ها همینن، زبون نفهمن! مره دزدی کردم یا ما  مردم رو خوردم؟این تهرانی -
گردم. تو گوشش نرفت کنج و برمیمن گفتج مریض دارم. دو دقیهه پارک می

 که نرفت.

 توجه افسون تنها به یک قسمت از جمله پدرش جلب شد و پرسید:

 مریض داری؟ مریضت کیه؟ -

پدرش گشج دزدید و با نراهی به ماشین شهرداری که مشغو  جمع کردن 
 زباخه بود جواب داد:

 دیمیج.های قی ی از دوست -

 تو دوست قدیمی نداری، به خا ر همین اومدی تهران؟ -

 پدرش جواب نداد. افسون نفسش را همراه با بخار بیرون داد و پرسید:

پروین گفت به خا ر مغازه اومدی، گفت گند تا وسیله لازم داشتی. گرا به  -
 کسی نرفتی مریض داری؟

ز را روشن و واضح داد که همه گیرو ز  زده و جواب نمیپدرش به روبه
که جواب را حدس زده بود با این حا  با تح ج کرد. افسون با وجود اینمی

 پرسید:
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 مریضت کیه؟ -

کرد توجیه کننده و معصومانه به نظر پدرش تسلیج شد و با خحنی که سعی می
 برسد جواب داد:

 فخری ناخوش احواخه. دکتر گفته باید جراحی شه. -

 رص روی هج گذاشت و گفت:هایش را از حافسون گشج

 پس اسمش فخریه! -

، متنفر بود از این ه تنها متنفر بود از این ه از زندگی فرعی پدرش گیزی بداند
آمد. کسی است که در مورد آن ا  ع دارد، متنفر بود که کاری از دستش برنمی

 با صدای بلند ادامه داد:

 تا بیاریش دکتر؟ خونه و زندگیت رو و  کردی و به بهیه دروغ گفتی -

 کار کنج وقتی مریضه؟اون هج زنمه. گی -

- . ... 

همین جوریش یه بچه هشت ساخه رو دستج مونده. اگه ب یی سر فخری  -
 کنه؟بیاد، کی اون رو بزرگ می

پیوندد و بلند به ها به حهیهت میای که شک و تردید و حدس و گمانخحظه
قدر تاریک که افسون فشار آن را آن شود، خحظه تاری ی است.زبان آورده می

 کرد.اش احساس میروی قفسه سینه

ای را هج داده بود. به زبان هایی زده و احتما  وجود بچهدر مورد فخری حدس
اش ها از  رف پدرش و عادی جلوه دادن این بخش از زندگینره آوردن آن
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ر مورد فخری یا ای دبرای افسون قابد تحمد نتود. دوست نداشت به هیچ کلمه
آن بچه گوش دهد. گرخید و به سمت انتهای خیابان به راه افتاد. پدرش از 

 پشت سر او را صدا زد:

 کجا میری؟  -

شد بدون نراه کردن به پشت هایی مح ج دور می ور که با قدمافسون همان
 سر جواب داد:

 انتظار نداری وایستج پرستاریش رو ب نج؟ -

 نی؟کگرا یه کج درک نمی -

 . دندان روی هج سایید، برگشت و داد زد:افسون ایستاد

 درک؟! گی رو درک کنج؟ نامردیت رو؟ -

 کنی من هج حر دارم؟شنوی؟ گرا ف ر نمیگرا قضیه رو از  رف من نمی -

 حر؟! -

اش افزایش یافته بود. توانایی بیشتر شنیدن نداشت. به فشار روی قفسه سینه
کرد؛ اما افسون شنید که توجیه میش را میراهش ادامه داد. صدای پدر 

هایش فشرد توانست بشنود! دو دستش را روی گوشخواست بشنود. نمینمی
 و شروع به دویدن کرد.

 *** 

روی پدرش روی میز کوگک آشپزخانه افسون در قو ی پنیر را باز کرد و روبه
ه ساعت گذاشت. به ساعت نراه کرد و گای شیرین شده را سر کشید. گیزی ب
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هشت نمانده بود. امروز را مرخصی گرفته تا با راننده ماشین در مورد تصادف 
 وگو کند.گفت

در یخچا  را باز کرد و در حا  زیر و رو کردن یخچا  برای یافتن موز، به ناگار 
 های پدرش شد:مجتور به شنیدن حرف

نتیجه عمد  اُوُردمش. گفتدکتر گفت تا الان خیلی دیر شده، باید زودتر می -
 مشخص نیست.

افسون موز را برداشت و در یخچا  را مح ج به هج زد تا صحتت پدرش قطع و 
توجه به س وت و عصتانیت افسون ادامه شاید هج تمام شود. پدرش اما بی

 داد:

 دونج با پویا باید گی ار کنج.اگه ب یی سرش بیاد نمی -

هایش فرو کند و وشافسون گشمانش را بست. دوست داشت دو پنته در گ
گیزی نشنود. دوست نداشت مسئوخیتی در قتا  زندگی فرعی پدرش داشته 
زد؛ باشد. اوخین بار بود که پدرش دهان باز کرده و آش ارا در مورد آن حرف می

اما افسون دوست نداشت بشنود. پشت میز نشست و یک ت ه از نان سنرک را 
 حا  هج زدن گفت: جدا کرد. پدرش ش ر را در گایی ریخت و در 

فخری همین الانش هج کسی رو نداره. پویا رو سپردم دست همسایه. گفتج  -
 گردم.یه هفته دیره برمی

 افسون گاقو را در ظرف پنیر برگرداند و با تح ج گفت:

 بسه! -
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دونی تو گه برزخی گیر اینهدر اخج و تخج ن ن. تو که جای من نیستی، نمی -
 دونی.ری میکردم. فهط تو در مورد فخ

افسون بلند شد و به سمت اتاق خواب به راه افتاد. مانتویی را بیرون کشید و 
در حا  پوشیدن آن، در آینه به خودش نراه کرد. به صورت بدون آرایشش، به 

گفت و کیفش را برداشت. « به درکی»رنرش.  رو  و مش یشا  و مانتوی بی
شماره ناشناس بود. تماس را با روشن شدن صفحه گوشی وسط اتاق ایستاد. 

 جواب داد:

 اخو؟ -

هاتون س م خانج کاشانی. من فتاحی هستج از منابع انسانی شرکت. مرخصی -
 زیاد شده خانج.

 اش کشید و روی تخت نشست و جواب داد:افسون دستی به پیشانی

 یه مش د برام پیش اومده. مجتور شدم مرخصی بریرم. -

رن ساعت اداری. آقای روشنی و مختاری دارن میمش لتون رو بذارید خارج  -
 تونید مرخصی بریرید.مأموریت و شما جایرزینشون توی شرکتید. نمی

 افسون با نراهی به ساعت ادامه داد:

شه. به محض متوجه شدم، امروز رو از قتد قرار گذاشتج. دیره ت رار نمی -
 گردم.که کارم تموم بشه برمیاین

. کامً  ای روی تخت، در همان حاخت نشستند ثانیهبعد از قطع گوشی، گ
فراموش کرده بود که زندگی بدون حامی گرونه است، فراموش کرده بود که 
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کند. پندار او را بد تک و تنها با مش  ت سر و کله زدن گهدر او را فرسوده می
 عادت کرده بود. به راحتی معتادش کرده بود.

رنرش از اتاق بیرون آمد. پدرش در وی مش یبلند شد و در حا  پوشیدن پاخت
 ای رنرش گفت:حا  عوض کردن پیراهن قهوه

 ارن پیشش گردم. نمیدارم میرم پیش فخری. امروز عمد داره. شب برمی -
 بمونج.

ای به پدرش رفت و افسون نفسش را با حرص بیرون داد. در س وت گشج غره
 بدون گفتن گیزی بیرون زد.

 *** 

دوید. گیزی در تعهیتش بود، دوید و میک و تاریک. افسون میجنرلی نمنا
ای از جاده پدرش را دید. درخواست کمک گیزی بزرگ، سیاه و مهیب! در گوشه

کرد. پدرش را صدا زد. پدرش رو برگرداند و سراغ زنی رفت که کنار جاده 
. حسین را دید. دوباره درخواست کمک کردخوابیده بود. باز هج دوید. غ م

حسین اما نشنید، رو برگرداند و از او دور شد. زیر پایش خاخی شد. سهوط غ م
ی ای تاریک سهو ش متوقف شد. سر بلند کرد. کسی ختهکرد به اعماق دره

پرتراه خج شده و دستش را گرفته بود. پندار بود! دهان باز کرد تا صدایش کند؛ 
 ای تاریک و بدبو!ق درهاما پندار دستش را رها کرد. سهوط کرد، به اعما

اش گذاشت. گشج باز کرد و از جا پرید. همه جا تاریک بود. دستی رو پیشانی
هایش. به تک ماهیچهکرد، تکداغ بود. سعی کرد بنشیند. بدنش درد میداغ
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زحمت نشست و به ساعت کنار تخت نراه کرد. هشت صتح بود؛ اما هوا هنوز 
 تاریک.

چیده در پاهایش افزایش یافت. وارد ها  شد و از تخت پایین آمد. درد پی
پدرش را در حا  گایی گذاشتن در آشپزخانه یافت. پشت میز نشست. دهانش 

توانست ابرهای جا هج میکرد. از همینخشک بود و مزه تلخی را حس می
 تیره و تاریک را در آسمان بتیند.

 پدرش در حا  ریختن گایی در خیوان پرسید:

 تاید بری سرکار؟دیرت نشده؟ ن -

 ساعت بیدارم ن رد. ف ر کنج تب دارم، حاخج بده. -

زمستونه و سرماخوردگی. یه قرص بخور و بخواب. من هج زودتر باید برم  -
 اش کنه.بیمارستان. دکتر فخری میاد معاینه

پدرش بدون توجه به افسون، خهمه گرفت و مشغو  شیرین کردن گایی شد. 
ت و به هذیان و خواب در هج و برهمی که دیده اش گذاشدستی روی پیشانی

بود ف ر کرد. بلند شد تا به سمت سرویس بهداشتی حرکت کند؛ اما سرگیجه و 
ی ختاسش حاخت تهوع باعث شد سرجایش برگردد. خیسی عرق را روی یهه

کرد. آب زمان احساس سرما میکرد. از درون گر گرفته بود و هجحس می
ی گردو راه دهانش را بسته بود. از قرار زی به اندازهدهانش را قورت داد. گی

 معلوم حسابی سرماخورده و مریض بود.
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ناگار بود دوباره مرخصی بریرد. با یادآوری تذکر خانج فتاحی ترسی در دخش 
که کسی پشتش نتود و ی مش  ت، ترسی از اینافتاد. ترس از اخراج در میانه

 درش مشغو  پوشیدن کتش شد و گفت:توانست مانع از اخراجش شود. پنمی

ریزه به حسابج؛ اما هنوز نریخته. یه یه کج پو  کج اُوُردم.  اها گفت می -
 ها رو الان باید بدم. پو  داری؟بخشی از هزینه

توانست افسون از لای گشمان سرخ شده و داغش به او نراه کرد. حتی نمی
حمت رمز کارت را به زبان دهان باز کند. با دست به کیفش اشاره کرد. به ز 

آورد. با خانج فتاحی تماس گرفت و بعد از توضیح شرایط مرخصی گرفت. خانج 
فتاحی با تذکری ناخوشایند به او، تلفن را قطع کرد. قدرت بلند شدن نداشت. 
بعد از رفتن پدرش، سرش را روی میز گذاشت و گشمانش را بست. با خرزیدن 

 رسیده را با خمس انرشت گشود. گوشی گشج باز کرد و پیام تازه

 بینی خنگ پوخج؟کجایی افسون؟ گرا جواب نمیدی؟ نمی  -

لازم نتود اسج فرستنده پیام را بتیند. گشمانش را دوباره بست و کابوسی که 
قتً  دیده بود ادامه پیدا کرد. دوباره همه جا تاریک و ساکت شد، دوباره شروع 

 به دویدن کرده بود.

او را از هذیان بیرون کشید. گشج باز کرد و با دیدن اسج پندار صدای زنگ تلفن 
ی گوشی صاف نشست. قلتش شروع به تند تپیدن کرده بود. روی صفحه

خوابش را به یاد آورد. به یاد آورد که پندار دست افسون را گرفته بود تا از 
 صخره به پایین پرتاب نشود. دکمه ستز را خمس کرد و سریع جواب داد:

 خو؟ا -
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اخو؟ خانج کاشانی؟ خانج فتاحی گفتند امروز مرخصی گرفتید. من و سجاد الان  -
ریج کیش. شما باید برید شرکت. ی ی باید به عنوان فرودگاهیج. داریج می

هاتون پر شده خانج. امروز یه جایرزین ما توی شرکت باشه. گوب خط مرخصی
 شه کسی تو جلسه نتاشه.جلسه دارید. نمی

شمانش حلهه زد. پندار دستش را گرفته بود، به او امید داده بود؛ اما اشک در گ
آورد، به خا ر در آخر دستش را رها کرده بود. سهوط از صخره را به خا ر می

آورد که سهو ی دردناک و  ولانی بود. افسون تحمد این سهوط را نداشت. 
 تحمد نداشت پندار دستش را رها کند.

تلفن را قطع کرد و بلند شد. او تحمد کرده بود. افسون بدون جواب دادن، 
شش سا  س وت و دم نزدن را تحمد کرده بود. به سمت گوب ختاسی به راه 

خواند، همه گیز را کرد و درس میافتاد. وقتی تنها با یک بچه در ش ج کار می
 تحمد کرده بود. کیفش را برداشت. رفتار پدرش را دیده و دم نزده بود.

خیاخی توانست تحمد کند. بیها پایین رفت. باز هج میکرد و از پله  کفش به پا  
توانست تحمد کند؛ حسین و زندگی دوگانه پدرش را میهای غ مکاریو خراب
 توانست تحمد کند.های پندار را نه، نمیمحلیاما بی

 تر کرده بود. اگر پندار به اواش را راحتحضور پندار بود که تحمد زندگی اصلی
اش نداشت، اگر ی زندگی اصلیکرد هیچ نیرو و توانی برای ادامهپشت می

مانده در تهران را به تنهایی برذراند و با توانست روزهای باقیپندار نتود، نمی
 تمام مش  ت دست و پنجه نرم کند.
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دستش را برای تاکسی بلند کرد. خودش را روی صندخی عهب انداخت و آدرس 
به صفحه گوشی نراه کرد که پر از تماس از دست رفته از  رف فرودگاه را داد. 

 پندار بود. پیام کوتاهی نوشت:

 دارم میام فرودگاه. -

نج ها نراه کرد. باران نجو فرستاد. گوشی را در دستش فشرد و به انتوه ماشین
کرد؛ اما افسون تصمیمش ها را کند میشروع به باریدن کرده و حرکت ماشین

 ود.را گرفته ب

روی فرودگاه توقف کرد، پیاده شد. اس ناسی را به راننده داد وقتی تاکسی روبه
و دوید. وارد ساخن ورودی شد و به دنتا  شخص آشنایی گشج گرداند. 

زد. درد بدن و تب و خرزش را پس زد، سعی کرد هوشیار و سرپا نفس مینفس
 بماند.

رو شد که نهش ند روبهاش نشست. برگشت و با مردی قد بلدستی روی شانه
توانست فرو پشتیتان را برای افسون بازی کرده بود. کوهی که افسون نمی

 ریختنش را بتیند. صدای پندار در گوشش پیچید:

 گرا اومدی اینجا؟ -

افسون قدم جلو گذاشت. عهلش را پس زد و افسار را به دست دخش داد. 
اش ت یه داد و ی سینهه قفسهدستانش را باز کرد و دور پندار پیچید. سرش را ب

 گشمانش را بست.

نشینش را استشمام کرد. گاخه سیاه گوشه قلتش، بغض سنرین بوی عطر د  
اش در اش در حا  ناپدید شدن بود. بار روی شانهگلویش، تاری ی روی سینه
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 بدنش در  دوباره امنیت احساس بود، برگشته منشحا  ستک شدن بود. ما  
 .بود دوانده ریشه

تر کرد. افسون دستی ستتر روی کمرش نشست و پندار او را به خودش نزدیک
ختخند زد. لازم نتود حرفی بزند. همه گیز ناگفته مشخص بود. پندار دستش را 
برداشت و افسون از پندار فاصله گرفت. به صورتش نراه کرد و صادقانه حرف 

 دخش را به زبان آورد:

تونی ازم رو برگردونی و بهت نیاز دارم. نمیخوام هم ارت باشج، من من نمی -
 .بری

درخشید، های پندار و خوشحاخی که در گشمانش میبه ختخند نشسته بر خب
 ی مردم ا راف به گوشش رسید:نراه کرد. صدای پندار میان همهمه

 شرکت نرفتی، مرخصی گرفتی و در عوض اومدی اینجا؟ -

پندار از حضورش در فرودگاه را در  توانست شادیخحنش سرزنشررانه نتود. می
 ی افسون گرداند و گفت:تک کلماتش حس کند. نراهش را در گهرهتک

 موندی.رنرت پریده، باید خونه می -

 دستش را روی گونه افسون گذاشت و ادامه داد: 

داغی، برو خونه. خودم به خانج فتاحی میرج مرخصی رد کنه. جلسه رو عهب  -
 اندازم.می

خشک افسون به ختخندی کش آمد. پناهراهش دوباره برگشته بود. های خب
درد پیچیده در پاهایش و تب سوزانی که باز کردن گشمانش را دشوار 
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ساخت، مهج نتود. مهج این بود که مهربانی پندار را برگردانده بود. پندار می
 گفت:

 زنج.برگرد خونه. وقتی رسیدم کیش بهت زنگ می -

ها و توجهش برگشته بود و این همان گیزی بود . مهربانیپندارش برگشته بود
خواست، همان گیزی که نیاز داشت. سر ت ان داد و به دور که افسون می

شدن پندار گشج دوخت. برای او دست ت ان داد. پروین گفته بود افسون به 
 اش را پیدا کرده بود.خوشیخوشی نیاز دارد و افسون د د 

تر از همیشه! اش را روشن کرده بود، روشنی زندگیخوشی مثد نوراین د 
خواست دانست که این نور مانند اسمش پنداری بیش نیست؛ اما باز هج میمی

 اش دوام بیاورد.به آن گنگ بزند. به این روشنی نیاز داشت تا در زندگی اصلی

کرد، راه گلویش باز اش پیاده شد. درد را حس نمیروی خانهاز تاکسی روبه
ها را بالا رفت. به محض هایش را مح ج بردارد. پلهتوانست قدمشده و می

ورود به آپارتمان با پدرش مواجه شد که مشغو  بررسی گند برگه بود. با 
 ها را بالا گرفت و توضیح داد:دیدن افسون برگه

 ها رو جا گذاشته بودم. مدارک فخریه, اومدم بترم.این -

ودی آپارتمان ت یه داد و به پدرش نراه کرد. به افسون به دیوار راهروی ور 
موهای سفید گوشه سرش، به صورت گروکیده و صورت بدون ریشش. با 

ی قلتش احساس کرده که ای را گوشهخودش ف ر کرد شاید روزی پدرش گاخه
 توانسته آن را پر کند.تنها فخری می
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و  پوشیدن پدرش به سمت در به راه افتاد. از کنار افسون گذشت و مشغ
هایش شد. ایستاد و با نراهی به افسون که هنوز ت یه بر دیوار ایستاده کفش

 بود پرسید:

هات رو عوض کجا رفتی با این حاخت؟ خیس شدی زیر بارون. برو سریع ختاس  -
 کن تا سرما نخوردی.

 افسون آرام جواب داد:

 کنج درکت کنج.دارم سعی می -

 ه داد:به گشمان پدرش نراه کرد و ادام

تر از کار رو کردی. گرا فخری برات مهج  کنج بفهمج گرا ایندارم سعی می -
 فهمج.مامانه. ف ر کنج الان دارم می

 پدرش با خوشحاخی گفت:

دونستج بالأخره یه کنی. تو تحصید کرده و باهوشی، میدونستج درک میمی -
 فهمی.روز می

کرد. پدرش نراه کرد. درک میافسون تلخند کوگ ی بر ختش نشاند و به رفتن 
بینی قدر زندگی سخت و غیرقابد پیشکرد. گاهی آنخیلی هج خوب درک می

جمله را خیلی  دهد. او ایناش را از دست میشود که شرم معنی واقعیمی
 کرد.خوب درک می

 فصد نهج 
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 نور آفتاب از پنجره به آرامی وارد اتاق شده و همه جا را روشن کرده بود. گند
شد که بیدار شده و گشج باز کرده؛ اما هنوز از سر جایش بلند ای میدقیهه

ی نور پنجره در هوا معلر بود. نشده بود. به گرد و غتاری نراه کرد که در باری ه
 کرد؛ آزاد و رها!رقصید و آزادانه حرکت میمی

یاد گوشی موباید روی میز کنار تخت خرزید و اسج پندار روی آن ظاهر شد. به 
که کیلومترها از او فاصله دیروز افتاد و عطر تن پندار را به یاد آورد. با این

. با ختخندی بر خب گوشی را کردتر از همیشه حس میداشت؛ اما او را نزدیک
 جواب داد:

 اخو؟ -

 .س م افسون خانج، صتحت بخیر. مطمئن نتودم بیدار باشی -

 افسون سر جایش نشست و جواب داد:

 زه بیدار شدم.تا -

 حاخت بهتره؟ سرماخوردگیت خوب شد؟ -

 خوب شدم. تو کجایی؟ آره، دیشب قرص خوردم و خوابیدم. خوبِ  -

توی لابی هتلیج. من زودتر بیدار شدم؛ اما سجاد خفتش داده. منتظرم زودتر  -
 گاییش رو بخوره تا بریج برای بازدید.

های قدیمی و تیره نراه کرد. روی کمدش ایستاد و به انتوه ختاسافسون روبه
تر به نظر حسین، جادارتر و خاخیهای غ می نتودن ختاسکمد به واسطه

 رسید. صدای پندار در گوشش پیچید:می
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 کاش تو باهام اومده بودی، گهدر دوست داشتج تو این سفر با هج باشیج.  -

ش بختر شد. حتی تصور این جم ت، خذتهای افسون عریضختخند روی خب
های عمیر پندار را . صدای نفسفرما شدس وتی معنادار بینشان ح ج بود.
شنید. دوست نداشت این س وتِ زنده ش سته شود. بالأخره پندار بعد از می

 نفس عمیهی به حرف آمد:

 ای؟کارهامروز گی -

 اش گرفت و جواب داد:گشج از مانتوهای تیره

 م.خوام برم خرید، باید ختاس نو بخر می -

 ور که گوشش به جم ت پندار بود، به سمت پنجره رفت و آن را باز همان
رنگ نراه کرد که برخ ف همیشه به واسطه باران از دود و کرد. به آسمان آبی

رسید. هوای خنک و تمیز را به درون ای به نظر میدم تمیز شده و فیروزه
 هایش فرستاد.ریه

کرد. صحتتی که اثری از ن صحتت میپندار درمورد هوای جزیره و گرمی آ 
های بدهی و مش  ت زندگی نداشت. صحتتی که به جای افزودن به نررانی

شد جزیره و صدای دریا را تصور کند. گشمانش را بست و افسون، باعث می
 کرد.نفس عمیهی کشید. بوی دریا را خیلی واضح حس می

کرد، به سمت می مهکه آوازی را زیر خب زمز بعد از قطع تماس، درحاخی
سرویس و از آنجا به سمت آشپزخانه به راه افتاد. سر و صدای کتری باعث شد 

 پدرش که روی کاناپه خوابیده بود، گشج باز کند.
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ی پروین ی کوگ ی، شمارهزمان با گاز زدن خهمهصتحانه را روی میز گید و هج
  ت راهش را پیدا را گرفت. حا  همه خوب بود و زندگی به آرامی از میان مش

خواست گیزی بداند. احوا  پارسا را حسین نپرسید، نمیکرد. گیزی از غ ممی
زمان با نشستن پدرش پرسید و به  هنش سپرد برای او هج ختاس بخرد. هج

 پشت میز، پروین پرسید:

گرده؟ موندنش خیلی  و  کشید. قتً  که برا کنه؟ کی برمیکار میبابات گی -
 گشت.رفت، دو_سه روزه بر میله مغازه میخرید وسی

 جا کرد و از پدرش پرسید:افسون گوشی را در دستش جابه

 شه؟پروین میره کی کارت تموم می -

 پدرش زیر خب زمزمه کرد:

 ای مونده.هنوز تا مرخص شدنش ی ی_دو هفته -

 افسون گوشی را از صورتش دور کرد و آهسته و با اخج پرسید:

 ین گی برج؟الان به پرو -

 به صورت گیج او نراه کرد. بعد از گند ثانیه با من و من جواب افسون را داد:

 کشه.برو کارش بیشتر  و  می -

کرد. گشج افسون به سوییچ ماشین افتاد ی آب ی را قتو  نمیپروین این بهانه
رفت، جواب پروین  ور که به سمت یخچا  میکه روی اپن قرار داشت. همان

 را داد:
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مونه. شاید ی ی_دو هفته ماشین بابا رفته پارکینگ. تا وقتی پسش نریره، می -
  و  ب شه.

 ای بابا! این ماشین هج شده قوز بالا قوز! -

عجیب بود؛ اما برخ ف همیشه دوست داشت زودتر تماس را قطع کند. پروین  
خواست سرخوشی گفت و افسون نمیاز زندگی بهج ریخته مهسا و نسرین می

حاصد از حرف زدن با پندار را با گوش دادن به مش  ت بهیه خراب کند. سعی 
تر تماس را قطع کند. بعد از قطع تماس، پدرش با کرد م اخمه را کوتاه و سریع

 خیاخی آسوده خهمه گرفت و گفت:

 .ای برای پروین اُوُردی که گفتی ماشین هنوز پارکینرهخوب بهانه -

 م ن گفت:افسون با سردترین خحن م

 منظورت دروغیه که گفتج؟ -

روحش گشج دوخت. افسون به پدرش سر بلند کرد و به صورت جدی و بی
 گشمان سیاهش ز  زد و کوتاه و مح ج توضیح داد:

 از تو یاد گرفتج. -

 پدرش شرمنده از او گشج گرفت و سر به زیر انداخت. افسون ادامه داد:

 کنی؟خی؟ بهج افتخار میشج خوشحااز این که دارم مثد تو می -

جوابی نشنید. پدرش گلو صاف کرد و سر به زیر، به خوردن صتحانه ادامه داد. 
 افسون انتظار جوابی نداشت. اصً  مرر جوابی هج وجود داشت؟

niceroman.ir



به سمت اتاق کوگک آپارتمان به راه افتاد. اوخین مانتوی دم دستی را پیدا کرد 
های رنری و نو پر کند. حتی ا با ختاسو پوشید. قصد داشت تمام کمد ختاسش ر 

شد حس خوبی زیر پوستش پخش شود. حس ف ر کردن به آن باعث می
 روحش.ی سرد و بیمتوخد شدن، حس دمیدن زندگی در خانه سرزندگی و از نو

بست به اپن نزدیک شد. سوییچ را برداشت های مانتو را می ور که دکمههمان
 میز آشپزخانه مشغو  صتحانه بود گفت:و رو به پدرش که هنوز پشت 

 برم.امروز ماشین رو من می -

 خوام برم بیمارستان دیدن فخری.گرا؟ می -

 با تاکسی برو. من خرید دارم. -

 پدرش دهان باز کرد تا اعتراض کند که افسون سریع توضیح داد:

 بابت دروغی که تحوید پروین دادم، حر دارم امروز ازش استفاده کنج. -

 مجتور نتودی دروغ بری. -

تونی دادی راستش رو برج؟ که واسه پرستاری از فخری نمیترجیح می -
 برگردی اصفهان؟

بدون توجه به س وت و اخج پدرش به سمت در به راه افتاد. او ناخواسته وارد  
گویی، بازی که ، بازی فخری و پدرش، بازی لاپوشانی و دروغاین بازی شده بود

داد خودش قوانین را تعیین د ی ی از آن بازی نان باشد، ترجیح میاگر مجتور بو
 کند.
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گاه به پدرش گشج دوخت. افسون مثد او نتود و هیچ در حا  پوشیدن کفش
کوشی که به جز تر بود. سختتر و سخت کوششد. او باهوشمثد او نمی

قصد  اش نداشته. از این خحظه به بعدای در زندگیپایما  شدن حهش نتیجه
داشت حهش را از زندگی پس بریرد و قصد داشت آن را به روش خودش و 

 قوانین خودش انجام دهد.

 *** 

اش با ی ی از کارمندان برای گندمین بار بود که در  و  جلسه یک ساعته
اش را قطع کرده های دم دستی جلسهزعفرانیه، ویش ا در را باز کرده و با بهانه

ی در اتاق ر را پایین گذاشت و از او که در آستانهبود. افسون ک فه خودکا
 کنفرانس ایستاده بود پرسید:

 باز گی شده خانج کاردان؟ -

 ویش ا بدون این ه از خحن افسون آزرده شود، پرسید:

 خورید؟خوان برای ناهار سفارش بدند. شما گی میها میبچه -

 کنج، بفرمایید!من خودم یه ف ری می -

ون اعتنایی ن رد و اهمیتی نداد. در عوض مشتاقانه از کارمند او به جواب افس
 زعفرانیه، یلدا فخرآبادی، پرسید:

 خورید؟شما گی خانج فخرآبادی؟ شما گی می -

های روی میز را دسته کرد و بدون نراهی به صورت ویش ا، فخرآبادی برگه
 جواب داد:
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 میرم. مونج. جلسه تهریتاً تمومه، دارممن برای ناهار نمی -

خحن سرد فخرآبادی و جوابی که بدون نراه کردن به صورت ویش ا بر زبان 
رنری بین این دو در جریان است. داد که خصومت کجآورده بود، نشان می

افسون با کنج اوی گشج ریز کرد و به ویش ا گشج دوخت که با اخمی بر 
 پیشانی و با غرغر در را بست و بیرون رفت.

گشج گرخاند که مشغو  جمع کردن وسایلش بود. زنی  به سمت فخرآبادی 
رسید. اعتماد به نفس تر به نظر میپوش که گند ساخی از او بزرگقدبلند و شیک

 تک حرکات او مشخص بود.و مح ج بودن از تک

 سردی او غتطه خورد و پرسید:افسون به اعتماد به نفس و خون

 کنه؟ویش ا بهتون حسودی می -

 د ضعیفی زد و جواب داد:فخرآبادی ختخن

خواد از رابطه کنه بین من و آقای روشنی گیزی هست. مینه، ف ر می -
 جاست.شناسی؟ کارمند همینبینمون سر در بیاره. آقای روشنی رو که می

شناخته و تری پندار را میهای افسون تیز شد. ویش ا مدت زمان  ولانیگوش
ج اوی باعث شد سؤا  بعدی بدون اش ا  ع داشت. کناز زیر و بج زندگی

 :این ه بخواهد از دهانش بیرون بپرد

 مره گیزی هست؟ -

یه زمانی بود؛ اما دیره نیست. یه گند ماهی رابطه داشتیج. هیچ کدوم دنتا   -
 ازدواج نتودیج. در آخر هج همه گیز تموم شد.
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 ها در پوشه ادامه داد:در حا  گذاشتن برگه

جا درمورد من و روشنی فهمیده. از وقتی فهمیده، دست دونج ویش ا از کنمی -
خواد سر از کارم پل ه و میبردار نیست. هر بار که میام اینجا دور و برم می

 دربیاره.

ها را در کیفش گذاشت. افسون اما مشغو  ح جی جم ت آرام خندید و پوشه
د، خیا  افسون را که پندار به دنتا  ازدواج یا رابطه جدی نتوفخرآبادی بود. این

کرد. این دقیهاً همان گیزی بود که نیاز داشت. به اف ارش ختخندی راحت می
 اش انداخت و پرسید:زد و بلند شد. فخرآبادی کیف را روی شانه

 اصً  روشنی کجاست؟ از وقتی اومدم ندیدمش. -

 گرده.رفته مأموریت، هفته دیره برمی -

 دیدم هر بار از دستش در میره.ه. میبیچاره! اون هج گیر ویش ا افتاد -

این بار افسون هج خندید و هر دو از اتاق کنفرانس بیرون آمدند. فخرآبادی در 
 حا  رفتن به سمت خروجی شرکت، گفت:

  اریج.ی دیره دوباره جلسه میکنج. هفتهدر مورد مواردی که گفتی ف ر می -

رد آبدارخانه شد تا گایی افسون سر ت ان داد و بعد از خداحافظی با او، وا
روی هج پشت میز نشسته و ویش ا  تر معمو  بریزد. ویش ا و مهوش روبه

 مشغو  غروخند بود:

خواد با این قر و اداها د  پندار رو به دست اصً  به گه جرأتی میاد اینجا؟ می -
 بیاره!
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اش زده و به خیوان گایی ز  زده بود، مهوش که دست گپش را زیر گانه
 حوصله جواب داد:بی

 اومد.. اگه قرار بود دخش رو به دست بیاره که امروز نمیامروز که پندار نیست -

 ویش ا بدون توجه به جواب او ادامه داد:

 ست!های پاشنه بلندش راه میره که انرار مل هجوری با کفش -

دانست حتی مهوش به سمت افسون سر گرخاند و گشمانش را گشاد کرد. می
هه صحتت با ویش ا عذاب است. مهوش با  عنه و پوزخندی بر خب به ده دقی

 ویش ا پیشنهاد داد:

 گی اخراجش کنه؟گرا به پدرت نمی -

 ویش ا اما با خحن جدی جواب داد:

شه اخراجش ی باباست. نمیهای کله گندهقتً  گفتج؛ اما پدرش ی ی از شریک -
 کرد.

ی را عهب داد و از پشت میز بلند شد. و به غرغر زیرختی ادامه داد. مهوش صندخ
 در حا  رد شدن از کنار افسون، آهسته در گوشش گفت:

 باید مواظب باشیج ویش ا سرمون رو به باد نده. -

. خیوان گایی را در خطری در گوش افسون به صدا درآمد این جمله مانند زنگ
رنری ترس کجدستش فشرد و به ویش ا نراه کرد که هنوز اخمو و عصتانی بود. 

تواند او دانست اگر اراده کند، میته دخش لانه کرد. قتً  قدرت او را دیده و می
 اش را نابود کند.را اخراج و زندگی
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ترسید، از حسین میترسید؛ اما از فهمیدن ویش ا در مورد غ محسین نمیاز غ م
رت در دست ترسید. از این ه قدفهمیدن ویش ا در مورد خودش و پندار هج می

 ترسید.ف ری قرار داشت، میشخص احمر و بی

. برای با خیوان گایی در دست، وارد دفتر کارش شد و پشت میزش نشست
اوخین بار بعد از ترک پندار در فرودگاه، احساس ترس کرده بود، احساس ترسی 

 اش بود.اندازهکه منشأ آن ویش ا و قدرت بی

با پندار را گشود. آخرین پیامشان به  ی گتقفد گوشی را باز کرد و صفحه
بود، صتح بخیری همراه با دسته گلی کوگک. صتح « صتح بخیر»دیرر یک

بخشید. کرد و به تمام روزش انرژی میبخیری که هر روز صتح دریافت می
آورد. گشج از پیام حتی حالا که نزدیک ظهر بود، این پیام ختخند به ختش می

 کرد:گرفت و تایپ  « صتح بخیر»

 حدس بزن کدوم کارمند زعفرانیه برای جلسه اومده بود؟ -

 گند ثانیه بعد جواب روی صفحه ظاهر شد:

 ن نه حسین پور رو فرستادن؟ مردک گشج گرون! -

 افسون گشج از ش لک عصتانی انتهای پیام گرفت و نوشت:

 .ی ی به اسج یلدا فخرآبادی -

گشج دوخت. ع مت متوقف « در حا  تایپ»دستی زیر گانه زد و به ع مت 
. مشخص بود شد؛ اما افسون پیامی دریافت ن رد. این وضعیت دوباره ت رار شد

این مسئله  هن پندار را درگیر کرده. جواب بالاخره بعد از گند ثانیه روی 
 اش ظاهر شد:صفحه
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 در مورد من گیزی گفت؟ -

، ختخند زد. پندار نرران دخی پندار بیرون آمده بودافسون به این پیام که از ساده
ترین اهمیتی ی خودش و یلدا بود. گیزی که افسون به آن کوگکگذشته

خواست ت لیفش را درجا مشخص تری داشت که میداد. او نررانی جدینمی
 آمد کمی سر به سر پندار برذارد. به همین دخید تایپ کرد:کند؛ اما بدش نمی

 یج.زندر مورد اون وقتی برگشتی حرف می -

پیام را فرستاد و به عذاب وجدانی که به پندار منتهد کرده بود، ریز خندید. بعداً 
کرد. گند ثانیه صتر کرد و دوباره مشغو  خیاخش را در این مورد راحت می

 نوشتن شد:

تری داریج. ویش ا دوست داره این دختر رو ب شه. اگه الان یه مش د جدی -
 کنه؟ مم نه من اخراج بشج.کار میی گیکندرمورد من و تو بفهمه ف ر می

 جواب ب فاصله ظاهر شد:

  ارم اتفاقی برات بیفته.نرران نتاش. من نمی -

اش بود، دست نره داشت و به جمله آخر افسون که آماده تایپ پیام بعدی
پندار گشج دوخت. دوست داشت آن را قاب بریرد و در آپارتمان سرد و 

اشت آن را قاب بریرد و همه جا با خودش حمد کوگ ش آویزان کند، دوست د
 کند. انرشتش را روی جمله کشید و با خودش ت رار کرد:

  ارم اتفاقی برات بیفته.من نمی -
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گشمانش را بست و سعی کرد پیام را کامد در  هنش حک کند. حاضر بود 
آمد انجام دهد. برای تحهر بخشیدن به این جمله هر کاری از دستش برمی

 تر مشغو  تایپ شد:از کرد و این بار مطمئنگشج ب

بهتره تا یه مدت به کسی گیزی نریج. نتاید بذاریج بهیه بفهمن. به سجاد  -
 گفتی؟

که رو در رو باهات حرف بزنج گیزی به خواد قتد از ایننه، هنوز دخج نمی -
 زنیج.که برگشتج با هج حرف میکسی برج. بعد از این

ع مت قلب کوگ ی فرستاد. گوشی را قفد کرد و  «باشه»افسون با نوشتن 
روی میز گذاشت. خیاخش تا حدودی راحت شده بود؛ اما لازم بود احتیاط کند. 

کرد. همان موقع کرد، باید دقیر محاسته میباید حواسش را کامً  جمع می
که پندار در حا  تماس باشد با صفحه گوشی روشن شد. افسون با ف ر این

هایش را روی حسین، دندانی را برداشت؛ اما با دیدن اسج غ مخوشحاخی گوش
هنرامش به دفتر، هج سابید. با شنیدن صدای بلند ویش ا و ورود نابه

پاگه شد و سریع صفحه گوشی را قفد کرد. قلتش شروع به تند تپیدن دست
 کرد. آب دهانش را قورت داد.

نشد و  تر معمو   بختانه حواس ویش ا به صفحه گوشی افسون جلبخوش
با غرغر زیرختی کاپشنش را پوشید و بیرون رفت. بعد از رفتن او، نررانی کوگ ی 

حسین را روی صفحه دوباره در اعماق دخش ظاهر شد. اگر کسی اسج غ م
 افتاد؟دید، گه اتفاقی میاش میگوشی

و  حسین شدها را باز کرد. وارد ا  عات تماسِ غ مبدون معطلی خیست تماس
با انتخاب ع مت ویرایش، اسمش را پاک کرد. برای نوشتن اسج جدیدی به 
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اش ی دانشجویی هنش فشار آورد. به یاد بنفشه افتاد. ی ی از دوستان دوره
 حسین کرد.که د  خوشی از او نداشت. بنفشه را جایرزین اسج غ م

که پیامی با اسج را  خیره و گوشی را روی میز گذاشت. گند ثانیه نرذشته بود  
حسین دوباره درخواست پو  کرده اسج بنفشه به او رسید. مطمئن بود غ م

تر شده بود به سرکارش است. پیام را نادیده گرفت و با خیاخی که آسوده
 برگشت.

 *** 

خوان گذاشت، کارت را به فروشنده سومین دست ختاس را برداشت و روی پیش
رسا را درست حدس زده باشد. ی ی از داد و منتظر شد. مطمئن نتود سایز پا

تر گرفته بود. پارسا در حا  قد کشیدن بود و ها را محض احتیاط بزرگختاس
 شود.اش میمطمئن بود دیر یا زود این ختاس اندازه

با دو پ ستیک پر از ختاس برای پارسا بیرون آمد. حتی شا  و ک ه هج خریده 
ی افتاد و وارد مغازه شد. حتی بازی فروشاستاب بود. گشمش به مغازه

روی ی پارسا کدام است. سرگردان، روبهبازی مورد ع قهدانست استابنمی
بازی ف ری بیرون ها ایستاد و آخر سر با یک ماشین کنترخی و گند استابقفسه

بختانه پدرش ماشین داشت جا کرد. خوشها را در دستش جابهآمد. پ ستیک
روی . روبهلازم بود برای پارسا هدیه و ختاس بفرستدتوانست هر گهدر و می

های های مردانه خاکستری در  ر ی بعدی توقف کرد. ختاسویترین مغازه
 های مرد بخشیده بودند.ی شی ی به مان نمختلف جلوه
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ی ها تصور کرد. رنگ ختاس با پوست تیرهناخوداگاه پندار را در ی ی از این ختاس
ختخندی روی ختش ظاهر شد و گوشی را بیرون آورد و بدون  پندار هماهنگ بود.

 معطلی تماس گرفت. بعد از دو بوق صدای پندار در گوشش پیچید:

خواستج بهت زنگ بزنج. میرن د  به د  راه س م افسون خانج. اتفاقاً می -
 داره، راست میرن.

این   ور که به مان ن گشج دوخته بود، ختخند زد. تا قتد از افسون همان
نشین و دوست داشتنی است، آرام شروع به نفهمیده بود صدای پندار گهدر د 

 قدم زدن کرد و پرسید:

 گردی؟کردم که یهو یادت افتادم. کی برمیداشتج خرید می -

پندار را از پشت تلفن شنید. نفس عمیهی کشید و  سرخوشانه صدای خنده
به  هنش بسپارد. صدای خنده ها را به بهترین ش د سعی کرد تمام این خحظه

 رنگ شد و پندار جواب داد:کج

رسج. دوست دارم شتش بریج بیرون، کلی حرف داریج که شنته صتح میپنج -
 بزنی، رو در رو.

 باشه، منتظرم. -

 زمینه شنیده شد. به دنتا  آن پندار گفت:صدای سجاد در پس

 بینمت.شنته میمن باید برگردم سر کار، پنج -

ی ساده همراه بود؛ اما ند این تماس کوتاه با رد و بد  کردن گند جملههر گ
شنته همین گند جمله، همین اهمیت دادن، همین امید و انتظار برای پنج
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ای بود که افسون به آن نیاز داشت. خریدها را در ماشین گذاشت نیروی محرکه
 انجام دهد.شنته و وارد یک مانتو فروشی شد تا خریدش را برای شام پنج

ی آهنری که از رادیوی ماشین شنیده بود، وارد با دست پر و همراه با زمزمه
ها را روشن کرد. تازه آفتاب غروب کرده بود. خریدها را . گراغآپارتمانش شد

خواست به سمت یخچا  حرکت کند که احساس کرد روی اپن گذاشت. می
ییر کرده بود. با دقت . تصویر همیشری آشپزخانه تغگیزی سر جایش نیست

 همه جای آشپزخانه را از سر گذراند.

ها را از نظر گذراند. شویی گذشت. ظرفاز کنار یخچا ، اجاق گاز و ماشین ختاس
که پدرش به مغزش فشار آورد. ماکروویو و تستر کنار اجاق گاز نتود. با ف ر این

باره کرد. دوباره و سهها را باز  ها را داخد کابینت گذاشته باشد، در کابینتآن
 همه جا را نراه کرد.

 ور که دست به کمر زده بود، ف ر کرد. مطمئن از آشپزخانه بیرون آمد و همان
بود که صتح یک خیوان شیر در ماکروویو گرم کرده بود. در حا  ف ر کردن به 

ی ف ر بیشتر را های مختلف بود؛ اما دیدن جای خاخی تلویزیون، اجازهاحتما 
. ظاهراً دزد وارد آپارتمانش قیمت خانه ناپدید شده بودندد. وساید گرانندا

. نرران به سمت اتاق خواب پا تند کرد. دولا شد و از کشوی مخفی زیر شده بود
 تخت جعته کوگ ی را بیرون آورد.

اش بود، گردنتندی را که از نادیا هدیه گرفته و آخرین   ی موجود در خانه
قرار داشت. نفس عمیهی کشید و در آن را باز کرد، خاخی بود. داخد این جعته 

تاپی که از تاپ کنار تختش افتاد. خپخب گزید و گشمش به جای خاخی خپ
 شرکت گرفته و هنوز پس نداده بود روی میز نتود!
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. اثری از بهج شنید. بلند شد و از اتاق بیرون آمدصدای کوبش تند قلتش را می 
دانست وسایلی شد. دزد دقیهاً میدر آپارتمانش دیده نمیریختری و درگیری 

که قصد داشت بدزدد کجاست. با دستان خرزانش به اوخین کسی که به  هنش 
 رسید، تماس گرفت:

 اخو بابا کجایی؟ -

 خرزه؟شده؟ گرا صدات می من بیمارستانج. گی -

 ون رفتی؟ی ی اومده تو خونه. گند تا وسیله دزدیده. تو کی از خونه بیر  -

حسین بهج زنگ زد، کلید خونه رو گرفت. کسی گیزی ندزدیده. صتح غ م  -
 خواد برداره.گفت تازه رسیده تهران، گند تا وسیله می

ترس و نررانی افسون در دم به خشج تتدید شد و گوشی را قطع کرد. با دستی 
بعد از گند حسین گشت. غ م خرزید، به دنتا  شمارهبار از عصتانیت میکه این

بار ت ش ناموفر برای یافتن اسمش، به خا ر آورد که اسمش را تغییر داده. 
اسج بنفشه را پیدا کرد و ب فاصله تماس گرفت. تماس ب فاصله رد شد. 

بار تماس وصد شده و صدای شاکی عصتانی دوباره شماره گرفت. این
 حسین در گوشش پیچید:غ م

 هام رو جواب دادی.که بالأخره تماس  بینجبه به افسون خانج! می -

 افسون خشج و عصتانیت را در صدایش ریخت و بلند داد زد:

 کجایی؟ گه غلطی کردی؟  -
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ست دارم پیام میدم، سر من داد نزن. اونی که باید داد بزنه منج. یه هفته -
 اصً  نراش کردی؟

ه. وساید خونه گیرم، گفته بودم کها رو ی ی در میون میگوشیج خرابه. پیام  -
 کجاست؟

 پو  لازم بودم، فروختمشون. -

 افسون به متد کنارش مشتی زد و گفت:

ها رو گی بدم؟ تاپ ما  شرکته. من جواب اونتو غلط کردی فروختی! خپ -
 کجایی؟

های من رو بدون گردم اصفهان. تا تو باشی دیره پیامتو راهج. دارم برمی -
 جواب نذاری.

 وشش پیچید. افسون ناامید داد زد:صدای بوق آزاد در گ

 اخو؟ اخو؟ -

شنید. دوباره شماره گرفت. گوشی صدای بوق آزاد تنها صدایی بود که می
خاموش شده بود. موباید را روی متد کنارش پرت کرد و روی متد نشست. از 

آمد. نیاز به گیزی خرزید. نفسش بریده بریده بیرون میعصتانیت دستانش می
 ماجرا را از بین بترد. ش کند، گیزی که تلخی اینداشت که آرام

ی پندار را گرفت. نیاز داشت صدایش را اختیار شمارهگوشی را برداشت و بی
 بشنود. صدای اخو در گوشش پیچید. گشج بست و به صدا گوش داد:

 زنی؟اخو؟ افسون؟ گرا حرف نمی -

niceroman.ir



 گشج باز کرد و آرام جواب داد:

 اخو؟ -

 وباره زنگ زدی؟گیزی شده که د -

و جوی یافتن  همین یک ساعت پیش با هج صحتت کرده بودند؛ در جست
خواست درمانده و مشتاق به نظر برسد. ای  هنش را زیر و رو کرد، نمیبهانه

 جواب داد:

خواستج به ی ی دیره زنگ بزنج. دستج اشتتاهی روی نه، اشتتاهی گرفتج. می -
 ت رفت.شماره

 بینمت.شنته می، پنجکنجپس من قطع می -

گند ثانیه بعد، پندار تماس را قطع کرده و صدای بوق آزاد به گوشش رسید؛ اما 
دانست افسون آرام شده بود. همین گند جمله آرامش کرده بود. همین که می

تواند روی او حساب کند، برایش کافی بود. مثد کسی جایی هست که می
شنته ختخند زد و به پشتی متد ت یه پنجدارویی که مرهج زخمش باشد. به امید 

 داد.

 فصد یازدهج 

رویش گذاشت و دستش را به سمت سالاد پندار قاشر را داخد بشهاب روبه
ی کوتاهی کشید و بشهابش را با کاهو و خیار و گوجه پر کرد. دراز کرد. خمیازه

ابد؛ داد به جای خوردن ناهار بخوترجیح می یک ساعت بود از کیش برگشته و
 شان سرپیچی کند.توانست از قوانین موجود در خانهاما متأسفانه نمی
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ناهار در س وت و به آرامی در جریان بود. در حا  اضافه کردن سس به سالاد، 
زیرگشمی به برادرش، پرهام، نراه کرد که سمت راستش نشسته و سر به زیر 

اش وی پیشانیمشغو  خوردن ناهار بود. ابروهایی که به  ور نامحسوس ر 
داد بحث ریشی که روی صورتش نشسته بود، نشان میگره خورده و ته

قدر که پرهام همیشه وسواس، کوگ ی بین پدر و برادرش رخ داده است. آن
 ریشش خ ص شود.فرصت ن رده بود از شر ته

پر مادر و پدرش نراهی انداخت و با سرعت پایینی مشغو  به بشهاب نیمه
ها پیرو سه قانون اصلی بود؛ تمام آن . غذا خوردن در خانوادهخوردن سالاد شد

زمان غذا خوردن را شدند، همه هجافراد حاضر در خانه باید سر میز حاضر می
ای برای سرپیچی از این سه قانون کردند. هیچ بهانهزمان تمام میشروع و هج

ها، نسد به آنشان نسد اندر ای که از پدربزرگ نظامیپذیرفته نتود. ارثیه
 منتهد شده بود.

گنرا  را داخد یک برگ کاهو فرو برد. با شنیدن صدای پدرش که شروع به 
 صحتت کرده بود، گنرا  را در نیمه راه نره داشت:

 با مینا صحتت کردی؟ -

مخا تش پندار نتود. کاهو را در دهانش گذاشت و به پرهام نراه کرد که 
ود. پرهام گنرا  و قاشر را داخد بشهاب تری خورده بمح ج هایش گرهاخج

 گذاشت و جواب داد:

 مینا با شرایط شما موافهت ن رد. -

 گیر نشده بود، گفت:پدرش که ظاهراً از این موضوع غافد
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 اگه قراره عضوی از خانواده باشه، باید با شرایط ما کنار بیاد. -

 اما بابا... . -

به زیر انداخت و نفسش را سنرین ی مادرش ساکت شد، سر پرهام با گشج غره
 بیرون داد. پدرش ادامه داد:

 من رئیس بخش جراحیج، تو جراحی، مادرت متخصص پوسته. -

گرانه از او روی گرفت و رو به پرهام گشمش یک خحظه به پندار افتاد. سرزنش
 ادامه داد:

کسر شأنه که عروسج پرستار بخش باشه و سوند بیمارها رو عوض کنه. اگه   -
خانواده باشه، باید در حد استانداردهای ما باشه. از  خواد عضوی از اینمی

خوام گذرم؛ اما بهتره مینا ادامه تحصید بده و پزشک بشه. نمیشغد پدرش می
دن و امر و ی دکترها جلوی من بهش دستور میعروسج کسی باشه که بهیه

 کنن. عروس من باید کسی باشه که دستور میده.نهی می

ی برادرش گشج دار، گنراخش را داخد یک گوجه فرو برد و به فک قفد شدهپن
شود. پندار قتً  با دانست سرپیچی از پدرش برای او گران تمام میدوخت. می

داد اش سرپیچی کرده و تاوانش را داده بود. تاوانی که ترجیح میانتخاب رشته
داد و ظاهراً ترجیح میدوباره نپردازد. پرهام اما همیشه مطیع پدرش بوده 

همچنان مطیع بماند. پرهام دهان باز کرد و با خحنی که نارضایتی آن مشهود 
 بود، جواب داد:

 زنج.دوباره باهاش حرف می -

 پدرش با رضایت جواب داد:
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 خوبه. دختر سلمانی هج تازه از آخمان برگشته، متخصص قلته. -

یمی از  رف پدرش به حساب پیش کشیدن دختر دیرری به جای مینا تهدید م 
. پندار به صورت سرخ شده از عصتانیت پرهام گشج دوخت. مادرش آمدمی

 خیوان دوغ را پایین گذاشت و جواب داد:

 شنیدم قتً  نامزد داشته، ظاهراً   ق گرفتن. -

 پدرش اخج کرده پرسید:

 مطمئنی؟ -

ز و خیوان اش را بامادرش به تأیید سر ت ان داد. پرهام دست مشت شده
از خطوط قرمز پدرش  جلویش را پر از آب یخ کرد.   ق و ازدواج ناموفر ی ی

بود. حداقد پرهام مطمئن بود پدرش اسج دختر سلمانی را دوباره به زبان 
 آورد.نمی

س وت دوباره به میز برگشته و پندار همچنان با سالادش مشغو  بود. به 
از قرار شامش با افسون گرت  ساعت نراهی انداخت. دوست داشت تا قتد

داد  ولانی بود و این فرصت را به او کارهایی که باید انجام می  بزند؛ اما خیست
روی کمد ایستاد. پیراهن داد. بعد از اتمام ناهار وارد اتاقش شد و روبهنمی

روی آینه ایستاد. مشغو  برانداز رنرش را بیرون آورد و روبهزرش ی و کرم
ی کوتاهی های مختلف در آینه بود که با صدای تههپیراهن کردن خودش با

ی در، ختخند به خب و کت گشج از آینه گرفت. به پرهام نراه کرد که در آستانه
ها را پایین گذاشت و در جواب ختخند و شلوار پوشیده ایستاده بود. پندار ختاس

 برادرش گفت:

niceroman.ir



 ی معموخیه.یه قرار ساده -

 تر شد و جواب داد:ختخند پرهام عمیر

 از وسواست تو انتخاب ختاس مشخصه. -

 کاری داشتی؟  -

 ختخند پرهام ناپدید شد و درخواستش را به زبان آورد:

 خوام، تا شب کارش دارم. ماشینج تعمیرگاهه.ماشین رو می -

پرهام را  پندار دهان باز کرد تا درخواستش را رد کند؛ اما این حاخت گهره 
داد به شدت تحت فشار است و اش نشان میعمیر پیشانی شناخت. خطوطمی

جرأت سرپیچی از پدرش را ندارد. دخش به حا  پرهام سوخت. سر ت ان داد و 
 گفت:

 بترش. -

سوییچ را از روی میز برداشت و پرت کرد. پرهام سوییچ را گرفت و در دستش 
وگو ندار گفتگرخاند. همچنان آنجا ایستاده بود و ظاهراً قصد رفتن نداشت. پ

 را ادامه داد:

 خوای با مینا حرف بزنی؟می -

پرهام نفسش را بیرون داد. وارد اتاق شد و روی تختش نشست. ک فه جواب 
 داد:

 کدوم کوتاه نمیان.  بین مینا و بابا گیر کردم. هیچ -
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ها را روی صندخی گذاشت و کنار پرهام نشست. پرهام همیشه پندار، ختاس
کرد یعنی مش د جدی سر راه بود و وقتی قصد حرف زدن میحرف ساکت و کج

 قرار داشت. پندار پرسید:

 یعنی گی؟ -

ازدواج با مینا یعنی درگیر شدن با بابا. هج تو خونه، هج سرکار. دیره  -
 کشج.نمی

داد. پندار خحن ناراضی پرهام از این وضعیت، فهط یک گیز را نشان می
 متعجب پرسید:

 ا به هج بزنی؟ اون هج بعد از سه سا ؟خوای با مینمی -

تر پدرش ایش نسخه جوانپرهام به او نراه کرد. صورت کشیده و گشمان قهوه
 تر! پرهام آرزومند جواب داد:تر و درماندهتر، خستهبود؛ نسخه جوان

 شد؛ اما اون هج مش له.کاش می  -

حسادت  از عشر پرهام و مینا با ختر بود. عشر عمیهی که همیشه به آن
ای کرد فشارهای پدرش او را به این نهطه رسانده باشد. نهطهکرد. باور نمیمی

 که آرزوی جدایی از مینا را داشته باشد. سردرگج پرسید:

 گه مش لی؟ -

اتاق نراه کرد. وقتی  پرهام ابرو بالا انداخت. از او گشج گرفت و به گوشه
دهانش حرف بیرون کشید.  شد از شد حتی با موگین هج نمیپرهام ساکت می

 پندار نفسش را بیرون داد و سراغ پیراهن خاکستری رنرش رفت.
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 پرهام بلند شد و در حا  ترک اتاق گفت:

یادت باشه با کسی قرار بذاری که با بابا درگیرت ن نه. عشر هر گهدر هج  -
 قوی باشه، آخر سر یه جاهایی کج میاره. اشتتاهات من رو دوباره ت رار ن ن.

*** 

پندار سفارش را به گارسون داد و بعد از رفتن او، به افسون نراه کرد که سر 
تر از همیشه مهابلش نشسته بود. مانتوی روشن ستز رنگ تر و شادابحا 

 داد. پندار ختخندی زد و گفت:تر از همیشه نشان میپوشیده که او را خوشحا 

با دوری از هج شروع هایی هستیج که او  رابطه رو ظاهراً اوخین زوج -
 کنن.می

اش روی های گره خوردهافسون خندید و خیوان آب را برداشت. پندار به دست
نرر به این میز نراه کرد. وضعیت پرهام باعث شده بود کمی محتاط و آینده

خواست بعد از سه سا  در منج بی مشابه با منج ب رابطه نراه کند. نمی
 «جنگ او  بهتر از صلح آخر.»گفته بودند،   پرهام گرفتار شود. از قدیج

ی ی به زبان بیاورد. گلو صاف کرد تا ها را در  هنش مرتب کرد تا ی یحرف
 توجه افسون را جلب کند و شروع کرد:

خواستج پیشنهاد آشنایی رو بدم؛ اما ف ر کردم راستش اون اواید خودم می -
 مهوش رو فرستادم جلو.به همین خا ر  مم نه تو رودروایسی قرار بریری

 افسون سر به زیر انداخت و به خیوان آبش خیره شد. پندار ادامه داد:
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مون رو در حد هم ار نره دارم. وقتی جواب رد دادی، ف ر کردم بهتره رابطه -
قرار بود تا اتمام پروژه با هج کار کنیج. فاصله گرفتنج از تو فهط به خا ر این 

 اشته باشیج.جو کاری ساخج د بود که یک

روزها،  ابروهای افسون در هج گره خورده بود. مشخص بود با یادآوری آن
 پریشان شده. پندار سعی کرد همه گیز را خ صه کند:

وقتی تو فرودگاه پیدات شد، از یه  رف خوشحا  بودم و از یه  رف از خودم  -
و ازت دررو بتینمت و این ر خواستج روپرسیدم گرا نظرت عوض شده. میمی

 بپرسج.

 س وت کرد و در انتظار جواب ماند. افسون سر بلند کرد و گفت:

و پام رو  سری مسائد شخصی بود که جلوی دست جواب ردم به خا ر یک -
تونستج ای نمیکس دیرهگرفته بود. مسائلی که نه فهط به تو، بل ه به هیچ

 نزدیک بشج.

ر گشمان پندار نراه کرد و هایش را روی میز گذاشت. مستهیج دافسون آرنج
 ادامه داد:

تونستج اون مسائد ترین گیز برای من بودن با توئه. میاما بعد فهمیدم مهج -
 رو نادیده بریرم؛ اما نادیده گرفتن تو غیرمم ن بود.

 های پندار نشست و پرسید:خود روی خب ختخند، خود به 

 شه؟الان ت لیف اون مسائد گی می -

 خش افسون به گوشش رسید:بصدای ا مینان
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 ، اون مسائد حد شده.نرران نتاش -

و  ختخند مطمئن افسون جواب همه گیز بود. پندار به دنتا  یک رابطه پر پیچ
خج و پر از مش  ت نتود. همین ا مینان از جانب افسون خیاخش را راحت 

کرد. تا موقعیت مناسب بود، تصمیج گرفت موقعیت خودش و یلدا را هج می
 کامً  مشخص کند.

راستش وقتی اسج یلدا رو اُوُردی شوکه شدم، با خودم گفتج افسون از کجا و  -
 گطوری فهمیده. من و یلدا... .

 افسون حرفش را قطع کرد و اجازه نداد بیشتر ادامه دهد و گفت:

ی هر کسی به من گذشته لازم نیست گیزی رو توضیح بدی. به عهیده -
کنن. برام مهج سا  فرق می به ها سا گذشته، آدم  خودش مربو ه. از اون

 کار کردی.نیست که تو گذشته با کی بودی یا گی

تر خواستنی تر وپندار به گشمان مش ی افسون نراه کرد که با آرایش درشت
شده بود. از روز او  تفاوت افسون با زنان ا رافش توجهش را جلب کرده بود. 

کرد خیا  پندار را راحت کرده اخغ و منطهی برخورد میقضیه ب که با ایناز این
 بود. افسون ادامه داد:

بیا یه قراری بذاریج. بیا فهط رو حا  و امروزمون تمرکز کنیج و گذشته رو  -
 وقت ازش سؤا  ن نیج.بذاریج کنار و هیچ

تر از دختران پندار با ختخندی سر ت ان داد. حرف زدن با او خیلی راحت
انداختند و او را بابت هر گیز بود که سر مسائد کوگک بحث راه میاحساساتی 

تر به نظر تر و باخغکردند. افسون نستت به سنش پختهکوگ ی بازخواست می
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رسید. شاید تنها زندگی کردن او را قوی و مح ج بار آورده بود. علتش هر می
سون پسندید. واکنش افگه بود، شخصیت قوی، مح ج و مطمئن او را می

 تری جم ت بعدی را به زبان بیاورد:باعث شد با خیا  راحت

دیرر رو بشناسیج، به نیت خوام یه مدت وقت بذاریج و هجراستش من می -
 ازدواج!

 ی افسون ادامه داد:با نراهی به صورت جا خورده

شناسیج. دیرر رو می اریج هجلازم نیست الان جوابی بدی. گند ماه وقت می -
 گیریج. شاید اصً  از من خوشت نیومد.وردش تصمیج میبعد درم

 ختخندی زد و ادامه داد:

برای تصمیج گیری وقت زیاده. این رو گفتج که با دید ازدواج من رو بشناسی،  -
 ی موقت.نه دید رابطه

افسون، آرام شد. به ف ر فرو رفت. پندار نفسش را حتس کرد و  جا خورده گهره
 قضیه منطهی برخورد کند. افسون سر ت ان داد و گفت: نامیدوار بود با ای

  اریج برای بعد.گیری رو می  باشه، تصمیج -

با آمدن غذا، صحتتشان نیمه کاره ماند. هر گند پندار حرف اصلی را به زبان 
و کتاب کند و با احتیاط جلو برود تا  خواست همه گیز را حسابآورده بود. می

ام گیر نیفتد. با شناختی که تا به حا  از افسون و در نهایت در وضعیت پره
دانست همه گیز به آرامی پیش شخصیت قوی و مستهلش پیدا کرده بود، می

 ف ر ختخندی زد و قاشر و گنرا  را برداشت. رود. با اینمی
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 *** 

و قوس آمد. پاهایش خشک شده و کمرش درد  از پشت میز بلند شد و کش
ا روی میزش گذاشته و در حا  گرت زدن بود. گرفته بود. سجاد سرش ر 

 تهه بود.  خمیازه کشید و گشمش به افسون افتاد که در حا  خروج از این
ی بالاست. به ساعت نراهی انداخت، دانست مهصد افسون باخ ن  تههمی

 نزدیک گهار بعدازظهر بود.

شیرین  دانست افسون گایی رادارخانه شد و مشغو  ریختن گایی. میوارد آب
. بعد از ا مینان خورد. گند دانه ش  ت از قندان روی میز در جیتش گذاشتمی

که ویش ا آن دور و ا راف نیست با دو خیوان گایی در دست به سمت از این
کرد. باخ ن به راه افتاد. افسون تنها پشت یک میز نشسته و با تلفن صحتت می

ندید. پندار آهسته از پشت به او  پشتش به ورودی باخ ن بود و ورود پندار را
 تر شده بود.تا تمرکزش را به هج نزند. صدای شاکی افسون واضح نزدیک شد

 کنید.شما دارید من رو از حر قانونیج دور می -

- . ... 

 نشین شدم. از کار و زندگی افتادم!متوجهج؛ اما منج یه ماه خونه -

- . ... 

 حرف یعنی گی آقا؟ این -

دست ت ان داد. افسون ک فه « گی شده؟»رویش نشست و به معنی بهپندار رو
 رو به او سر ت ان داد. شخص پشت تلفن را مخا ب قرار داد و گفت:
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 گیرم.من باید برگردم سر کارم. بعداً دوباره تماس می -

ب فاصله گوشی را قطع و با عصتانیت روی میز گوبی انداخت. پندار ی ی از 
 رویش گذاشت و گفت:هها را روبخیوان

 بخور، سرده. -

 اش پرسید:با دیدن صورت ک فه

 شده؟ گی -

 افسون دستش را دور گایی گرم پیچید و ک فه از تماس قطع شده ناخید:

دونی با کشه وسط. میش رو میخواد. هی پای بچهمردک ازم رضایت می -
زنه، منج زنگ میپو  گند قسط بدهی رو میدم؟ ضامنج دوباره داره بهج  اون

خوام. حر قانونیمه. گذرونی و ا یت که دیه نمی  مش د دارم. محض خوش
 تازونه.گون دیده زنج، داره می

وجدان کوگ ی از رها کردن دست  هایش را روی هج فشار داد. عذابپندار خب
ی پیش همراه افسون به ی راه گریتانش را گرفت. اگر دفعهافسون در میانه

رسید. تصمیج داشت وخامت نمی راننده رفته بود، اوضاع به ایندیدن مرد 
ای که داشتند. با نظر از رابطهبار جتران کند؛ بدون گشج داشت و صرفاین

 ا مینان سر ت ان داد و گفت:

 خواد بری.زنج، تو گیزی نمیریج پیشش. من حرف مییه قرار بذار، با هج می -

 :افسون ابرو بالا انداخت و پرسید

 مطمئنی؟ -
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 آره، گرا که نه؟ -

 اش افتاد و تأکید کرد:به یاد بدقوخی

 تا آخرش باهاتج، هر گی که پیش بیاد! -

افسون در گشمان پندار به دنتا  ا مینان گشت. پندار مطمئن گشج روی هج  
گذاشت. ختخند ملیحی روی خب افسون نشست. همین برای پندار کافی بود. با 

 ر کرد:اشاره به خیوان ت را

 بخور، یخ کرد. -

 ش  ت را از جیتش بیرون آورد. روی میز گذاشت و ادامه داد:

 بشه. با این بخور، دهنت شیرین -

جانی بخشی ای از آن را نوشید. آفتاب بیافسون خیوان گرم را بلند کرد و جرعه
ها آهنگ پس زمینه بود. پندار و از باخ ن را گرم کرده بود. صدای بوق ماشین

فسون در س وت و آرامش مشغو  خوردن گایی داغی بودند که در این هوای ا
 نشین!کرد. تضادی زیتا و د سرد وجودشان را گرم می

روشن افسون نراه کرد.  پندار از پشت بخار برخاسته از خیوان گایی به گهره
هایش به امروز روسری مش ی رنری پوشیده که باعث شده بود رژ روی خب

ج بیاید. مهج نتود گه رنگ و گه ختاسی انتخاب کند، همیشه به خوبی به گش
هایش را روی میز گذاشت و آمد. آرنجپوش به نظر میگشج پندار زیتا و خوش

 حرف دخش را به زبان آورد.

 بعد از کار بریج بیرون؟ تا خود آخر شب؟ -
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 افسون خیوان را پایین گذاشت. سر ت ان داد و گفت:

سری خرید کنج و بهش بدم بتره. باید رده اصفهان. باید یکگپدرم فردا برمی -
 شه.تاپ فروشی بزنج. امروز نمییه سری هج به مغازه خپ

 تاپ برای گی؟خپ -

 تاپ شرکت رو برد.م. خپگند روز پیش دزد اومد تو خونه -

 پندار شوکه پرسید:

 گی؟ کی؟ الآن باید بهج بری؟ -

 اومد. پدرم پیشج بود.میتو کیش بودی، کاری از دستت برن -

 ش ایت کردید؟ -

 ای از گایی نوشید. پس از کمی م ث جواب داد:افسون جرعه

 پدرم پیریری کرد؛ وخی امیدی به پیدا شدنش نیست. -

 .شیخونه گی؟ امنه توش بمونی؟ بعد از رفتن پدرت تنها می -

منه. تصمیج دارم ساز بیاد. فعً  اخوام قفد رو عوض کنج، فردا قراره قفدمی -
دنتا  یه جای جدید باشج، نزدیک شرکت. تو این گیرودار وقت این ی ی رو 

 ندارم.

افتاد، برایش دشوار بود. حتی تصور اتفاقاتی که پشت سر هج برای افسون می
رو شود. به دست افسون بهقطار اتفاقات رو توانست به تنهایی با ایناو نمی
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اشته بود؛ دوست داشت دستش را بریرد و بروید، نراه کرد که خیوان را نره د
 «دیرر تنها نیست.»

محلی به افسون بعد از شنیدن جواب ردش، افزایش وجدانش از بی عذاب 
کرد. پندار یافته بود. حتی به عنوان هم ار نتاید او را در میان مش  ت رها می

 ترین راه حد را پیش پایش گذاشت.سر ت ان داد و آسان

زنج هر ماه یه کج از حهوقت بردارند. نیست بخری، با شرکت حرف می لازم -
 جوری بهت فشار نمیاد.این

 گذارانه جواب داد:افسون سپاس

 خوام توی دردسر بندازمت.نمی -

، دیره نتینج گنین حرفی بزنی. مش  ت تو مش  ت من هج دردسر نیست -
 هستند.

سون نراه کرد. با ت ان کوگک سر، به او ی افای به گهرهگرم کنندهبا ختخند د 
های افسون بالا رفت و ختخند عمیهی روی صورتش ی خبا مینان داد. گوشه

داد. گشج از دسته موی مش ی رنری که از نشست که او را زیتاتر نشان می
 روسری بیرون زده بود برداشت. دست دراز کرد آن را به زیر روسری فرستاد.

زمان صدادار خندید، به پشتی صندخی ر شد. پندار هج هجتافسون پررنگ خنده
ی باخ ن ت یه داد و به گشمانش خیره شد. افسون بلند شد و به سمت خته

 خیوان به دست، از بالا به خیابان نراه کرد و گفت: حرکت کرد.

کس من رو خواد برم یه جای دور، جایی که هیچها دخج میبعضی وقت -
 ری از این مش  ت نتاشه.نشناسه. جایی که خت
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پندار به قامت بلند افسون نراه کرد. دوست داشت بلند شود، مح ج او را در 
خیز آغوش بریرد تا به او نشان دهد تنها نیست. صندخی را عهب داد. هنوز نیج

نشده بود که صفحه موباید افسون که روی میز جا مانده بود روشن شد و اسج 
روی حاخت س وت بود و فهط با ت ان کوگ ی  بنفشه روی آن افتاد. گوشی

 خرزید. پندار رو به افسون کرد و گفت:می

 ست.خوره، بنفشهگوشیت زنگ می  -

 تفاوتی جواب داد:افسون سر گرخاند و با خحن بی

 وخش کن. -

 صفحه خاموش و بعد از گند ثانیه وقفه، دوباره روشن شد. پندار گفت:

 ید کار واجب داره.زنه. شادوباره داره زنگ می -

وقت هج پس های قدیممه، تنها کارش پو  قرض گرفتنه. هیچی ی از دوست -
 نمیده.

بعد از گند ثانیه صفحه خاموش شد. پندار شانه بالا انداخت. قصد نداشت در 
شد، دخاخت کند. دوباره مسائد شخصی افسون تا زمانی که به او مربوط نمی

 حج به گوشش رسید:قصد بلند شدن کرد که صدایی مزا

 اینجایی پندار؟ -

ی عصتانی ویش ا هنرام و آشنا، گشج از افسون گرفت و به گهرهبا صدایی نابه
 و رو به ویش ا جواب داد:نراه کرد. پندار صاف ایستاد 

 رفتج.داشتج می -
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 کارت داشتج.  -

 با رنجتر جلسه دارم، دیر کنج صداش در میاد. -

 و با آخرین سرعت از باخ ن بیرون رفت. نرذاشت ویش ا جوابی بدهد

 *** 

پندار، ترمز زد و پشت گراغ قرمز ایستاد. هوا تاریک شده و دود و دم تهران در 
ماشین را بالا داد و  خورد. شیشهها کامً  واضح به گشج میگراغ نور ماشین

 را روشن کرد. رادیو

حسابی با افسون و  بینی ویش ا حتی نتوانسته بود درستزیر نراه  ره
دانست افسون درگیر خداحافظی و راهی کردن پدرش خداحافظی کند. می

موقع خحظات پدر دختری را خراب خواست با پیامک یا تماس بیاست و نمی
 کند.

روی فرمان ضرب گرفت و خحظاتی را که امروز در باخ ن گذرانده بودند، در 
د را باز کرد تا بطری آب را مرور در داشتور   هنش مرور کرد. سرخوش از این

ای کف ماشین افتاد. دولا شد و زمان با بیرون آوردن بطری، برگهبردارد. هج
برگه را برداشت. صدای بوق از پشت سر و ستز شدن گراغ، اجازه بررسی برگه 

ی را نداد؛ اما نراه اوخیه به برگه او را کنج او کرده و مجتورش کرد گوشه
 خیابان ترمز بزند.

 گه را ب فاصله در نور گراغ ماشین بررسی کرد. بزرگ شدن در یک خانوادهبر 
وسفید داخد دستش سیاه پزشک به او این توانایی را داده بود که بداند برگه

 یک آزمایش است. آن هج نه هر آزمایشی، آزمایش بارداری!
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را با  اش داد و گشمانشگستیده به پشت آن، گینی به پیشانی برگه با مطاخعه
کرد. تأسف بست. برگه به نام مینا کریمی بود و وجود یک جنین را اثتات می

 های پاز  را کنار هج گذاشت.انرشتش را به دندان گرفت و ت ه

رویش قرار داشت. دیدن حتی لازم نتود معما را حد کند، معما حد شده روبه
فهمید گرا لآن میاین برگه تمام تصوراتش را در مورد پرهام به هج زده بود. ا

به هج زدن با مینا برای پرهام کار دشواری بود. دوباره به برگه نراه کرد، پای 
 پاشاند.اش را از هج میای که مثد بمب خانوادهبچه در میان بود. بچه یک

ماجرا تمام  گند دقیهه به همان حاخت پشت فرمان باقی ماند تا شوک این
گاه در زندگی پرهام یا خواهرش فرناز شود. ف رش را به کار گرفت. هیچ

تر از او بودند و پندار خودش را در جایراه دخاخت ن رده بود. هر دو بزرگ
دید؛ اما دیدن این برگه و شناختی که از پدرش داشت، نصیحت یا دخاخت نمی

 گذاشت ساکت بماند.نمی

ی د  تههماشین را به سمت بیمارستان به راه انداخت. از آخرین باری که وار 
گذشت. اکثر دکترها و پرستارها را دوم بیمارستان شده بود زمان زیادی می

پرسی کرد. با امید دیدن پرهام گشج شناخت. با گند نفری س م و احوا می
پرسی گیر شده به سمتش آمد. بعد از احوا گرخاند. پرهام با دیدن او غافد

فید که فهط یک وارد دفترش شدند. دفتری کوگک و خفه به رنگ س
 ی کوگک پشت میز به آن جلوه بخشیده بود.خانهکتاب

 پرهام در حا  نشستن پشت میزش پرسید: 

 ختر؟ یادی از اینجا کردی. گه -
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پندار دست در جیتش کرد. بدون معطلی برگه را روی میز پرهام گذاشت و 
 توضیح داد:

 این رو تو ماشینج پیدا کردم. اومدم پسش بدم. -

خی مهابد میز پرهام نشست. صورت پرهام را زیر نظر گرفت که با روی صند
دیدن برگه وا رفته بود و مهر تأییدی بر حدسیات پندار زده بود. پرهام سعی 

 کرد توضیح دهد:

 این ما  ی ی از بیمارهاست که... . -

را قانع کند.  توانست اوقدر واضح بود که توضیحات پرهام نمیهمه گیز آن
 ش را قطع کرد:پندار حرف

 من همه گی رو فهمیدم، لازم نیست لاپوشونی کنی. -

پرهام تسلیج شده به صندخی ت یه داد. س وت کرد و سرش را به سمت سهف 
ترین تنتیه برای پرهام گرخاند. لازم نتود سرزنش شود. این اتفاق بزرگ

 شد. پندار س وت را ش ست:محسوب می

 به هج بزنی؟تونی با مینا به خا ر همین نمی -

. پرهام همچنان به سهف ز  زده بود. جوابی نداد. او اما جوابش را گرفته بود
 ادامه داد:

 با بابا حرف بزن. برو پای یه بچه در میونه. -

 پرهام درمانده جواب داد:

 شناسی؟بدتر میشه. بابا رو نمی -

niceroman.ir



 هر حا ... . به مامان برو، یه کاری ب ن. به -

 خوایج.کدوم بچه رو نمیا، هیچنه من و نه مین -

 گشج از سهف گرفت. به پندار نراه کرد و ادامه داد:

کنج، نرران هاست. من خودم درستش میتر از این حرفقضیه خیلی پیچیده -
 .من نتاش

ریشش هنوز روی پندار به موهای سفید تازه درآمده بین موهایش نراه کرد. ته
ت از کی؛ اما ظاهراً مدت زیادی بود که دانسصورتش جا خوش کرده بود. نمی
آن نشده بود. پرهام ختخند  قدر که پندار متوجهپرهام پا به سن گذاشته بود. آن

 مهربانی زد و موضوع رو عوض کرد:

 نرران من نتاش، داداش کوگی ه! قرارت گطور پیش رفت؟ -

ری اگر پرهام قصد نداشت حرفی بزند یا درخواست کمک کند، از دست او کا
ش با مینا ختر نداشت. پرهام هج با این سؤا  اآمد. او از جزئیات رابطهبرنمی

 رابطه خاتمه یافته بتیند. مشخص کرده بود بحث را در این

 با سؤا  پرهام همراه شد و با یادآوری پنج شنته شب جواب داد:

 بد نتود. -

شر شدن دونج عااز من درس بریر و اشتتاهاتج رو ت رار ن ن. من می -
بینی. وقتی بیناییت کنه که جایی رو نمیقدر کور میجوریه. گشج رو اونگه

 شه.بینی حسابی خراب کردی و درست نمیبرگشت، می

 افسون جواب داد: پندار با یادآوری خط خنده
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، جیغو نیست. از این دخترهای حساس و جیغجور آدمی نیستافسون این -
ش راحتج. از این بابت نررانی ندارم. هم ار خودمه، . خیلی باهامستهد و عاقله

 کنه.مطمئنج بابا با شغلش مخاخفت نمی

 پس اسمش افسونه، معلومه حسابی در موردش جدی هستی. -

 بحث گفت: پندار آرام خندید. پرهام هج ختخند زد و برای خاتمه

 فعً  در مورد من گیزی به کسی نرو، بذار خودم حلش کنج. -

ت ان داد. تصمیج گرفت تمرکزش را روی کسی که در حا  حاضر  پندار سر 
توانست حد برایش اهمیت داشت، برذارد و مش  ت افسون را تا جایی که می

 کند.

 *** 

پندار، شیر سماور را بست و خیوان داغ گایی را برداشت. با دیدن سجاد که وارد 
 شد، گفت:دارخانه میآب

 رگی استخدام کنن.داباید ی ی رو به عنوان آب -

 دارخانه گذاشت و با تأسف جواب داد:سجاد، خیوانش را روی میز کوگک آب

گرخه، با خودش گفته دارگی هج کار شرکت میرئیس شرکت دیده بدون آب -
 م کنن.استخدا حالاحالا ن نج ف ر   گرا هزینه اضافه بدم

 ها گی؟پلهپس تمیز کردن راه -

 کنیج.  احتمالًا نوبتی باید تمیز  -
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. به درگاه ، سجاد زیر خنده زد و پندار با تأسف سر ت ان دادبعد از این جمله
دارخانه ت یه داد و به در دفتر افسون گشج دوخت. از صتح تا الان نتوانسته آب

گرخید یا مهوش. به قدری بود افسون را تنها گیر بیاورد. یا ویش ا کنارش می
بود. فهط آرزو  های پندار را هج جواب ندادهدرگیر کارش بود که حتی پیامک

داشت یک خحظه از دفترش بیرون بیاید و بتواند تنها او را گیر بیندازد. آهی 
 کشید. صدای سجاد از کنار گوشش او را از جا پراند:

 گون صتح تا حالا یار رو ندیدی، دخت تنگ شده؟ -

پندار، متعجب به صورت خندان سجاد نراه کرد. تا جایی که به خا ر داشت در 
اش با افسون گیزی به او نرفته بود. سجاد با دیدن واکنش ع رابطهمورد شرو

 پندار توضیح داد:

 هج من و هج مهوش فهمیدیج. خیلی تابلویید! -

 ریز خندید و گایی را به خب برد. پندار پرسید:

 از کی؟ -

 موقع که شاد و خندون از کیش برگشتی. شه. از هموندو ماهی می -

 ی نرهش داریج!خواستیج مخفمثً  می -

سجاد ابرو ت ان داد و گایی را به خب برد. پندار با نراهی به سجاد با تن پایینی 
 ادامه داد:

 ویش ا گی؟ اون هج فهمیده؟ -

 اگه فهمیده بود که الان افسون زنده نتود. -
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باری زد و پندار، نرران به در دفتر افسون گشج دوخت. سجاد ختخند شیطنت
 نفر را برای درد و د  پیدا کرده بود. گفت: که یکخوشحا  از این

گند وقته درست و حسابی ندیدمش. دعوای پرهام و بابام تو خونه یه  رف،  -
 های پشت سر هج یه  رف دیره.شلوغی افسون و پروژه

 سجاد سریع پیشنهاد داد:

 با هج برید مسافرت! -

الا انداخت و توضیح پندار با یک ابروی بالا داده به او نراه کرد. سجاد شانه ب
 داد:

شه بدون سرخر با هج جوری میای نداری. فهط اینبه جز اون راه دیره -
 باشید.

ی بدی نتود؛ اما پندار گشمانش را ریز کرد و به او گشج دوخت. هر گند ایده
خواست افسون از مسافرت دوتایی برداشت بدی داشته باشد. سجاد که نمی

 حدس زده بود، پیشنهاد داد. ظاهراً اف ارش را به خوبی

ست. تونید برید کیش، مسافرت کاری. آخرین بازدید ی ی_دو هفته دیرهمی -
کنه. هج کارت رو انجام جوری کسی هج شک نمیبا رنجتر حرف بزن، این
 رسی.ت میمیدی، هج به خواسته

 دارخانه گفت:به پندار گشمک زد و در حا  خروج از آب

 روش ف ر کن! -
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از رفتنش، پندار آخرین جرعه گایی را نوشید و به ف ر فرو رفت. دور شدن بعد 
ای بود که از دعواهای پدرش و پرهام و تنها شدن با افسون، زیتاترین خواسته

خحظه آرزویش را داشت. تصمیج گرفت با رنجتر درمورد مأموریت کیش  در آن
 حرف بزند؛ اما قتلش نیاز به موافهت افسون داشت.

ی ناشناس اخج کرد. زنگ گوشی اجازه ف ر بیشتر را نداد. با دیدن شمارهصدای 
 ستز را خمس کرد و صدای زنانه آشنایی در گوشش پیچید: دکمه

 اخو؟ آقا پندار؟ -

 خودمج. شما؟ -

 تونج گند خحظه بتینمتون؟من مینام. مینا کریمی. می -

د باری با مینا در خیوان خاخی را پایین گذاشت و ف رش را به کار گرفت. گن
وگو را شناخت. موضوع گفتبیمارستان برخورد کرده بود و دورادور او را می

وگو شود. توانست به راحتی حدس بزند؛ اما دوست نداشت وارد این گفتمی
 به همین خا ر جواب داد:

 دونه؟پرهام گیزی از این م قات می -

 حرف بزنج. خوام با خودتوننه، خطفاً بهش گیزی نرید. می -

اش کشید. دوست نداشت در مسائد خصوصی پرهام دخاخت دستی به پیشانی
کند. آن هج وقتی که پرهام از او خواسته بود خودش را کنار ب شد. پندار دهان 

 باز کرد تا مخاخفت کند که مینا گفت:

 من توی پژو نوک مدادی جلوی شرکت منتظرتونج. -
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لفن را قطع کرد. پندار نفسش را بیرون داد که منتظر جوابش بماند، تبدون این
و به ناگار از شرکت خارج شد. ماشین نوک مدادی را پارک شده در گند متری 
نزدیک در شرکت دید. در کمک راننده را باز کرد و سوار شد. س م کرد و سرش 

 را به سمت مینا که پشت فرمان نشسته بود گرخاند.

ای پوشیده بود. افسون. سر تا پا سرمهتر از خودش بود؛ شاید هج سن جوان
رسید. گلو صاف کرد و سعی کرد حتی در گشج پندار کمی بچه سا  به نظر می

 کار درست را انجام دهد:

پرهام ازم خواسته دخاختی ن نج. بهتر بود قتد از اومدن، باهاش حرف  -
 زدید. راستش من... .می

 مینا حرفش را قطع کرد و گفت:

 کشتن جون یه انسان در میونه.نه وقتی پای   -

 پندار سردرگج به او نراه کرد که مینا توضیح داد:

 خوام بچه رو نره دارم. ما نه کار غیرقانونی کردیج، نه غیرشرعی.من می -

ای که عهد موقت ای را از روی داشتورد برداشت و به پندار نشان داد. برگهبرگه
 ه داد:داد. مینا ادامپرهام و مینا را نشان می

 تنها دخید دائمی نتودن عهدمون، پدرته. پرهام جرأت نداره جلوش دربیاد. -

پندار به پشتی صندخی ت یه داد و به آشفتری که ایجاد شده بود ف ر کرد. هیچ 
 دید. نفسش را سنرین بیرون داد و پرسید:راه فراری نمی

 خواید.کدوم بچه رو نمیپرهام گفت هیچ -
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کنج کپی پدرته. مثد اون ها ف ر می. بعضی وقتاز  رف خودش گفته -
 خواد حرف، حرف خودشون باشه.می

 آهی کشید و ادامه داد:

 تونی راضیش کنی که پدرت رو راضی کنه.اما تو فرق داری، مطمئنج می -

ی پنجره گذاشت و با ابروهای در هج به بیرون گشج پندار آرنجش را خته
آمد. بیشتر از هر ر شده بود خوشش نمیدوخت. از وضعیتی که در آن گرفتا

 اش فاصله بریرد. مینا ادامه داد:زمان دیرری دوست داشت از خانواده

بچه  خطفاً با پرهام حرف بزنید، سعی کنید راضیش کنید. به خدا گناهه! این -
 که گناهی نداره.

 پندار سر ت ان داد. دستش را روی دستریره گذاشت و گفت:

 کنج، اما قوخی نمیدم.من سعیج رو می -

 مینا ختخندی زد و راضی از حرف پندار گفت:

 مطمئنج پرهام به حرفت گوش میده! -

پندار از ماشین بیرون آمد و در را به هج زد. بیشتر از همیشه دخش فرار 
های دور و ا رافش. دوست داشت دست افسون را خواست؛ فرار از آدممی

ین باز شد. مینا از سمت راننده بیرون آمد و بریرد و به جای دوری برود. در ماش
 گفت:

 راستی یه خواهشی دارم. خطفاً همه گی بین خودمون باشه. -
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پندار برای ا مینان سر ت ان داد. مینا خداحافظی کرد، سوار شد و استارت زد. 
ی سه به او پندار سر گرخاند و گشمش به دو نفری افتاد که از باخ ن  تهه

های باخ ن ت یه داده و افسون دست به دند. ویش ا به نردهکر خیره نراه می
 سینه کنارش ایستاده بود.

ی دوم، صدای ها گشج گرفت و به راه افتاد. به محض ورود به  تههاز آن
ی سه های کفش ویش ا را پشت سرش تشخیص داد که از  تههپاشنه
 گشت.برمی

 زدی؟پندار! با کی حرفی می -

اش را به دست آورد. امروز سردیگذاشت تا خونگشمانش را روی هج  
اش خارج بود. به سمتش گرخید و سروکله زدن با ویش ا از حد و حوصله

 جواب داد:

 اولًا آقای روشنی صدام بزنید. این صد بار! دوماً ی ی از آشناهام بود. -

 گه آشنایی؟ -

سر ویش ا پندار ک فه نفسش را بیرون داد. گشمش به افسون افتاد که پشت 
 به در ورودی  تهه ت یه زده بود. پندار کوتاه جواب داد:

 یه آشنا خانج کاردان، اگه اجازه بدید من برگردم سر کارم. -

سؤا  بعدی ویش ا را نادیده گرفت و به جای رفتن به سمت دفترش، به سمت 
سرویس بهداشتی به راه افتاد. نیاز به کمی خلوت و س وت داشت. به محض 

هایش بود. سجاد با ه آن، با سجاد مواجه شد که در حا  شستن دستورود ب
 دیدن او گفت:
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 کج به پاتوقت تتدید میشه.جا دیره داره کجاین -

 ها رو به سرویس آقایون ممنوع کرد.خدا خیرِ کسی بده که ورود خانج -

ی پندار زد. در را باز سجاد در حا  خشک کردن دستانش زیر خنده زد. به شانه
 کرد و با نراهی به بیرون رو به او گفت:

 تونی بیای بیرون.وضعیت سفیده. می -

 بعد از رفتنش، گوشی را بیرون آورد و به افسون پیام داد:

 خوام بتینمت. بیا دم سرویس آقایون.می -

ای به در بلند شد. از سرویس بیرون آمد. با دیدن گند ثانیه بعد صدای تهه
 د:افسون ختخند زد و پرسی

 ویش ا این دور و ا راف نیست؟ -

 رنگ افسون جا خوش کرد و جواب داد:ختخندی روی خب صورتی

 کار داری؟نه. گی -

پندار دو  رف راهرویی را که در آن ایستاده بودند نراه کرد. دو  رف راهرو باز 
ا راف  های دیرر شرکت متصد. وقتی مطمئن شد کسی آنبود و به بخش

 اش نراه کرد و پرسید:او نزدیک شد. به گشمان مش ینیست، یک قدم به 

 زدم؟خوای بپرسی توی ماشین با کی حرف مینمی -

 باری به ابرویش جواب داد: افسون با حرکت شیطنت

 ویش ا زحمتش رو کشید! -
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 خب پندار به خنده باز شد. سرش را نزدیک سر افسون برد و آهسته گفت:

 حرف بزنج؟حسودیت میشه با دخترهای دیره  -

 شنید. افسون آهسته جواب داد:صدای نفس سنرین افسون را می

 نه. من بهت اعتماد دارم. -

ی پندار افتاد. با دست آن را مرتب کرد و گشمش به موهای به هج ریخته
 پرسید:

 دوست داری حسودیج بشه؟ -

شنید. انصاف نتود! بیشتر از هر زمان پندار صدای ضربان بلند قلتش را می
 دیرری دوست داشت با افسون تنها باشد. آهسته پرسید:

 دوست داری با هج بریج یه جای دور؟ -

 کجا؟  -

 جایی که فهط خودم و خودت باشیج. فهط من و تو. یه مسافرت کوگوخو. -

نیاز داشت. آهسته « بله»افسون به گشمانش ز  زد. پندار فهط به یک جواب 
 گفت:

خوام مزاحج، دور و رز بینمون رد نشج. فهط میمسافرت کاریه. قو  میدم از م -
 برمون نتاشه.

 تر شد و جواب داد:ختخند افسون عمیر

 باشه. -
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 ی دیره خاخی کن.پس وقتت رو برای دو هفته -

ی کامد از دهانش بیرون نیامده بود که صدای بلند رنجتر به هنوز جمله
آمد و سریع دور  گوشش خورد. افسون ترسیده گشج از پندار گرفت، به خودش

زد. حاخش بهتر از شد. تا گند ثانیه بعد از رفتنش، قلب پندار هنوز هج تند می
قتد شده بود؛ خیلی بهتر! با سرخوشی در جهت مخاخف رفتن افسون به راه 

 شان پی بترد.خواست کسی به رابطهافتاد. نمی

رو به هنوز ی ی_دو متر دور نشده بود که بوی عطر ویش ا در انتهای راه
اش خورد، ایستاد. ا راف را نراه کرد، اثری از او ندید. مطمئن بود عطر بینی

اش به راحتی قابد تشخیص بود. دوباره ا راف را ویش است. بوی آزار دهنده
 نراه کرد. با ندیدن اثری از او شانه بالا انداخت و به راه افتاد.

 فصد دوازدهج 

وهای رنری نراه کرد که تازه خریده بود. افسون در کمدش را باز کرد و به پاخت
های وام، توانسته بود بعد از گرفتن پو  دیه و دادن بخش اعظمی از بدهی

ع وه بر خرید برای خودش، بخشی از آن را هج  خیره کند. دستش را به سمت 
 ی ی از پاختوها برد که صدای مهوش به گوشش خورد:

 ر.های تابستونی بتکیش الان گرمه. ختاس  -

اش برد. افسون به ردیف مانتوهای جدیدش گشج دوخت و دست به گانه
داستانش را در مورد سجاد و  مهوش که روی تختش دراز کشیده بود، ادامه

 اش از سر گرفت:دخترخاخه
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دونج سجاد گی تو این دختر دیده. هر گی من به سجاد هشدار من نمی -
 میدم عین خیاخش نیست.

ست مانتو برداشت و داخد گمدان کوگ ی که بین افسون دست برد. سه د
هایش که به سمت کشوی ختاسکمد و تختش قرار داشت قرار داد. درحاخی

 رفت گفت:می

که از تو خوشش که سجاد از اون دختر خوشش اومده ناراحتی یا از ایناز این -
 نیومده؟

جه گهار دست ختاس از کشو برداشت. برگشت و با صورت اخموی مهوش موا
 شد. افسون توضیح داد:

تهصیر خودته! این دوستی زن و مرد دیره از کجا اومده؟ اگه گفته فهط  -
 داده.ای نمیدوست باشید، معنی دیره

 مهوش غر زد:

هاش رو بیشتر باز کنه. من واقعاً ازش آره، وخی باز هج من انتظار داشتج گشج -
 شد.خوشج میاد. تو این مدت باید متوجه می

زنه. شاید پیش کشیدن د متوجه شده و خودش رو به او راه میشای -
 خواد مرز بینتون رو مشخص کنه.اش هج به همین خا ره. میدخترخاخه

مهوش با صدای پوف، نفسش را بیرون داد و گهار اق به سهف گشج دوخت. 
بعد از گند خحظه به سمت افسون گرخید. کف دستش را زیر سرش گذاشت و 

 پرسید:
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 ر گی؟ پندار بهت گه قوخی داده؟پندا -

افسون آب دهانش را قورت داد و در کشوی بعدی را باز کرد. پندار به او قو  
خواست در موردش ف ر کند. گشمش به ازدواج داده بود؛ قوخی که افسون نمی

ی پیش خریده و الان ته کشویش جا خوش کرده ختاس خوابی افتاد که هفته
قورت داد. صدای زنگ گوشی باعث شد کشو را بود. آب دهانش را دوباره 

 بتندد. به پیامک تازه رسیده پندار گشج دوخت:

 ست.بیام دنتاخت؟ پروازمون گهار ساعت دیره -

 افسون تایپ کرد:

 مهوش اینجاست، با ماشینش میام فرودگاه. -

گوشی را روی میز کنار تخت گذاشت و دوباره سراغ کشوها رفت. زیر گشمی 
راه کرد که هنوز دست گپش زیر سرش بود و با انرشت دست به مهوش ن

خواست جلوی او، کشید. نمیراستش متف رانه خطو ی را روی تخت می
اش را در گمدان خاخی کند. آب دهانش را دوباره کشوی وساید خصوصی

 قورت داد و گفت:

 ن.قدر ف ر ن ن! پاشو برو گایی بذار تا از این ف ر و خیا  بیای بیرواین -

 حوصله ندارم. -

 گایی بذاری حوصلت میاد سرجاش، پاشو. -

مهوش زیر خب غر زد و از روی تخت بلند شد. وقتی از اتاق بیرون رفت در کشو 
را باز کرد. قلتش شروع به تند تپیدن کرده بود. دو دست ختاس خواب را در 
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وشیده اعماق گمدانش جا داد. زمان زیادی از آخرین باری که ی ی از آن را پ
زد. گذشت. وقتی در گمدان را بست و ایستاد، قلتش هنوز تند میبود، می

ها استفاده ن ند؛ اما باز هج دوست گاه از آندانست که مم ن است هیچمی
ها را در گمدانش جا دهد. جلوی آینه ایستاد و به تصویر خودش داشت آن

 گشج دوخت.

گشمش  ی گوشهظاهر شده های تازههایش را روی هج فشرد و به گروکخب
 هایش نراه کرد. افسون حد وها کشید و به گشجگشج دوخت. دستی روی آن

دانست دست به کاری نخواهد زد که پشیمانی به دانست. میحدودش را می
زند که توانایی حد آن را نداشته دانست دست به کاری نمیبار بیاورد. می

 باشد.

خودش گذاشت. او توانسته بود یک تنه یک دستش را روی آینه و روی تصویر 
زندگی را با مردی خراب ار و مسئوخیت ناپذیر اداره کند. او زنی شاغد و موفر با 
یک بچه کوگک گهار ساخه بود؛ آن هج در سن بیست و پنج ساخری! او توانسته 
 بود راز پدرش را برای گند سا  مخفی نره دارد. داشتن یک راز کوگک، یک د 

 وگک به اسج پندار و مخفی کردن آن از بهیه برایش کاری نداشت.خوشی ک

دستش را برداشت و به تصویر خودش ختخند زد. او پندار را انتخاب کرده بود  
ها و فشارهای روانی دور نره اش را حد کند و او را از سختیتا مش  ت زندگی

تهران باشد. بعد از  هایش را بپردازد و قادر به ترکدارد؛ فهط تا زمانی که بدهی
خورند و از داد که به درد هج نمیهایش برای پندار توضیح میپرداخت بدهی

 شد.او جدا می
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ریزی کرده و اش نراه کرد. او به خوبی برنامهدست به سینه به خط خنده
آید. اگر پدرش توانسته بود گندین سا  دانست به خوبی از پس آن بر میمی

تر این رابطه را ایتوانست بهتر و حرفهه ادامه دهد، او میاین رابطه را مخفیان
 پیش بترد. با صدای مهوش گشج از تصویر خندانش گرفت و اتاق را ترک کرد.

در کمتر از یک ساعت حاضر و آماده، گمدانش را در ماشین مهوش گذاشت و 
. با به راه افتاد. تنها وارد ساخن فرودگاه شد و با گشج به دنتا  پندار گشت

خرزش گوشی ختخندی روی ختش نشست. پیام تازه رسیده را باز کرد. پیام از 
  رف بنفشه بود:

 بریمش بیمارستان.پارسا مریض شده. داریج می -

افسون نرران دستش را بالای دکمه تماس نره داشت. هنوز آن را خمس ن رده 
 بود که پیام بعدی رسید:

   برای داروهاش نداریج.تب داره، احتمالًا آبله مرغونه. پو -

 با صدای پندار سربلند کرد:

 افسون! -

زد. دستش را اش در بین جمعیت ایستاده و او را صدا میپندار در گند متری
بلند کرد و برای افسون دست ت ان داد. افسون نراهش را بین پیامک و پندار 

سرانجام با حسین، بحث بیگرخاند. رفتن به اصفهان به معنی رویارویی با غ م
او و در پایان فرسوده شدن بود. دیدن پدرش و رسیدگی به فخری، گوش دادن 

 های نسرین و پروین از میزان تحملش خارج بود.به بدبختی
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ی خندان پندار نراه کرد. آبله مرغان بیماری از پیامک گشج گرفت و به گهره
سروکله زدن با  آمد. وقت برایحسین از پس آن برمیوخیمی نتود. خود غ م

ی کشید، زیاد بود. به اندازهتمام گیزهایی که در اصفهان انتظارش را می
ها وقت داشت؛ اما فرصت رفتن به کیش و ی عمرش برای این درگیریبهیه

 آمد.رها بودن از مش  ت، کج پیش می

گشت. دورانی آخرین مسافرتش به دوران نوجوانی و قتد از ازدواجش برمی 
حسینی وجود نداشت. تصمیمش را گرفت. نفس عمیهی کشید. گوشی که غ م

را خاموش کرد و ته جیتش انداخت. دستش را بلند کرد و با ختخند برای پندار 
اش رسیده بود. دسته گمدان افسون را گرفت دست ت ان داد. پندار به نزدی ی

اه افتاد. تصمیج وجدان به دنتا  پندار به ر  و به راه افتاد. افسون اما بدون عذاب
 داشت این گند روز را برای خودش و با مید خودش زندگی کند.

 *** 

بارید. صدای شرشر آورد که باران سختی میخیلی خوب شتی را به خا ر می
داد. گوشه جلویش را نمی تمرکز روی جزوه باران و برخوردش با شیشه اجازه

 خواند.رس میها  کوگک خانه نشسته و زیر نور گراغ مطاخعه، د

تر روی فرش دراز کشیده و بدون صدا تلویزیون تماشا  رفحسین کمی آنغ م
حسین را قانع کند بدون صدا هج کرد. نیج ساعت  و  کشیده بود تا غ ممی
جزوه را ورق زد و مطاخب را به خا ر سپرد.  شود فوتتا  تماشا کرد. صفحهمی

 کرد.گیزی بود که با او هم اری میروزها تنها  اش اینخوشتختانه حافظه

ی پارسای گهار ماهه گشمانش را از خستری روی هج با صدای بلند شدن گریه
شب بود او را به راه برده و سعی کرده گذاشت. سر شب تا الان که نزدیک نیمه
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حسین به سمتش گرخید و بود بخواباند. صدای گریه بلند و بلندتر شد. غ م
 گفت:

 کنه؟ بلندشو!نی بچه گریه میبیمره نمی -

 من فردا امتحان دارم، تو بلند شو بغلش کن. -

 داری کار منه؟ پاشو! من بلد نیستج.مره بچه -

 بغلش کن و راه بترش تا بخوابه. -

 آخه الان گه وقت درس خوندنه؟ پاشو! -

حسین آب در هاون کوبیدن خیلی وقت بود که یاد گرفته بود بحث با غ م
ی دیرر ها  بلند کرد و هایش را روی هج سابید و پارسا را از گوشهاناست. دند

کرد و پارسا در سعی کرد آرامش کند. آرام و آهسته زیر خب درس را ت رار می
 رفت.بغد راه می

حسین نراه کرد که با خیا  راحت جلوی تلویزیون دراز کشیده و تخمه به غ م
 ش ست. افسون گفت:می

 کارت حرف زدم دوباره استخدامت کنه. گفت فردا دوباره بیا.  امروز با صاحب -

 کنج. انتظار نداری پیشش برگردم؟من پیش اون پیرمرد غرغرو کار نمی -

 کار کنیج؟ اجاره خونه مونده!بدون پو  قراره گی -

 را به تلویزیون دوخت و جواب داد: توجه به بحث نراهشحسین بیغ م

 هیس! بچه بیدار میشه. -
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 قدر همه گی رو پشت گوش ننداز.این -

 قدر غر نزن. حواست به بچه باشه دوباره صداش در نیاد.تو هج این -

با سرد شدن شیر آب حمام، از خا راتش بیرون آمد. مدت زمان زیادی زیر آن 
روی آینه بخار گرفته ایستاد. ایستاده بود. شیر آب را بست و حوخه به تن روبه

 ی ناآرام و ناراحتش نراه کرد.کشید و به گهرهدستش را روی آینه  

فهط یک بار از مراقتت از پارسا سر باز زده بود. او مأموریت کاری را به برگشتن  
کرد؟ به اصفهان و مراقتت از پارسا ترجیح داده بود. یعنی پارسا او را درک می

 بخشید؟یعنی روزی او را می

ی بهیه نستت به کرد به اندازهحس میاش نراه کرد. گاهی به ابروهای افتاده
او حس مادری ندارد. پارسا در میانه مش  ت به دنیا آمده و در دو سا  اخیر 

بار او را دیده بود، نستت به او بیشتر احساس مسئوخیت هر گند ماه یک
کرد تا احساس عا فه. مثد پدری که مدت زمان زیادی را در جاده به می

 بار به خانه سر میزد.ر گند ماه یکگذراند و هرانندگی می

از سرویس بهداشتی کوگک سوئیتش بیرون آمد و مشغو  پوشیدن ختاس شد. 
هوای جزیره به شدت گرم و مر وب بود و حتی دوش گرفتن گیزی را تغییر 

هایش را سرسری جواب حسین تماسداد. در  ی گند روز گذشته غ منمی
 لفی مانع از حرف زدن با پارسا شده بود.های مختداده و هر بار با بهانه

اش افتاد. ب فاصله تماس را وصد کرد. صدای گوشی  اسج پروین روی صفحه
 پروین به گوشش رسید:

 رسج.نزدیک خونه زینتج، ده دقیهه دیره می -
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حسین گفته دستت درد ن نه پروین. تو این گند روز هر وقت زنگ زدم غ م -
 باهاش حرف بزنج، خج کرده. اره پارسا خوابه. نمی

ها نتاید بحث کرد. باید تو عمد جور آدم فهمج خواهر. نرران نتاش. با اینمی -
انجام شده قرارش داد. الان من میرم و گوشی رو میدم پارسا. حواست به 

 زنج.گوشی باشه دوباره زنگ می

های تماس قطع شد و افسون گوشی به دست به سمت باخ ن رفت. به گراغ
دور دست جزیره نراه کرد. هوا گرم بود و صدای کار کردن کوخر تنها آهنگ پس 
زمینه. نراهی به ساعت انداخت. تنها نیج ساعت تا زمان قرارش با پندار فرصت 

 داشت.

گند روز گذشته سخت درگیر کار و جلسات مختلف بود. به جز زمان ناهار و 
امشب کار را زودتر تعطید کرده شام وقت آزادی برای گذراندن با پندار نداشت. 

 و قرار بود برای خرید سوغاتی بروند.

به سمت گمدان رفت و مانتوی مورد نظرش را بیرون کشید. گشمش به ختاس 
گوشی روشن شد و   خواب افتاد. پوزخندی زد و در گمدان را بست. صفحه

 افسون با دیدن اسج پروین ب فاصله جواب داد:

 اخو. -

 س م مامان. -

تخندی روی ختش ش د گرفت و روی متلی در آن نزدی ی نشست. پارسا با خ
های روی پوستش کرد. اش شروع به ش ایت در مورد تاو گانهصدای بچه

حسینی در اصفهان داد. دخش تنگ شده بود. اگر غ مافسون فهط گوش می
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دیدن رفت. اما تمایلش به نخرید و به آنجا میوجود نداشت، ب فاصله بلیط می
ها تک خحظهحسین از تمایلش به دیدن پارسا بیشتر بود. سعی کرد از تکغ م

خحظه داشته  توانست از پارسا در آنخذت بترد. این بیشترین گیزی بود که می
 باشد.

 *** 

نیج ساعت بعد با ختخند در کنار پندار قدم میزد. سر شب بود و مسافران در 
. افسون در کیش در حا  گردش بودند  یرههای تفریحی یا پاساژهای جزم ان

ها را کنار پندار در یک پاساژ سه  تهه قدم میزد و گشمش ویترین مغازه
 کرد. پارسا از او قو  یک دایناسور را گرفته بود.بررسی می

با برخورد دست پندار با دستش گشج از ویترین گرفت. نراهش از دستش که 
پندار رسید که با تردید  بالا آمد و به گهره پندار آن را در دستانش گرفته بود

منتظر تأیید افسون بود. دستش را مح ج دور دست پندار پیچاند و ختخند زد. 
 پندار آهسته خندید و سرخوشانه کنارش قدم برداشت.

بازی فروشی وارد آن شدند. به ردیف دایناسورهای با دیدن یک مغازه استاب
 دستش را نره داشته بود پرسید: رنری گشج دوخت. پندار که هنوز 

 خوای سوغاتی بخری؟برای کی می -

ی خواهرم،  فلی آبله مرغون گرفته. ازم خواست براش دایناسور برای بچه -
 بخرم.

کرد دنیای پندار و افسون، دنیایی خیاخی بود. دنیایی که افسون مشخص می
دنیا را با مید  توانست اینکه میگه کسی با گه خهتی وارد آن شود. از این
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برد. کرد و از این حر انتخاب خذت میخودش کنتر  کند، احساس قدرت می
 صدای پندار به گوشش رسید:

 داری؟ی مهربونی! کدومش رو برمیگه خاخه -

 قرمزه رو. -

 گرا قرمز؟ مره دایناسور قرمز هج داریج؟ -

 تو یه دنیای خیاخی، دایناسور قرمز هج مم نه. -

برد و عروسک را برداشت. در دنیای خیاخی او همه گیز مم ن افسون دست 
ی دریا شروع بود. دو ساعت بعد با دست پر از پاساژ بیرون آمدند و در حاشیه

اش انداخت. بدون نررانی از دیده به قدم زدن کردند. پندار دستش را دور شانه
دوخت.  شدن توسط کسی، به شانه پندار ت یه داد و به ماه بالای سرش گشج

زدند. انرار در دنیای اوخین بار بود که فارغ از هر نررانی در کنار هج قدم می
 دیرری بودند؛ دنیایی که تنها ساکنانش خودشان بودند. پندار آرزومند پرسید:

دوست داری با هج بریج یه جای دور زندگی کنیج؟ جایی که فهط خودم و  -
 خودت باشیج؟

گشمان امیدوارش نراه کرد. حرف د  افسون را  افسون نراه از ماه گرفت و به
 به زبان آورده بود. انرار  هنش را پیشاپیش خوانده بود. افسون جواب داد:

 کجا بریج؟  -

 پندار با انرشت به ماه بالای سرش اشاره کرد و با خحن شوخی جواب داد:

 روی ماه. -
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حرکت داد وجوی دست پندار افسون با صدای بلند خندید. دستش را در جست
 تر ادامه داد:و آن را مح ج گرفت. پندار مطمئن

خوام مستهد بشج. نظرت گیه خوام با پدر و مادرم زندگی کنج. میدیره نمی -
 تر ف ر کنی؟راجع به خودمون جدی

تر از هر زمان جدی پندار ختخند را از ختانش پاک کرد. جدی افسون ایستاد. گهره
اش به دنیای واقعی وسوسه کننده بود. خیاخی دیرری بود. ف ر تتدید دنیای

اش را روی آن بسازد. توانست آیندهپندار، کوه قدرتمندی بود که افسون می
توانست روی آن قدم حسین تپه شنی سست نتود که حتی نمیمثد غ م
 بردارد.

 متف رانه از او گشج گرفت. به قدم زدن ادامه داد و نامطمئن جواب داد:

 ج وقت بده، باید بیشتر ف ر کنج.یه مدت به -

 تر شد و گفت:اش مح جدست پندار دور شانه

تره. تر و ارزونباشه. راستی یه خونه نزدیک شرکت برات پیدا کردم. کوگک -
 .جا بشیکنج جابهخودم کم ت می

تر در کنارش قدم برداشت و به ختخند دوباره به صورت افسون برگشت. مطمئن
 وانست در کنار او داشته باشد ف ر کرد.تای که میآینده

شب بود که با دستانی پر و ختی خندان به سوئیت برگشت. مشغو  نیمه 
ها شد. با دیدن دایناسور قرمز ختخند زد. آن را در اعماق جا کردن سوغاتیجابه

 گمدان جا داد و صاف ایستاد.
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به دیدنش  موقع شب توانست اینصدای زنگ در بلند شد. تنها یک نفر می
بیاید. ختخند بر خب در را باز کرد و در کما  تعجب به جای پندار با ی ی از خدمه 

هتد رو به رو شد. خدمه به سینه گایی و شیرینی همراهش اشاره کرد و 
 توضیح داد:

سفارش ویش ا خانومه. ازم خواستند از شما و آقایی که همراهتونه خوب  -
 پذیرایی کنج.

قورت داد و به مرد گشج دوخت. کامً  فراموش کرده  افسون آب دهانش را
بود که هتلی که در آن اقامت داشتند، متعلر به پدر ویش است. افسون به 

ی او و تأیید سر ت ان داد و اجازه داد مرد داخد شود. شاید ویش ا به رابطه
ر پندار پی برده بود. حتی اگر پی برده بود، اهمیتی نداشت. پیشنهاد امشب پندا

سخت ف رش را مشغو  کرده و به آینده امیدوارش کرده بود. افسون قصد 
ف ر ختخند زد و  داشت ت لیف خودش و پندار را خیلی زود مشخص کند. با این

 سراغ ظرف شیرینی رفت.

 *** 

جدیدش گشج دوخت.  افسون دست به کمر زد و به ها  نیمه گیده شده خانه
تر بود. پندار تر و روشناش داشت؛ اما کوگکساختار ی سانی با آپارتمان قتلی

 در حا  هد دادن متلش وسط پذیرایی پرسید:

 این رو کجا بذارم؟ -

 فعً  بذار وسط خونه باشه. باید او  ته ها  رو جارو بزنیج. -
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تر در  رف پندار ایستاد. دستانش را ت اند و به سجاد نراه کرد که گند متر آن
تلفن بود. نراه هردویشان از سجاد به سمت ای مشغو  صحتت با گوشه

های غذا در آشپزخانه بود. مهوش کشیده شد که مشغو  آماده کردن ظرف
 پندار ابرو بالا انداخت. به افسون نزدیک شد و  وری که بهیه نشنوند گفت:

 اش جدیه.سجاد و دخترخاخه انرار قضیه -

شغو  خرد کردن سالاد افسون با ناراحتی به مهوش نراه کرد که در س وت م
بود. از او  استاب کشی تا الان، مهوش و سجاد به زحمت گند کلمه رد و بد  

 کرده بودند. افسون آهسته گفت:

 مهوش خیلی امیدوار بود! -

دونج، مشخص بود. به سجاد از او  گفتج ت لیفش رو مشخص کنه. بهونه می -
 ین هج آخر عاقتتش!ا« با هج دوستیج. گیزی بینمون نیست.»اُوُرد گفت 

ها بلند سرش را با تأسف ت ان داد. مهوش دست از کار کشید و با نراهی به آن
 گفت:

 کج باید برم. بابام نرران میشه.بیاید سریع شام بخوریج، دیر وقته. منج کج -

 موقع گوشی را قطع کرد و در جواب مهوش گفت:سجاد همان

جا شدن. فهط خرده کاری مونده بهمونج. وساید سنرین جامن برای شام نمی -
 دونج از پسش برمیاید. عا فه منتظرمه. باید برم.که می

اخج هج « عا فه»گرفته مهوش گشج دوخت که با شنیدن اسج   افسون به گهره
اش زد. همدردی به شانه به آن اضافه شده بود. به سمتش رفت و به نشانه
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مهوش ساکت و گرفته مشغو  سجاد بعد از خداحافظی با بهیه بیرون رفت. 
 خوردن شد و خیلی زود بعد از صرف شام خداحافظی کرد و بیرون رفت.

ساعت نزدیک ده شب بود و فردا جمعه اما افسون قصد داشت امشب گیدن 
اتاق خوابش را تمام کند. به سمت اتاق خواب به راه افتاد و مشغو  گیدن 

تر از همیشه سون خوشحا وساید شد. پندار به تمیزکاری ها  پرداخت. اف
کدام از وساید مشغو  کار بود. موقع استاب کشی متوجه شده بود هیچ

کج از حسین در میان وسایلش قرار ندارد. وسایلش هج مثد خودش کجغ م
حسین ای که غ می جدید، خانهاش ناپدید شده بود. رفتن به خانهزندگی

نداشت، مثد یک شروع تازه آدرسش را نداشت و حتی ا  عی از وجود آن 
حسین و همراه با پندار. انرار همه گیز دست به بود. شروعی تازه بدون غ م

ای داشته اش فاصله بریرد و شروع تازهدست هج داده بود تا از زندگی قتلی
 باشد.

اش رفت. ختاس خواب مانتوها را در کمدش جا داد و سراغ کمد وساید شخصی
رتب کرد. وساید آرایش را روی میزتواخت گید و به های دیررش را مو ختاس

 اش نراه کرد که مدت زیادی را تنها روی آن خوابیده بود.تخت کوگک دو نفره

و قوسی به خودش  داد. کشبه ساعت نراه کرد که یک نیمه شب را نشان می
داد و از اتاق بیرون آمد تا برای خودش و پندار گایی بریزد و خستری در کند. 

محض خروج از اتاق، گشمش به پندار افتاد که روی متد وسط ها  خوابش  به
اش که آرام برده بود. دهان باز کرد تا او را صدا بزند؛ اما با دیدن قفسه سینه

 رفت و نشان از خواب عمیهش داشت، پشیمان شد.بالا و پایین می
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ر حاخت جا کردن وساید افسون بود و خستری حتی داز صتح زود مشغو  جابه
اش کوش زندگیبارید. دوست نداشت تنها فرد سختاش میخواب هج از گهره

را بیدار کند اما برای راضی کردن وجدانش او را آرام صدا زد. بعد از دوبار صدا 
 زدن و جواب نشنیدن، ختخندی زد و به سمت آشپزخانه به راه افتاد.

و به او گشج دوخت. روی پندار نشست با خیوان گایی گرمی روی متد روبه
اش را بررسی کند. ابروهای پر پشتش گاه فرصت نداشت با این دقت گهرههیچ

به هج ریخته و موهای پریشان روی سرش به او حاختی معصومانه بخشیده 
 ختر از دنیا خوابیده بود.ای کوگک بیبود. مثد بچه

و انداخت. خیوان خاخی را روی میز گذاشت و بلند شد. پتوی نازکی را روی ا
دستی آرام به ابروی پر پشتش کشید. حاضر بود بلند اعتراف کند؛ او پندار را 

خواست او خوش کردنش بل ه می خواست نه فهط برای حد مش  ت و د می
خواست برای همیشه پندار ما  را برای همیشه پیش خودش نره دارد. می

وقت حاضر نتود  چای نداشت. هیوقت گنین خواسته قوی خودش باشد! هیچ
ی هایش قربانی کند؛ اما الان یک خواسته و یک انریزههمه گیز را برای خواسته

 بزرگ داشت.

با اف اری پریشان و در هج روی تخت اتاقش خوابید. حتی به خودش زحمت 
قفد کردن در اتاقش را نداد. پندار حتی برای گرفتن دستش از او اجازه 

دهد. از اش کاری انجام نمیاه بر خ ف خواستهگگرفت. مطمئن بود هیچمی
ور این ف ر ختخندی بر ختش آمد، گشمانش را بست و در خواب شیرینی غو ه

 شد.

 *** 
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صدای بلند زنگ گوشی او را از خواب بیرون کشید، صدا از ها  به گوش 
رسید؛ بلند و آزار دهنده! با گشمانی که به زحمت باز میشد از اتاق بیرون می
د. پندار با گشمانی نیمه باز روی متد نشسته بود. افسون گوشی را از روی آم

دانست اپن برداشت و با دیدن اسج عمو  اها نررانی در دخش نشست. می
حسین جدیداً در قنادی عمو  اها مشغو  شده و این تماس حاوی اختار غ م

 بد است.

دتر جواب دهد. انرار عمر کرد تماس را زوبه پندار نراه کرد که به او اشاره می
 شد. تماس را وصد کرد:هایش به خواب و خیا  محدود میخوشی

 اخو؟ س م عمو. -

 س م به روی ماهت. بیدارت که ن ردم؟ -

 اش را پنهان کند و جواب داد:آخودگیافسون گلو صاف کرد تا خواب

 نه. تازه بیدار شدم. خیره؟! -

 تج.الان پشت در خونه -

رس او  به پندار و بعد به در آپارتمانش نراه کرد. صدای عمو در افسون با ت
 گوشش پیچید که ادامه داد:

 جا شدی.ات گفت جابههر گی زنگ زدم کسی جواب نداد. همسایه -

 افسون نفسش را با آسودگی بیرون داد و گفت:

 کنج.م رو عوض کردم. آدرس جدید رو پیامک میخونه -

 رو به پندار گفت:سریع گوشی را قطع کرد و 
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 زود باش. عموم داره میاد. -

 پندار پتو را کنار زد و گفت:

خواستج او  صتح برم نون سنرگ بریرم. دیشب نفهمیدم کی خوابج برد. می -
 خواستج اوخین صتحونه خونه جدید رو با هج باشیج. انرار قسمت نیست!می

 خودمون! شاءالله تو خونهان -

از دهانش بیرون پریده بود. ظاهراً قلتش ع وه بر افسار جمله  بدون اراده این
 مغزش، افسار زبانش را هج در اختیار گرفته بود. خب پندار اما از شنیدن این

بلندی گفت. دست پندار را کشید تا از روی « آمین»جمله به خنده باز شد و 
او را  متد بلند شود و او را به سمت سرویس بهداشتی هد داد. صتحانه نخورده

 راهی کرد و به او قو  داد جتران کند.

خوشتختانه پندار به موقع بیرون رفت. ده دقیهه بعد از رفتن او، در را به روی 
عمو باز کرد. عمویِ قنادی که اضافه وزن و ش ج بزرگش جای تعجب نداشت. 

ها را به دست افسون داد. ک ه را از روی موهای سپیدش برداشت و سوغاتی
پرسی و تعارفات معمو  پشت میز آشپزخانه نشستند. عمو با احوا بعد از 

 نراهی به ا راف گفت:

 تر شده.جات کوگیک -

قدر فضا احتیاج ندارم. اجاره هج کمتر حسین هست، نه پارسا. اوننه غ م -
 میدم.

 و در دخش ادامه داد:
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 قدر هج وسیله ندارم.حسین اونبه خطف دزدی غ م -

 چی کرد و گفت:نعمو  اها نچ

 مسئوخیت که برات زندگی نذاشته!مرد بی از دست این -

 افسون بارها این جمله را از او شنیده بود. به قصد عوض کردن موضوع پرسید:

 شده راهت به تهران خورده؟ حالا گی -

 ها سوخته.اومدم برای مغازه خرید کنج. ی ی از دستراه -

ی عمو  اها جواب سؤاخش را گهرهافسون پشت میز نشست و سعی کرد از 
 پیدا کند. با احتیاط پرسید:

 حسینه؟کار غ م  -

 عمو  اها سر ت ان داد و گفت:

 ای هج بود مم ن بود بسوزه.قدیمی بود. هر کس دیره -

حسین بود. سرش را پایین انداخت و دستانش را به هج پیچاند. پس کار غ م
 جویانه ادامه داد:عمو د 

 بینج.! من گیزی رو از گردن تو نمیبسه دختر -

 اما... . -

از روز او  به پدرت گفتج بذار افسون درسش رو بخونه و برا خودش کسی  -
بشه بعد به ف ر شوهر دادنش بیفت. از او  پاش رو کرد تو یه کفش که محیط 

 دانشراه خوب نیست. افسون اغفا  میشه. بهتره ی ی بالا سرش باشه.
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گاه  آورد و به عموی همیشه دخسوزی نراه کرد که هیچافسون سرش را بالا
 هایش توسط کسی گوش داده نشده بود. افسون با حسرت گفت:نصیحت

 ها گذشته!گذشته  -

تو که ماءشاالله برای خودت کسی شدی. دندون خر رو ب ش بنداز بره. هج  -
 خونه داری. هج کار داری. معطد گی هستی؟

و کتری را برداشت. پیشنهاد ازدواج پندار،   ق افسون جواب نداد. بلند شد 
کرد. حداقد امیدوار بود بعد از   ق، تنها تر میحسین را راحتگرفتن از غ م

 نیست و پشتش به کسی گرم است. صدای عمو را از پشت سرش شنید:

 اگه نرران باباتی من خودم پشتتج. -

زی را که زینت برای خاتمه آورد روافسون ختخند تلخی زد. به خوبی به یاد می
شان آمده بود. دادن به سه جلسه خواستراری در عرض دو هفته به خانه

افسون به پشتوانه عمو  اها امیدوار بود از زیر این ازدواج در برود. تازه ترم 
ازدواج در کنار استرس درس، بار اضافی به نظر  دوم دانشراه شروع شده و این

ی آشپزخانه ایستاده بود و به صحتت نری گوشهرسید. با گادر سفید ر می
جمع حضور داشت اما نه  داد. مادرش هج در آنپدرش و عمو  اها گوش می

اهد حرف زدن بود و نه جرأتش را داشت. پدرش با تأکید رو به عمو  اها 
 گفت:

خودم تحهیر کردم، میرن پسر خوبیه. اهد دوز و کلک نیست. خوش بر و رو  -
 هج که هست.
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مره من میرج پسر بدیه؟! میرج الان برای هر دوشون زوده. پسره بیست  -
 ساخشه. نه کار داره، نه زندگی.

جوری مره من و تو به سن این بودیج گیزی داشتیج؟! ما هج همین -
مون رو شروع کردیج؛ با دست خاخی! تو گرا سر راه دختر من سنگ زندگی

 یر سر داری؟ای رو براش زندازی؟ ن نه دختر دیرهمی

ی افسون گفت. با نراهی به صورت ترسیده« استغفرالله»عمو  اها زیر خب 
 گفت:

 اصً  از خودش پرسیدی نظرش گیه؟ -

خواد پسره که خوبه نه دستش کجه، نه اهد دود و دمه. افسون پرسیدن نمی -
 هج که وقت ازدواجشه.

 افسون داره مهندس میشه، یه کج صتر کن درسش تموم شه. -

اصً  به خا ر درسشه. دانشراه محیطش خوب نیست. بذار ی ی بالا سرش  -
 باشه تا هوایی نشه.

زینت صحتتشان نیمه تمام ماند. زینت که از او  جلسه  با پیدا شدن سروکله
 زد با نراهی به افسون گفت:مرتب ختخند می

مون رو ریج و میام. بالأخره عروسست داریج میشد بالأخره؟ سه جلسه گی -
 دید بتریج یا نه؟می

خوری به پدرش ز  زد. پدرش با عمو  اها زیر خب گیز نامفهومی گفت و با د 
 نراهی به افسون جواب داد:
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 شاءالله متارک خودتون و پسرتون باشه.ان -

اش بعد از آن را درست  خیره ن رده بود. همه گیز با سرعت برق و باد حافظه
هایی بود که با د ش آمد مشغو  امضا زدن زیر برگهاتفاق افتاده و تا به خود

 کردنشان به این راحتی نتود.

وقت راه به  هایش هیچدانست امیدی به پشتیتانی عمو  اها نیست. حرفمی
توانست هر ی او میجایی نترده بود؛ اما به پندار امید داشت. به پشتوانه
با این اف ار ختخندی بر ختش خطری را بپذیرد و دست به هر کار غیرمم نی بزند. 

 اش جزم کرد.آمد و عزمش را برای واقعی کردن دنیای خیاخی

 *** 

پوش بود. رویش گشج دوخت. سی و گند ساخه و شیکافسون به مرد روبه
ای رنری نشسته و در حا  صحتت با تلفن بود. تلفنی که درست پشت میز قهوه

 خورده بود. شان زنگمیان م اخمه

جا شد و صدای غژغژ آن را درآورد. رنگ گرمی که نشسته بود جابهروی متد 
های قطور و خحن جدی مرد، مضطربش کرده بود. مش ی متلمان، ردیف کتاب

ی یک گند ثانیه ف ر کرد تا اسج مرد را به خا ر آورد. مهران ش وری، وکید پایه
پیش کشید رویش را دادگستری. ش وری تلفن را قطع کرد. دفتر یادداشت روبه

 و گفت:

 موقع. کجا بودیج؟بتخشید به خا ر تماس بی -

 رویش ادامه داد:های روبهبا نراهی به یادداشت

 موقع ازدواج حر   ق گرفتی؟ -
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 نه. -

 مرد به صندخی گرم پشت سرش ت یه داد و پرسید:

تونی جدا بشی. باید برای دادگاه گون حر   ق نداری به این راحتی نمی -
ح مه پسند بیاری. باید دادگاه قانع بشه که زندگی کردنتون مم ن دخید م
 نیست.

 دخید مح مه پسند مثد گی؟ -

 مثً  شوهرت معتاده؟ دست بزن داره؟ -

افسون به ع مت منفی سر ت ان داد. ش وری خودکار را در دستش گرخاند و 
 ادامه داد:

 خوای جدا بشی؟گرا می -

به او نراه کرد که کامً  جدی منتظر جواب  افسون ختانش را روی هج فشرد و
 افسون بود. افسون خب باز کرد:

 خوام دیره ادامه بدم.از زندگیج خسته شدم، نمی -

 ش وری یک تای ابرویش را بالا داد و پرسید:

 ها دخید مح مه پسند نیست. شوهرتون گه ایرادی داره؟این -

کنه وم بیاره. هر کاری پیدا میسر کار نمیره. تا حالا نشده سه ماه جایی دو -
 هاش رو میدم.کنه. همش دارم بدهیخراب اری می

 خرج زندگی رو میده؟ کی  -
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 من، تا حالا زندگی با حهوق من گرخیده. -

 ش وری ختخندی زد و گفت:

 زندگی. گند ساخه وضع اینه؟ این شد یه دخید حسابی. ندادن نفهه و خرجی -

 ، شش سا .از موقعی که ازدواج کردیج -

 گرا الان به ف ر   ق افتادی؟ -

دانست که دخیلش برای   ق گون تا الان پنداری وجود نداشت. ته دخش می
حسین نتود بل ه به دنتا  راهی بود که پندار را برای خ صی از دست غ م
حسین با اش کند. اگر پنداری نتود باز هج به زندگی با غ مهمیشه وارد زندگی

خواست بلند دانست اما نمیداد. ته دخش این را میادامه می همین وضع
 اعتراف کند و به زبان بیاورد.

 افسون نفس عمیهی کشید و جواب داد:

ی من پیش گون تا الان به قدر کافی بهش فرصت دادم. به پشتوانه -
زنه. دزد، مغازه داییج رو زد. کنه اما هر بار خسارت میهام کار میفامید

و اون پایینه. اگه جدا  قنادی عموم سوخت. سرم همیشه پیش این دستراه
 شج.و اون نمی این بشیج حداقد دیره شرمنده

 مرد به تأیید سر ت ان و گفت:

 متوجهج خانج اما باید بدونید قانون در زمینه   ق پشت شما نیست. -

 ی افسون ادامه داد:با نراهی به صورت وارفته

 د با دقت پیش بریج.به خا ر همین بای -
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 دستانش را روی میز به هج گره زد و با اعتماد به نفس ادامه داد:

دید. دادگاه شش ماه به همسرتون فرصت میده او  دادخواست نفهه می -
تونید   ق بریرید. رسه و مینفهه بپردازه. اگه نپرداخت، حر   ق بهتون می

بهیه امضا کنند که تو این مدت تونید یه استشهاد هج تنظیج کنید و بدید می
 داده.خرجی نمی

 افسون دسته کیفش را فشرد و گفت:

خوام همه گیز تو س وت پیش خوام تا وقت   ق، کسی با ختر بشه. مینمی -
 بره.

 ریج. شوهرتون راضی به جدایی هست؟پس با راه او  پیش می -

و آدم از  عاخج شد. دوست نداشتاش میکج باعث آزردگیها کجسؤا  و جواب
اش ا  ع داشته باشند. ظاهراً ش وری متوجه تغییر حاخت جزئیات زندگی

 افسون شده بود که ادامه داد:

های مختلفی سر و کله زدم. کیس بتینید خانج! من گند ساخه وکیلج. با کیس -
شما یه کیس آسون و دم دستی برام حساب میشه. من وکیلتونج و  رف شما. 

های من رو جواب بدید تا بتونج کم تون کنج. گیزی که ه سؤا باید قتلش هم
ست، اون هج وقتی که دلاید و مدارکتون رو قتو  باید نررانش باشید دادگاه

 ن نه، پس با من رو راست باشید تا بتونیج راه حد پیدا کنیج.

های او سر ت ان داد. گند ثانیه صتر کرد تا افسون به معنای فهمیدن حرف
 و جور کند و توضیح داد: را جمعاف ارش 
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وقت بحثش پیش نیومده. راستش به خا ر  هنوز باهاش حرف نزدم. هیچ -
؛ انرار هر وقت بحث   ق پیش نیومده موقعیت و شرایط خانوادگی هیچ

 دونستیج که این گزینه برامون وجود نداره.دومون می

ان بست و منتظر به او ی پندار به وکید حرفی بزند. دهدو د  بود تا درباره
 گشج دوخت. دستانش را به هج پیچاند. ش وری گفت:

ی من، وقتی مردی مخاخف   ق باشه پس کارتون سخت میشه.  تر تجربه -
کنه و به حساب و بحث نفهه پیش بیاد، به زور هج که شده پو  رو جور می

تحان کنیج و بتینیج ریزه تا ح ج دادگاه رو با د کنه. فعً  بهتره این راه رو اممی
 کنیج.ای ف ر میحد دیره شوهرتون گجوری واکنش نشون میده. بعد به راه

 افسون ناامید پرسید:

 یعنی مم نه جواب نده؟ -

تونید   ق بریرید. مم نه اگه توی این شش ماه پو  به حسابتون بریزه نمی -
 این راه جواب نده.

شه تا از نتیجه ا مینان نداشت، گاه آدم ریسک پذیری نتود. همیافسون هیچ
و جوی  حرف وکید دو د  شده بود. در جست زد. با ایندست به کاری نمی

 حلی ناامیدانه پرسید: راه

 اگه حسابج رو بتندم گی؟ -

تونید جلوی اون رو بریرید. بهتره قانونی پیش ریزه به حساب دادگاه. نمیمی -
 دیج بتینیج گی میشه.یبریج خانج. فعً  دادخواست اوخیه رو م
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 و تردید افسون ا مینان داد: با دیدن شک

ریج. اگه مردی اهد ومدید خانج. تا جایی که بشه پیش میجای درستی ا -
تونه قانون رو برای  ولانی مدت دور بزنه. یا شوهرتون سر زندگی نتاشه نمی

 ید.گیرید. در هر صورت سود کردعهد میاد و میره سر کار یا   ق می

آید. حسین به کارش نمیتوانست به وکید بروید سر کار رفتن غ مافسون نمی
حسین نتود. هدف او باز کردن جا برای ورود پندار به هدف او آدم کردن غ م

 اش بود. ناخن را به دهان گرفت و متف ر به مرد گشج دوخت.زندگی

 ش وری پرسید:

 یا پشیمون شدید؟ خواید امتحان کنیجکار کنج خانج؟ میگی -

موقع گوشی در جیتش افسون جوابی نداد. فرصت لازم داشت تا ف ر کند. همان
روی صفحه، ختخند کوگ ی گوشه « پندار»خرزید. با بیرون آوردن آن و دیدن نام 

ختش ظاهر شد. به یاد قدم زدنشان زیر نور ماه در جزیره افتاد، به یاد خوابش و 
اش واقعیت بخشیدن به خواب و ها خواستهحضور پندار در آن افتاد. تن

 خیالاتش بود. گوشی را در جیتش گذاشت و مطمئن جواب داد:

 کنیج.امتحان می -

ش وری مشغو  توضیح شرایط و مراحد اداری شد. راه سختی در پیش بود؛ اما 
های ی قوی داشت. تنها نررانی بزرگ او پارسا بود. وسط صحتتافسون انریزه
 :ش وری پرسید

 م گی؟بچه -
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تا هفت ساخری سرپرستیش با شماست. بعد از اون تا پونزده ساخریش با  -
تونید سرپرستیش رو گید خرجی نمیده، میجوری که میپدرشه. اختته این

 بریرید. نرران اون نتاشید.

. بعد از کمی بحث و پر کردن گند خحن مح ج ش وری ته دخش را قرص کرد
بیرون آورد و با گندین تماس از دست رفته از پندار  فرم بیرون آمد. گوشی را

رو شد. ختخندی زد و تماس گرفت. تماس ب فاصله وصد و صدای نرران روبه
 پندار در گوشش پیچید:

 دونی گهدر نرران شدم. فتاحی گفت مرخصی گرفتی.اخو افسون! کجایی؟ می -

نهان کردن آن دخش برای این خحن نرران قنج رفت. با ختخندی که سعی در پ
 نداشت جواب داد:

 اومده بودم خرید، برای سا  نو. -

 گرا به من نرفتی؟ -

 افسون آرام خندید و پرسید:

 نرران شدی؟ -

 تری پرسید:صدای نفس عمیر پندار در گوشش پیچید. با خحن آرام

دخت میاد من رو عذاب بدی؟ همین که تعطی ت عید قراره دور باشیج به  -
 عذاب هست. ی کافیاندازه

ترین خواستمه. مون کج بشه و از بین بره. این بزرگخواد فاصلهمنج دخج می -
 باور کن هر کاری از دستج بربیاد انجام میدم.
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اش از ته د  و کامً  واقعی بود. با اعتماد به نفس بیشتری قدم برداشت جمله
 اش حرکت کرد.و به سمت آینده

 *** 

شیده و با خودش توخد دوباره و باران پر نعمت را بهار از جای جای شهر سرک ک
آورده بود. آب زاینده رود باز شده و مردم دسته دسته کنار آن نشسته یا قدم 

های زدند. در هفتمین روز از سا  نو، افسون به همراه خواهرانش و بچهمی
ها . بچهکوگ شان در فضای ستز نزدیک زاینده رود مشغو  قدم زدن بود

 کردند.ترها غیتت میخوردند و بزرگیبستنی م

ها پرداختند. با دیدن نیم ت کوگ ی روی آن نشستند و به تماشای بازی بچه
هوا نیمه آفتابی و خنک بود. افسون با رضایت ختخند زد و به پارسا نراه کرد که 

کرد. این با در دست داشتن دایناسور قرمز رنگ کوگ ش با دو قلوها بازی می
وگک فهط یک نفر را کج داشت. گوشی را بیرون آورد و برای خوشتختی ک

 نوشت:« فرشته»مخا تی با اسج 

 دخج برات تنگ شده! -

روز اوخی که پایش به اصفهان رسیده بود، اسج پندار را در گوشی عوض کرده 
برای او وجود نداشت. یک هفته بود که « فرشته»تر از بود. هیچ اسمی برازنده

مدت را در خانه مادرش مانده و با  گذشت و اینان میاز بودنش در اصفه
که حسین سرباز زده بود. با وجود اینرو شدن با غ مهای مختلف از روبهبهانه

خواست م قات با او را تا جایی حا  باز هج می تصمیمش را گرفته بود با این
ای از که مم ن بود به عهب بیندازد. گوشی در دستانش خرزید و پیام تازه

 روی آن ظاهر شد:« فرشته»
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 تو پندار که از افسون پری کرده است تسخیرش. -

 ختان افسون به خنده باز شد و پیام بعدی ظاهر:

 این تنها شعری بود که اسج هر دومون توشه. -

 با صدای پروین گشج از متن پیامک گرفت:

 کی پیام داده؟  -

 هام.ی ی از دوست -

 به داخد کیفش فرستاد و پرسید: گوشی را قفد کرد و  صفحه

 شد؟ ت لیف مهسا گی -

 شون تغییر کرد.دار بشند شاید زندگیشوهرش اصرار داره بچه -

 مهسا گی میره؟ -

 دونج.و نمیدونج. یه مدته تو خودشه. مصممه   ق بریره. گجوریش ر نمی -

از رودخانه گشج دوخت. با صدای پروین  افسون به دور دست، به آب تیره
 رودخانه گشج گرفت:

 ی زینت نرفتی؟از وقتی اومدی خونه -

 کوتاه جواب داد:

 نه. -

 کرد پرسید:پروین که مثد همیشه خیلی سریع همه گیز را تحلید می
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 حسین دعوا کردی؟با غ م -

افسون جوابی نداد. نراهش را از پروین گرفت و به پارسا دوخت. پروین ادامه 
 داد:

که تهرانی و کار درست و خورند. اینه حسرت زندگیت رو میتو فامید ما هم - 
 راهه. حسابی داری. بچه داری و زندگیت رو به

 افسون با پوزخند گفت:

 راه! از بیرون همه گی گد و بلتله. رو به -

برات اسپند دود کردم گشمت نزنند، مردم بخیلن. مواظب باش دشمن شاد  -
 .نشی

د. تا خحظه آخر قرار نتود در مورد تصمیمش با افسون تلخ خندید و س وت کر 
کسی حرف بزند. وضعیت مهسا را دیده و از آن درس گرفته بود. باید با 

رفت. وقتی هوا رو به تاری ی رفت، به راه افتادند. احتیاط و منطر پیش می
 تر معمو  همیشه، افسون ماشین را از پدرش گرفته بود. بعد از رساندن 

پارسا به سمت خانه زینت به راه افتادند. افسون پشت فرمان  پروین، همراه با
« کله قرمزی»بود و پارسا روی صندخی عهب با دایناسور قرمز رنگ که اسمش را 

 زد.گذاشته بود حرف می

 افسون از آینه به او نراهی انداخت و پرسید: 

 دوست داری بیای با مامان تهران زندگی کنی؟ -

 زد و جواب داد:پارسا دایناسور را بغد 
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 بابا هج میاد؟ -

حسین در این دو سا  بیشتر از قتد شده بود. مسئله وابستری پارسا به غ م
شد که هر خحظه به راه حلی در اش در   ق محسوب میترین مسئلهپارسا مهج

 کرد. افسون با بیرون دادن نفسش جواب داد:مورد آن ف ر می

بیای پیش من، هر روز برات یه استاب بازی  مونه. اگهبابا یه مدت اینجا می -
 خرم.می

پارسا سر به زیر با گشج کله قرمزی ور رفت و ساکت ماند. ظاهراً قصد جواب 
حسین شده بود. دادن نداشت. ع وه بر ظاهر، اخ قش هج شتیه به غ م

 افسون دوباره پرسید:

 دوست داری بیای پیش مامان؟ -

 پرسید: بار سر بلند کرد وپارسا این

 زهره گی؟ زهره هج میاد؟ -

افسون سرش را از روی ک فری ت ان داد و برای ماشین جلویی بوق زد. انتظار 
 به نداشت پارسا به این راحتی تغییر محیط دهد و با آن کنار بیاید. باید قدم

ف ر ختخند  گذاشت. با اینرفت. مطمئن بود پندار برای او کج نمیقدم پیش می
 گهارراه پیچید. زد و سر 

ی زینت توقف کرد و پارسا شادمانه به سمت خانه دوید. وضع روی خانهبهرو
خانه زینت مثد همیشه بود. زهره در آشپزخانه مشغو  آشپزی بود و زینت در 

حسین هج جلوی تلویزیون دراز کشیده و فیلج ها  مشغو  غرغر کردن. غ م
 ی شام با  عنه گفت:دید. زینت در حا  پاک کردن برنج برامی
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ست سا  نو شده و تازه اومدی دست روبوسی مادر گه عجب! یه هفته -
 شوهرت!

 کرد جواب داد:افسون برخ ف همیشه که در مهابد زینت س وت می

 حسین هج نیومد دیدن مادرم. دیدن نسرین هج که نرفتید.غ م -

 کنی؟گرو کشی می  -

 حسین گفت:به او، رو به غ مافسون از زینت رو گرفت و بدون توجه 

خواستج باهاش حرف حسین کار داشتج. به خا ر همین اومدم. میبا غ م -
 بزنج.

 که نراهش به تلویزیون بود گفت:حسین در حا  ش ستن تخمه درحاخیغ م

 برو! -

 بریج توی اتاق با هج حرف بزنیج. -

آورد این گر شانس میزینت شروع به غرغر کرد و افسون زودتر وارد اتاق شد. ا
حسین وارد اش را تحمد کند. غ مآخرین باری بود که مجتور بود زینت و خانه

 اتاق شد. در را بست و گفت:

بزنی؟! وسایلش ما   خوای سرم غر شده؟! نرو که به خا ر عمو  اها می گی -
 عهد شاه وزوزه. خراب شدنش تهصیر من نتود.

ز نظر گذراند. عجیب بود اما اوخین بار بود که حسین را اافسون سر و پای غ م
شد. علتش هج تصمیمی بود که قصد داشت آن را های او آزرده نمیاز حرف
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سرد کرد خونعملی کند. دسته کیفش را مح ج فشرد و با خحنی که سعی می
 باشد، جواب داد:

عمو  اها گفت خسارتی بهش ندادی. خسارت نهره فروشی دایی فتا  رو هج  -
 ندادی. پوخی رو که از خونه من دزدیدی، کجا بردی؟

 من ندزدیدم! پو  خودمه. پو  خودمونه. -

 افسون با بالا انداختن ابرو ت رار کرد:

 خودمون؟! -

 شد؟ قرار بود اصفهان کار پیدا کنی؟ گی -

حسین گشج افسون روی تخت نشست. با اعتماد به نفس به گهره غ م
خواست تنها منشأش پشتیتانی پندار بود. می دوخت. اعتماد به نفسی که

 هایش را بتیند و به خا ر بسپارد. شمرده شمرده جواب داد:تک واکنشتک

جوری زودتر از دست مونج. حهوق و مزایاش بیشتره. اینتهران می -
 هایی که به بار اُوُردی خ ص میشج.بدهی

م مادرم رو هج که نره زنی. احترازدی، الان  عنه هج میقتً  فهط غر می -
 داری. گی شده جرأت پیدا کردی؟نمی

حسین توانست اضطراب غ می خب افسون پدیدار شد. میختخند کوگ ی گوشه
 را حس کند. اضطرابش از سؤاخی که پرسید مشخص بود:

 کنی؟جوری نراه میشده؟ گرا این گی -

 افسون پا رو پای انداخت و اوخین ضربه را زد:
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 درخواست   ق بدم. خواممی -

حسین را زیر نظر گرفت. اضطرابش بیشتر شده بود. تغییر حاخت صورت غ م
 ادامه داد:

 خوام همه گیز تموم بشه.هر گی که من جور زندگی رو کشیدم بسه. می -

 حسین ب فاصله جواب داد:غ م

 تونی!نمی -

 رسه.من درآمد و حهوق دارم. سرپرستی پارسا به من می -

 حسین بلندتر ت رار کرد:مغ 

 ف ر رو انداخته تو سرت؟ کی توی گوشت خونده؟ تونی! کی ایننمی -

شج؛ خیلی زود یه نامه از ها میرم پیریر کارهاش میبعد از باز شدن اداره -
 دادگاه برات میاد.

 حسین جلو آمد و ت رار کرد:بلند شد، غ م

ار؟! به جای غر زدن داری تهدید خوای بترسونیج تا برم سر کتونی! مینمی -
 کنی؟!می

سرکار بری یا نری دیره به حا  من فرقی نداره، از این به بعد راهمون  -
 جداست.

گونه حسین جلویش را گرفت و اختماسبه سمت در اتاق به راه افتاد، غ م
 پرسید:
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 کجا میری؟  -

داخت و به سمت افسون او را پس زد و از اتاق بیرون آمد. به زینت نراهی نین
حسین پشت سرش وارد حیاط شد.  وری که بهیه در ها  به راه افتاد. غ م

 صدایش را نشنوند، او را صدا زد:

 افسون؟! -

برد. بدون نراهی به پشت سر در افسون از وجود اضطراب در صدای او خذت می
 حسین به گوشش رسید:حیاط را باز کرد. آخرین ت ش غ م

 صتر کن! -

 مح ج به هج زد و استوار به سمت ماشین به راه افتاد. در را

 فصد سیزدهج 

ی صحتتش با رویش گند عدد نوشت و در ادامههای روبهپندار روی برگه
 شخص پشت تلفن گفت:

ای که خدمتتون عرض کردم کجا میشه خونه یه آپارتمان صد متری. با بودجه -
 خرید؟

نهاد داد. به دنتا  جایی نزدیک به ی مختلف را پیشمرد پشت تلفن گند محله
های جلویش های مرد را روی برگهشرکت و دور از پدر و مادرش بود. صحتت

یادداشت کرد و در پایان خداحافظی. بعد از قطع تلفن، سجاد به میزش ت یه 
 داد و پرسید:
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کج باید شیرینی عروسی رو بینج که حسابی دست به کار شدی. کجمی -
 بخوریج.

 گوشی را روی میز کنار کار نیمه تمامش گذاشت و توضیح داد:پندار  

صتح رفتج بانک، موجودی حسابج رو گک کردم. باید او  از همه گی مطمئن  -
 بشج.

 با افسون مشورت کردی؟ -

 هایی که ریخته بود ختخندی زد و جواب داد:پندار با ف ر برنامه

ف ر گرفتن جشن توخدشج؛ سه  هنوز نه، او  باید همه گیز قطعی بشه. فعً  تو -
 روز دیره.

اش بر خ ف همیشه کوتاه آمیزی زد و خندید. خندهسجاد گشمک شیطنت
اش بود، مشخص بود گیزی  هنش را مشغو  کرده. پندار به پشتی صندخی

 ت یه داد و پرسید:

 تو گی؟ جریان تو و عا فه به کجا رسید؟ -

 د:هایش توضیح داسجاد با دادن حرکتی به خب

ان؛ مادرم، خاخج، کسی مخاخفتی نداره، دختر دختر خوبیه، همه هج راضی -
 خاخمه. از بچری روش شناخت داریج.

 خودت گی؟ نظر خودت گیه؟ -

 تفاوت جواب داد:سجاد نفسش را بلند بیرون داد و بی
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 منج بدم نمیاد. گرا که نه؟ -

، خوشحا  به نظر خواهش بودکسی که در شرف ازدواج با فرد د   به اندازه
توانست مش د را حاخت بتیند. می رسید. پندار دوست نداشت او را در ایننمی

 حدس بزند. با احتیاط پرسید:

 مهوش گی؟ -

 مره گیزی گفته؟ -

 مره گیزی بینتون نیست؟ -

 سجاد ک فه دستی بین موهایش کشید و جواب داد:

 نه! از روز او  نتوده. قرار هج نیست باشه. -

 درگج سری ت ان داد و به سمت میزش برگشت که نشان از خاتمهسر  
فهمید؛ اما ی مهوش و سجاد را نمیداد. پندار ماهیت رابطهشان میم اخمه

مسئله  دانست همین رابطه نامشخص سر راهشان مش د تراشیده بود؛ اینمی
 گیزی نتود که پندار بتواند آن را حد کند.

را تنها گذاشت و از دفترش بیرون آمد. با نراهی  از پشت میزش بلند شد، سجاد
به فضای ساکت شرکت، به سمت دفتر افسون به راه افتاد. نراهی به داخد 

اش را گرفت به محض بوق خوردن، صدایی از دفتر انداخت، کسی نتود. شماره
روی میز افسون بلند شد. گوشی را در دفترش جا گذاشته بود! نچی کرد و به 

روی آن افتاده « فرشته»گوشی افسون روشن و اسج   شد. صفحه میزش نزدیک
بود. متعجب گوشی را قطع کرد و دوباره شماره گرفت. صفحه گوشی روی میز 

 روی آن ظاهر.« فرشته»خاموش و دوباره روشن شد و باز هج اسج 
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اسمش را با اسج دیرری پیدا  متف ر به دفترش برگشت و سعی کرد دخید  خیره
 رسید سخت مشغو  کار است پرسید:ه سجاد که به نظر میکند. رو ب

 ای تو گوشیش  خیره کنه، گه معنی میده؟اگه یه نفر اسمت رو با اسج دیره -

 سجاد یک خحظه سر بلند کرد و جواب داد:

بستری به اسج داره. نشون میده نظرش در موردت مثد اسمیه که  خیره  -
 کرده.

اش در نظر گرفته باشد در زندگی« فرشته»یک  که افسون او را مثدبا ف ر این
 خندید، سرش را ت ان داد و بدون نررانی سر کارش برگشت.

مدتی نرذشته بود که با شنیدن صدای حرف زدن افسون دست از کار کشید و  
از دفترش بیرون آمد. او را دید که از در شرکت خارج شد. به خوبی حدس 

.  تر معمو  دو عدد گایی ریخت. گند دزد مهصدش باخ ن  تهه بالا باشمی
ش  ت در جیتش گذاشت و به سمت باخ ن به راه افتاد. به محض ورود به 

 باخ ن صدای افسون به گوشش رسید:

 کشه کارهای دادگاه تموم بشه؟گهدر  و  می -

- . ... 

خوام همه گی سریع اخعمد داشته باشه. میخوام فرصت اعتراض و ع سنمی -
 ردسر پیش بره.و بدون د

- . ... 

 متوجهج، ممنون که ختر دادید. -
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رویش ها را روی میز گذاشت. روبهزمان با اتمام تماس افسون، پندار خیوانهج
 نشست و پرسید:

 کی بود؟  -

 یه وکید. -

 وکید برای گی؟ -

 افسون در حا  برداشتن خیوان جواب داد:

 کنج.حلش مییه ش ایته، گیز مهمی نیست. خانوادگیه. خودم  -

 ختخند زد و ادامه داد:

 مهج اینه که اینجام. پیش تو! تو تعطی ت عید دخت برام تنگ نشد؟ -

 پندار نراهش را در صورت افسون گرخاند و جواب داد:

ریج بیرون. نظرت گیه؟ عوضش ت فیش رو درمیاریج. سه روز دیره با هج می -
 از صتح تا شب خودمون دوتایی، تنها!

گذاشت جوابش را اش را به نمایش میختخندی دخنشین که خط خنده افسون با
اش که همه گیز  تر برنامه. از اینداد. پندار دست دراز کرد و دستش را گرفت

 رفت، خوشحا  بود.پیش می

که مثد پرهام مجتور نتود هر روز با کسی دعوا و جر و بحث کند از این
کوگک بود. او گیز بیشتری   خوشحا  بود. خوشتختی در همین گیزهای

 دردسر.خواست؛ یک زندگی ساده و بینمی
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هنوز به در خروجی باخ ن نزدیک نشده بودند که  بعد از اتمام گایی بلند شدند.
ها در پس  هنش که مدتف ری به  هن پندار رسید. این ف ر با وجود این

این ف ر  حضور داشت اما حا  و هوای امروزش با افسون باعث شده بود که
تر از همیشه در  هنش بدرخشد. در حا  بیرون آوردن تر و روشنپررنگ
 اش خطاب به افسون گفت:گوشی

 تو جلوتر برو، من باید یه زنگ بزنج. -

افسون سر ت ان داد و دور شد. پندار وقتی مطمئن شد که به قدر کافی از او دور 
رد. با دیدن شماره مورد نظر ای دفتر تلفنش را زیر و رو کشده، به دنتا  شماره

 تماس گرفت. صدای مردی به گوشش رسید:

 اخو؟ -

 کافه دخربا؟  -

 بله بفرمایید؟ -

خواستج یه میز رزرو کنج برای سه روز دیره؛ روز پنج شنته. حدود سه بعد می -
 از ظهر.

 بله، مش لی نیست. گند نفر؟ -

ام از قتد یه سری خودو نفر. راستش یه توخد و خواستراری کوگی ه. می -
 تزئینات و کیک هج آماده باشه.
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ای در شهر بروند؛ اما ف ر هر گند از ابتدا قصد داشت برای توخدش به کافه
خواستراری رسمی از افسون همین گند ثانیه پیش به  هنش خطور کرده و 

 ریزی کند.دوست داشت همه گیز را از قتد برنامه

مورد نظر شد. حتی با تصورش هج پندار مشغو  توصیف تزئینات و کیک  
که مرد پشت تلفن دوید. بعد از ا مینان از اینشادی به زیر پوستش می

سفارشش را کامً  متوجه شده، تماس را قطع کرد. به قدری زندگی بر وفر 
رسید که در خحظه تصمیج گرفته بود روز توخد به افسون مرادش به نظر می

این اف ار در  هنش ختخند عریضی به ختش  پیشنهاد رسمی ازدواج بدهد. حضور 
پذیرش غرق بود که به محض خروج از قدر در تصورات شیرین و د آورد. آن

اش خورد ایستاد و به ای که به شانهباخ ن، متوجه حضور ویش ا نشد. با ضربه
 داده پرسید: سمت ویش ا گرخید که دست به سینه با ابرویی بالا

 حواست کجاست؟ -

در بهشت کوگک خوشتختی که با افسون در  هنش پرورش داده حواسش 
 گرخید. قادر به حذف ختخند از ختانش نتود. با همان ختخند جواب داد:بود، می

 جا تو کجا بودی؟همین -

 بینج که حسابی با افسون اخت شدی!جا، خیلی وقته. میمنج همین -

شناخت داشت اما باز هج که از ویش ا ختخند از ختانش محو شد. با وجود این 
کلماتی که به زبان آورده بود، برایش خوشایند نتود. تصمیج او در مورد افسون 
جدی بود. مطمئن بود جواب افسون به درخواست ازدواجش مثتت است. به 
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و  شدند. دیر و زود داشت اما سوختشان میزودی همه شرکت متوجه رابطه
 داد: سوز نداشت. به همین خا ر پندار جواب

 ور که حدس زدید من و خانج هر گند این مسئله کاری نیست اما همین -
کنج. هر گند لازم کاشانی باهمیج. به زودی خترش رو توی شرکت اع م می

 نیست در مورد جزئیاتش به شما توضیح بدم.

ویش ا ابرویی بالا داد و با ختخندی که روی ختش ظاهر شد و اصً  دوستانه به 
 سید گفت:ر نظر نمی

ای نیستید که رازتون رو دونج. اونهدر حرفهمن خیلی وقته در موردتون می -
خوب مخفی کنید. وقتی در موردتون فهمیدم شروع کردم در مورد افسون 

 تحهیر کردن.

ای و نیمه ی نصفهدانست ویش ا ع قهپندار با ناباوری به او گشج دوخت. می
ای زیادی برایش درست کرده بود؛ اما دخاخت به او دارد و تا به امروز دردسره

اش و حتی تحهیر او در مورد افسون به نحوی نفو  کردن در ویش ا در رابطه
 اش محسوب میشد.های زندگیترین جنتهخصوصی

شان شناخت و حتی بیشتر از پندار در رابطهکه ویش ا حد و حدود نمیاین
ب فاصله در هج رفت و با صدایی هایش اش کرد. اخجکن اش کرده بود، عصتانی

 کرد بلند ن ند پرسید:که سعی می

 مسئله به شما گه ربطی داره خانج؟ این -

 ویش ا یک قدم جلو آمد و بدون توجه به خحن پندار جواب داد:
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کرد؛ شعته اکتاتان. یه گیزهایی رو در موردش رفتج جایی که قتً  کار می -
 زنی.متوجه شدم که بفهمی قیدش رو می

ای که این شخصیت ویش ا برایش ناشناخته نتود. دختر خوس و ناز پروده
همیشه همه گیز بر وفر مرادش پیش رفته بود و تحمد نداشت گیزی را که 

خواست به دست نیاورد. دختر حسودی که در مورد رقیتش کن اش کرده و می
 سر به مهرترین رازها را کشف کرده بود.

های قتلی سی مواجه شده بود. حتماً ویش ا اثری از رابطهپندار قتً  با گنین ک
خواست افسون و دخید به هج خوردنشان به دست آورده بود و با این بهانه می

بین پندار و افسون را به هج بزند. داستانی ت راری که پندار با سی سا  سن 
 رسید. پندار با پوزخندی گفت:برای آن پیر به نظر می

اشه اش به خودش مربو ه. حا  و آیندهگیزی بدونج. گذشتهخوام من نمی -
که به من مربو ه و برام مهمه. افسون امروز برام مهمه، نه افسون دیروز. 

 کنید.کارتون خیلی زشته که تو زندگی خصوصی بهیه دخاخت می

رسید ویش ا از شنیدن این جم ت ناراحت شده بود. در عوض به نظر نمی
 د و گفت:تر شختخندش عریض

شه. باشه! من ای که تا زمان حا  ادامه داره، خیلی گذشته حساب نمیگذشته  -
فهمی. دوست داشتج خودم بهت برج اما اصراری ندارم. دیر یا زود خودت می

 شه.ای بفهمی به من مربوط نمیاگه اصرار داری جور دیره

ناخته بود. پوزخندی زد و بدون حرف دیرری دور شد. این ویش ا برایش ناش
ها را به هج انتظار داشت ویش ا اصرار کند و با اشک و ناخه و بدگویی بین آن
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ای بالا تر از این بود که به تحلید ویش ا بپردازد. شانهبزند. وقتش با ارزش
هایش رفت که اوخین اوخویتش در خیست خرید، حلهه انداخت و به سراغ برنامه

 .بود

 *** 

زیتاترین موسیهی دنیا بود. در  و  همین یک ساعتی های افسون صدای خنده
که در کافه نشسته بودند این را فهمیده بود. خوشحاخی او باعث خوشحاخی 

 آورد.پندار میشد و ختخندش ختخند بر ختش می

جای آن مشاهده میشد و فضای کافه سفید و درخشان بود. گلدان گد در جای
هشت کرده بود. پندار به کی ی که تازه همه گیز را بیشتر از همیشه شتیه به ب

گارسون آورده و روی میز گذاشته بود، اشاره کرد. شمعِ عدد بیست و شش 
جا خوش کرده بود. پندار از پشت روشنایی شمع به افسون نراه کرد و  روی آن
 گفت:

 آرزو کن! -

افسون گشج بست. آرزو کردنش گند ثانیه  و  کشید. گشج باز کرد و شمع 
 ت کرد. پندار پرسید:را فو

 گه آرزویی کردی؟ -

 .که من و تو برای همیشه با هج باشیج  -

اش بلند توانست در تمام عمرش بشنود. صدای خندهای که میزیتاترین جمله
 توانست او را خوشحا  کند. بعد از قاچای بیشتر از این نمیشد. هیچ جمله
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. گوشی موباید کادوی اصلی کردن کیک، نوبت به باز کردن کادوی توخد رسید
 افسون نتود.

پندار دست در جیتش کرد. جعته مخمد کوگک سیاه رنری را بیرون آورد. در 
 روی افسون گرفت و پرسید:آن را باز کرد و روبه

 افسون خانج، دوست داری آرزویی رو که کردی برآورده کنیج؟ -

شد که در افسون از گهره بشاشش گشج گرفت و نراهش مات حلهه کوگ ی 
جعته قرار داشت. پندار نفسش را حتس کرد و منتظر واکنشش ماند. افسون 

نراه از حلهه گرفت و با نراهی نافذ که تا مغز استخوانش نفو  کرد، آرام جواب 
 داد:

 کنه؟ای که آرزوها رو برآورده میتو کی هستی؟ فرشته -

خندید. افسون دست اش در گوشی افسون ریز پندار با یادآوری اسج  خیره شده
دراز کرد. حلهه را بیرون آورد و بدون معطلی وارد انرشتش کرد. به حلهه 

نشسته در انرشتش گشج دوخت. نراه از دستش و حلهه گرفت. دستش را 
 دراز کرد. دست پندار را در دستش نره داشت و گفت:

 وقت این رو از دستج دربیارم. خواد هیچدخج نمی -

« ایبله»ر به بهترین ش د داده شده بود. این جمله از هر جواب درخواست پندا
تر و گویاتر بود. پندار دست دیررش را دراز کرد. روی دست افسون واضح

 گذاشت و جواب داد:

 وقت مجتور نتاشی درش بیاری. قو  میدم هیچ -
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درخشید. ختخندش عمیر، واقعی های کوگک اشک در گشمان افسون میقطره
تر نره داشت. دستش گرم و کوگک د. افسون دستش را مح جد  بوو از ته
 بود.

رسیدند. پندار به گشمان تر به نظر میاز هر زمان دیرری به هج نزدیک
تر شده بود، گشج دوخت. در برق تر و خواستنیاش که با آرایش بزرگمش ی

ی ها کش بیایند و به اندازهگشمان افسون گج شده بود. دوست داشت خحظه
 ام عمرش این خحظه ادامه پیدا کند.تم

هر گند بهیه جشن در کافه در س وت و تنها با رد و بد  گند جمله کوتاه 
کرد. های پرحرفشان، س وت بینشان را به  ور کامد پر میگذاشت؛ اما نراه

کرد. سخنی گویاتر از این در تمام مدت افسون دستش را نره داشته و رها نمی
 جهان وجود نداشت.

تی بعد از خروج از کافه، افسون هنوز دستش را نره داشته بود. هوای اواخر ح 
های آن روی و بیش خنک بود. باران تازه قطع شده و قطره فروردین کج

روی کافه ایستاد. دست افسون را در درخشید. پندار روبهی درختان میشاخه
 دستش نره داشت و با نراهی به حلهه پرسید:

 ج، حالا دوست داری کجا بریج؟خب افسون خان -

ای که در آن خحظه به گوش پندار رسید از دهان افسون دهان باز کرد اما کلمه
 افسون بیرون نیامده بود:

 افسون! -
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شان ایستاده و با بهتی پندار به سمت صدا سر گرخاند. مرد جوانی در دو متری
چه کوگ ی با کرد. کنار مرد، پسر بها نراه مینمایان در صورتش به آن

دایناسوری قرمز رنگ در دست به پندار ز  زده بود. پندار دایناسور را 
 بازی بود که افسون برای بچه خواهرش خریده بود.شناخت. همان استابمی

افسون دستش را به سرعت از دست پندار بیرون کشید. نراهش را به سمت 
. مرد با اشاره به افسون گرخاند که ترسیده و متعجب به مرد خیره شده بود

 پندار پرسید:

 کنی؟این مردک کیه؟ تو با این آدم اینجا گی ار می -

 افسون با دست جلوی دهانش را پوشاند. با ترس به پندار نراه کرد. پندار گیج
 و سردرگج جواب داد:

 من هم ارشج. شما کی هستید؟ -

 گیرن؟هم ار؟! از کی تا حالا هم ارها دست همدیره رو می -

فهمید. رو به افسون کرد تا سؤاخی مرد را با این ماجرا نمی ندار رابطه اینپ
 بپرسد؛ اما مرد پیش دستی کرد و بلند رو به افسون داد زد:

خواستی   ق بریری؟ پس این تو گوشت به خا ر این مردک بود که می -
   ق رو خونده؟

 رسید:پندار گیج از ع مت سؤا  ایجاد شده در سرش از افسون پ

 مرد گی میره؟ این -

 مرد بلند داد زد:
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کنی؟! شه! تو کی هستی که زر زر میهج بچه مرد کیه؟ من شوهرشج! این -
 ی هو از کجا پیدات شد افتادی تو زندگی ما؟!

های مرد ساده بود. های مرد را بفهمد. حرفپندار پلک زد و سعی کرد حرف
ان در یک جمله و فهمیدنشان برای فهط گند کلمه ساده و معموخی؛ اما حضورش

های مرد شوخی و جوکی تر بود. حرفپندار از کندن کوه با دست خاخی سخت
ای بیش نتود. پندار مطمئن بود. مطمئن بود! شک نداشت. آب دهانش مزهبی

 را قورت داد و رو به افسون که هنوز ساکت و خاموش ایستاده بود پرسید:

 راست میره؟ -

ن شک نداشت، پس گرا این سؤا  از دهانش بیرون پریده بود؟ پندار به افسو
شک نداشت، شک داشت؟! مرد بدون توجه به سؤا  پندار با عصتانیت فریاد 

 زد:

بذار او    ق بریره، بذار او  مهر   قش خشک بشه، بعد بیا... بعد بیا  -
 دست تو دست... آی خدا... آی مردم!

بالا آمد. از قلتش گذشت و به مغزش  حسی از نوک پاهایش شروع شد وبی
رسید. مانند کسی که تازه از کما درآمده باشد به ا رافش ز  زده بود. به 

ی قلتش حس کرد. تصاویر متحرک ا رافش نراه کرد. درد کوگ ی را در گوشه
 شد.تر میتر و پررنگدردی که هر ثانیه بزرگ

اش بیرون زده بود. شانیهای پیزد. صورتش سرخ شده بود. رگمرد فریاد می
آمد. نفسش منهطع شده بود، پس بریده از دهانش بیرون میکلمات بریده

 و متهوت با خودش ت رار کرد: هایش شوخی نتود! پندار ماتحرف
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 شوخی نیست! -

مثد کسی بود که از میان بهشت امنی در عرض یک ثانیه به جهنمی با آتشی 
ر درجه، پرتاب شده بود. مغزش هنوز هج تر از هزاسرد، آتشی سرد و سوزنده

سعی داشت ایمان به افسون، ایمان به دستی را که تا همین گند ثانیه پیش در 
دستش نره داشته شده بود، باور کند. ایمانی که با هر کلمه مرد به یغما 

 شد.ارزش تتدید میرفت و به خاکستری بیمی

را پوشانده بود، به روی مرد  نراه پندار از افسون که ترسیده با دست دهانش
پاشید. نراهش خشمناکی گرخید که با هر فریادش آب دهانش به ا راف می

غلتید و روی پسر بچه ثابت شد؛ پسر بچه دایناسور به دستی که ساکت و آرام 
 مستهیماً به پندار گشج دوخته بود.

بعدی اش خورد، گشج از پسر بچه گرفت. ضربه ای که به قفسه سینهبا ضربه
اش را گرفت و به دیوار اش اصابت کرد. دست مرد یههمح ج به بالای پیشانی

قدر جلو که صدای فریاد و گستاند. صورت مرد جلوی صورتش بود؛ آن
 شنید.های مرد را نمیفحش

توجه به اش جاری شده بود، بیی پیشانیتوجه به مایع گرمی که از گوشهبی 
داد، سرش را کج کرد و از بالای به او نستت میاخهابی که مرد با صدای بلند 

شانه مرد به پسر بچه گشج دوخت که همچنان نراهش به پندار بود. مستهیج 
 کرد.و بدون حرکت به پندار خیره نراه می

نراهش را از صورت پسر بچه به سمت دایناسور قرمز حرکت داد. صدای  
 د:خودش و افسون از شتی به یادماندنی در گوشش پیچی
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 گرا قرمز؟ مره دایناسور قرمز هج داریج؟ -

 توی یه دنیای خیاخی، دایناسور قرمز هج مم نه. -

در  هنش ت رار شد؛ یک بار، دوبار، سه بار. نراهش به « دنیای خیاخی» کلمه
که با وزیدن بادی کوگک نابود شده بود. « دنیای خیاخی»افسون افتاد. به 

اده و پریشان به مرد گشج دوخته بود. افسون بدون هیچ حرکتی آنجا ایست
کرد گیزی را توضیح کرد او را متوقف کند، حتی سعی نمیحتی سعی نمی

 کرد از گیزی دفاع کند.دهد، حتی سعی نمی

کردند مرد را از او جدا کنند، جلوی دیدش را گرفت. حضور مردمی که سعی می
ش کنار رفت و تصویر مردمی که مرد را به کناری کشیدند، از جلوی گشم

 دوباره تصویر پسر بچه ساکت به گشمش خورد.

کرد که از کنار پندار ت یه از دیوار گرفت. حرکت مایع گرمی را حس می
اش آرام به پایین در حرکت بود اما حضور دردی را نه. درد سنرین پیشانی

روی اش جای تمام دردهای دیرر را گرفته بود. از روبهنشسته در قفسه سینه
دی که در حصار دستان بهیه گرفتار شده بود و هنوز هج پندار را با اخهاب مر 

 .زد، گذشتمختلف صدا می

روی پسر بچه ایستاد که بدون هیچ حاختی در صورتش به او گشج دوخته روبه
بود؛ با گشمان سیاه درشت، درست مثد افسون! دست دراز کرد و سعی کرد 

ه مهاومت کرد اما در پایان عروسک از عروسک را از دستانش بیرون ب شد. بچ
دستانش بیرون آمد. پسر بچه بغض کرد، ختانش گین خورد و با بغض رو به 

 افسون گفت:
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 مامان! عروس ج رو گرفت. -

 پندار با خودش ت رار کرد:

 مامان! -

و حهیهت مثد پتک مح می به  هنش اصابت کرد. پسر بچه زیر گریه زد. 
ضیحی به افسون نراه کرد. س وت تنها جوابش بود. با پندار در انتظار حرف و تو

 صدای مرد رهرذری به خودش آمد:

ات کنه؟ برو! گرا تی هخواد تی هبینی شوهر این زن میبرو جوون! مره نمی -
 وایسادی؟!

بود پس « شوهر این زن»شد. اگر این مرد در  هنش اکو می« شوهر این زن»
کرد. با نراهی به صورت اش را حس میهپندار گه بود؟! حرکت محتویات معد

دانست. فهط گریان پسر بچه، با عروس ی در دست به راه افتاد. به کجا؟ نمی
 تواند نره دارد.اش را بیشتر از این نمیدانست که محتویات معدهمی

ی ماشین ای با سری بیرون آمده از پنجرهبا صدای بوقی به خودش آمد. راننده
 داد زد:

خوای یه دیه بذاری رو کنی؟ میکار میو نراه کن! وسط خیابون گیجلوت ر  -
 دستج؟!

پندار به راه افتاد. به محض رسیدن به  رف دیرر خیابان دولا شد و تمام 
اش را کنار درختی بالا آورد. نفس عمیهی کشید. ایستاد و به محتویات معده

 سمت دیرر خیابان نراه کرد.
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رها شده بود، دست پسر بچه را گرفت و به سمت مرد که از حصار دستان بهیه 
و تنها وسط  تاکسی حرکت کرد. پسر بچه را سوار تاکسی کرد و افسون را ی ه

 رو گذاشت. نراه افسون از تاکسی به سمت او گرخید.پیاده

ای ایستاد. دایناسور را در آن زباخهپندار اما رو گرداند و قدم برداشت. کنار سطد
دانست گند دانست گهدر راه رفت. نمینمی یرش ادامه داد.انداخت و به مس

بار مردم سر او فریاد زدند. وقتی به خانه رسید همه جا تاریک شده بود. وارد 
رسید. ای به گوش میها  خانه شد. صدای دعوای پرهام و پدرش از گوشه

اش در آینه حمام گشج دوخت. صدای افسون وارد حمام شد. به صورت زخمی
  هنش پیچید: در 

تونی ازم رو برگردونی و خوام هم ارت باشج. من بهت نیاز دارم. نمیمن نمی -
 .بری

به صورت در همش در آینه گشج دوخت و دوباره صدای افسون در  هنش 
 پیچید:

ترین خواستمه. باور کن مون کج بشه و از بین بره. این بزرگخوام فاصلهمی -
 ام میدم.هر کاری از دستج بربیاد انج

خواست صدای افسون را حتی در هایش گذاشت. نمیدستش را روی گوش
سرش بشنود. ناباوری از اتفاقاتی که در عرض گند ساعت رخ داده و دنیایش 

آرام به ش د را خراب کرده، بیشتر از ظرفیتش شده بود. درد و رنج آرام
ن آمدن کرده ی گشمانش راه گرفته و شروع به بیروهای اش ی از گوشهدانه
 بود.
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 جدیدترین خا ره، کامً  زنده جلوی گشمانش ش د گرفت:

 گه آرزویی کردی؟ -»

 «.که من و تو برای همیشه با هج باشیج  -

نره داشتن این سد خروشان در پشت پرده پلک از توانش خارج بود. بغضش 
ی گشمش پایین گ ید. با خون ش ست و اشک با سرعت بیشتری از گوشه

پوش رنگ روی کفهای صورتیاش مخلوط شد و قطرهروی گونه خش یده
هایی که از اعماق وجودش بیرون آمده و میزان سفید حمام افتادند؛ قطره

 گذاشت.اش را به نمایش میویرانی

 *** 

صتح جمعه بود و صدای قارقار ک غ تنها صدایی بود که س وت صتحراهی را 
بربری روی میز گشج دوخت. با وجود  بهج میزد. پندار به گایی داغ و نان

که گرسنه بود، میلی به خوردن نداشت. مادرش صندخی را عهب کشید، این
 کنارش نشست و پرسید:

 پیشونیت گطوره؟ -

 دردش کمتر شده. -

 دستش را دراز کرد و یک خهمه از نان را جدا کرد. پدرش گلو صاف کرد و گفت:

هوا و بدون دخید تو مرد کی بوده که بی باید بری به پلیس ش ایت کنی. این -
 رو زده؟
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دانست. شناخت و هج دخید کتک خوردنش را میپندار هج مرد را به خوبی می
ای در اینتاره کرد که هیچ کلمهبه قدری از تمام ماجرا احساس شرم می

توانست به زبان بیاورد، س وت بهترین جواب بود. هنوز حتی بیست و نمی
نتوانسته بود اف ارش را  اتفاق شوم نرذشته و پندار هنوز  ز آنگهار ساعت هج ا

 متمرکز کند.

بار به جای پندار، پرهام را پدرش که جوابی از پندار نررفت، زیر خب غر زد. این 
 مخا ب قرار داد و گفت:

کنه دیشب مینا به دفترم اومد. گرا هنوز بهت امید داره؟ گرا هنوز ف ر می -
 کنه؟قدر اصرار میض بشه؟ گرا ایننظر من مم نه عو

پندار خهمه نان و پنیر را در دهانش گذاشت و آرام جوید. شانس آورده بود که 
اش اصابت ن رده بود. با مشت مرد، مشت شوهر افسون، به دهان و گونه

اش دوباره به هج پیچید. خهمه را به زحمت قورت معده« شوهر»یادآوری کلمه 
 که پرهام مشغو  ردیف کردنشان بود گوش داد:هایی  داد و به بهانه

 ست. از سر ع قه اومده پیش شما.مینا زیادی وابسته -

گاه به او ع قه . اصً  افسون هیچع قه! پوزخندی روی خب پندار نشست
داشت؟! به اندازه پندار به او ع قه داشت؟! نه به اندازه پندار، نصف پندار یا 

به اسج ع قه بینشان وجود داشت؟! آب تلخ دهانش حتی کمتر؟! اصً  گیزی 
 را به سختی قورت داد. پدرش بحث را ادامه داد:

. قرار شده تو دیشب با مازندرانی حرف زدم. دخترش تازه درسش تموم شده -
 بیمارستانمون کار کنه. یه بار بتینش و با هج حرف بزنید.
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شد دختر مازندرانی را احتی میارزش بود که به ر قدر بییعنی زندگی دو نفر این
جانشین مینا کریمی کرد و انتظار داشت آب از آب ت ان نخورد؟ افسون هج 

مرد کرده بود؛ به همین  حتماً همین ف ر را کرده بود. پندار را جانشین آن
سادگی! اسج داخد شناسنامه، برگه قانونی ازدواج و حتی پسرش را نادیده 

اش به  هنش آمد و خهمه تازه ر بچه و نراه خیرهگرفته بود. پسرش! تصویر پس
 گرفته را پایین گذاشت. پرهام دهان باز کرد و جواب داد:

 بینمش.باشه، یه بار می -

شناسد. پندار به سمت برادرش سر گرخاند. برادری که احساس کرد او را نمی
 که هج زن و هج بچه داشت، تصمیج به دیدن زن دیرری گرفتهپرهام درحاخی

گذشت. گه فهمید در  هن افرادی مثد پرهام و افسون گه میبود. نمی
تفاوتی بین این دو نفر بود! نفرت باعث شد دستش را زیر میز مشت کند. نفرت 

 از امثا  افسون و شاید هج پرهام!

پدرش شروع به تعریف کردن از کمالات دختر مازندرانی کرد و پرهام سر به زیر 
ندار که میلش به خوردن صتحانه از دست رفته بود، داد. پو ساکت گوش می

قاشر را برداشت و مشغو  هج زدن گایی شد. مادرش  تر معمو  ساکت و 
 مطیع پدرش بود.

رسید. گهره مینا در نظرش آمد. مینایی که مثد پرهام ناراضی به نظر نمی 
ر خودش قرار بود قربانی شود. نفس عمیهی کشید تا خشمی را که از دیروز د

 وجودش نشسته بود کنتر  کند.

 با صدای پدرش از خیالات بیرون آمد:
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گهارشنته خونه مازندرانی مهمونیه. حواست باشه به موقع برسی. اونجا با  -
 هاتون رو بزنید.دختر مازندرانی حرف

 پرهام جواب داد:

 کنج.باشه، سعیج رو می -

ز این کنتر  کند. با پندار نتوانست ساکت بماند. نتوانست خشمش را بیشتر ا
 صدای بلند پرهام را سرزنش کرد:

 کنی؟ برای گه کاری؟ برای وفادار نتودن به مینا؟!سعیت رو می -

 اش تذکر داد:های به هج فشردهلای دندانپرهام رو به او گرخید و از لابه

 شه!بسه پندار! این قضیه به تو مربوط نمی -

وی بشهابش انداخت و بدون توجه به خوری را مح ج ر پندار اما قاشر گایی
 تر داد زد:صدای دنگ ایجاد شده، بلند

فهمه؟ که یه برادر دارم که معنی تعهد رو نمیشه؟ اینگی به من مربوط نمی -
کردی! باید تا اون وقتی که مینا رو بردی و عهد کردی باید ف ر این روز رو می

 آخر مسئوخیت کاری رو که کردی قتو  کنی.

 زده پدرش به گوش رسید:حیرتصدای 

 گی؟! عهد؟! -

 پندار بدون توجه به او رو به پرهام ادامه داد:

 خوای بذاریش کنار؟شه؟ به همین راحتی میت لیف اون بچه گی می -
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 زده مادرش را شنید:بار صدای حیرتاین

 ای؟گه بچه -

باز کرده و توانست جلوی خروج سید خشمی را بریرد که تازه سر پندار اما نمی
که کنتروخی روی رفتارش داشته باشد، با در حا  بیرون آمدن بود. بدون این

 کرد از خرزشش جلوگیری کند، همچنان ادامه داد:صدایی که سعی می

مسئوخیت شدی؟ گون وجود مینا و اون بچه به نفعت نیست، قدر بیاین -
 خوای بذاریشون کنار؟ به همین راحتی؟!می

 رو به پرهام پرسید:خیز پدرش نیج

 این گی میره پرهام؟ -

 پندار خسته و منزجر از همه گیز داد زد:

کار کنه. بالای سی ساخشه. دونه گیتو هج بس کن بابا! پرهام خودش می -
قدر تو زندگیمون دخاخت ن ن. قدر تو زندگیش دخاخت ن ن. اینزندگیشه! این

 بذار خودمون تصمیج بریریج!

 زنش پدرش، پندار بود:بار مخا ب سر این

 بری؟از کی تا حالا صدات رو رو من بالا می -

پندار صندخی را با صدای بلند عهب داد. بلند شد و به سمت اتاقش به راه افتاد. 
های گند ساخه را احترامی کرده، حرمتدانست در مهابد پدر و مادرش بیمی

که روی هج هایی  ش سته؛ اما دست خودش نتود. خرزش دستانش، دندان
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شد، خشمش که هر خحظه در انتظار منفجر شدن بود، دست خودش سابیده می
 نتود.

رویش نیاز داشت خشمش را خاخی کند؛ بر سر مهصر اصلی! اما مهصر اصلی روبه
توانست نره دارد. روی تختش نشست و سرش را نتود. خشمش را هج نمی

های اشک از تیار قطرهاخبین دستانش گرفت و موهایش را کشید. دوباره بی
 گوشه گشمانش راه گرفته بودند.

خواست گریه کند. نتاید نفس عمیر کشید تا خروجشان را کنترو  کند. نمی
توانست جلوی فوران احساساتش را بریرد. دوباره و کرد، نتاید اما نمیگریه می

 سه باره دستش را داخد موهایش کشید تا کمی آرام شود.

روی تختش سر گرخاند. گوشی برای صدمین بار در  با صدای خرزش گوشی
 و  بیست و گهار ساعت گذشته خرزید. پندار آن را بلند کرد و به انتوه پیام و 

های افسون گشج دوخت. ف ش قفد شده بود و با گشمانی سرخ شده تماس
 ها ز  زده بود.به پیام

که از شدت خواست تلفن را خاموش کند اما دست نره داشت. با دستانی  می
 خرزید هر گه را که در  هن داشت نوشت:خشج می

رو شدن باهات رو ندارم. اگه قدر به من زنگ نزن. الان آمادگی روبهاین -
 بتینمت یه کاری دست هر دومون میدم.

دکمه ارسا  را زد و گوشی را پرت کرد. گوشی با صدا به دیوار برخورد کرد و 
دید، انست اگر با این حاخش افسون را میدکنار تختش روی زمین افتاد. می
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ای به در سر گرخاند. پرهام وارد اتاقش شد کشت. با صدای تههقطعاً او را می
 و نرران پرسید:

 حاخت خوبه؟ گت شد گند دقیهه پیش؟ -

گرفت و به گوشی   پندار جوابی نداد. ختانش را روی هج فشرد. از پرهام رو
 ه داد:اش گشج دوخت. پرهام ادامش سته

 شناسی؟مرد رو می کتک کاری دیروز اتفاقی نتود؟ اون  -

 باز هج س وت.

 به اون دختر مربو ه؟ با هج دعواتون شده؟ -

 حوصله جواب داد:اش گشج گرفت و بیپندار از گوشی ش سته

 برو بیرون. حوصله حرف زدن ندارم. -

ابا تصمیج گرفته یه ب تونج.باید از دستت عصتانی باشج اما با دیدن حاخت نمی -
شه اما همه گیز از الآن دونج نتیجه گی میبار با خانواده مینا حرف بزنه. نمی

 به بعد از کنترو  من خارجه.

هایش سر ت ان داد. به سمتش گرخید. پرهام حرف« فهمیدن»پندار به ع مت 
به داد حتی با وجود مینا، به دیدن دختر مازندرانی برود و به خودش اجازه می

شان هیچ داد پرهام برای رابطهراحتی وجود مینا را نادیده بریرد. این نشان می
تعهدی قائد نیست و این به این معنی بود که احتما  داشت مینا هج هیچ 

 تعهدی قائد نتاشد؛ درست مثد افسون!
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پندار نتوانست سؤاخی را که ناخودآگاه به  هنش رسیده بود در دهانش نره 
 :دارد و نپرسید

 ی توئه؟اش، بچهبه مینا ا مینان داری؟ مطمئنی بچه -

صورت پرهام بعد از شنیدن این سؤا  در کسری از ثانیه تغییر کرد و به پندار 
 توپید:

زنی؟ دیوونه شدی؟! دیره نشنوم گنین حرفی در مورد مینا این گه حرفیه می -
 مون جدی بود.بزنی! درسته ازدواجمون موقت بوده اما رابطه

پرهام دخخور از او رو گرفت و از اتاق بیرون رفت. پندار ماند و اف ار در هج و 
شان جدی بود، پس ت لیف دختر مازندرانی گه فهمید اگر رابطهبرهمش. نمی

شد! مثد این بود که تعریف پندار از رابطه، ازدواج و تعهد با تعریفش توسط می
 بهیه فرق داشت.

گیز را مرور کرده بود  زنش کرده بود. صد بار همهاز دیروز تا الآن خودش را سر 
تا بفهمد کجا اشتتاه کرده است. دستانش را دوباره با سردرگمی در موهایش 

کدام را فهمید نه پرهام و نه افسون را، هیچفرو برد و مح ج کشید. نمی
و  اش از خوب و بد، از درستفهمید. مثد این بود که تمام تعاریف زندگینمی
رست در یک خحظه تغییر کرده و قدرت تشخیصش را کامد از دست داده ناد

 بود. از بین اتفاقات دیروز تا به الآن، این بدترینشان بود.

 فصد گهاردهج 

اش، گشج بست. با افتادن باری ه آفتابی از پنجره ها  بر روی صفحه گوشی
دیروز ی شوم بیش از بیست و گهار ساعت بود که نخوابیده بود. از خحظه
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در « اعدام»و « ش ق»و جو بود. کلمات  وقفه در اینترنت مشغو  جستبی
 گرخید.شد و باز میگرخید. اکو میگرخید و می هنش می

گشج باز کرد و صفحه گوشی را قفد. حتی انرژی از پشت میز بلند شدن را 
نداشت. همه گیز در عرض یک ثانیه به هج ریخته و کنترو  آن از دست 

حسین از کامً  خارج شده بود. اوخین سؤا  مهج  هنش این بود که غ م  افسون
کجا محد قرارشان را فهمیده بود؛ اما حتی فهمیدن جواب آن به وضع افسون 

کرد. دستش را به پشتی صندخی گرفت و از روی آن بلند شد. بدنش کم ی نمی
، ترس ترین احساسشخشک شده و گشمش به سوزش افتاده بود. قابد توجه

توجه به غرق شدن و سردرگمی بود. مثد فردی که در سی ب گرفتار شده و بی
 زد تا خودش را نجات دهد.های دیرر به هر گیزی گنگ میآدم

هایش را نداده بود؛ نه اوخین راه نجاتش پندار بود که از دیروز جواب تماس
ترساند. جرأت میس وت او را بیشتر از همه گیز  دادی. اینحرفی، نه داد و بی

 .حسین را نداشت. او راه حد دومش بودتماس با غ م

آخود پندار از وارد آشپزخانه شد و کتری را پر از آب کرد. تصویر صورت خون
حد عصتانی ندیده  حسین را در اینگاه غ مشد. هیچجلوی گشمانش پاک نمی

او بلند ن رده بود؛ گاه دست روی شان، هیچبود. با وجود تمام مش  ت زندگی
حسین اما اتفاق دیروز، گهره خونین پندار و مردمی که سعی در آرام کردن غ م

 حسین ترسانده بود.داشتند، همه و همه او را از غ م

گشمانش را از خستری باز و بسته کرد. احساس ترس و سردرگمی بر تمامی 
ود در اینترنت احساسات دیررش غلته کرده بود و همین احساس باعث شده ب

های اینترنتی در مورد قتد زنان توسط همسرشان به دنتا  راه گاره باشد. مهاخه
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حسین آدرس جدیدش را شد. مطمئن بود غ مدر  هنش بالا و پایین می
توانست کامً  مطمئن نداشت اما با توجه به حضور نابهنرامش مهابد کافه، نمی

 اش ظاهر نشود.که جلوی در خانه  باشد

حسین به دانست غ مجرأت زنگ زدن به اصفهان را هج نداشت. حتی نمی
ختری اند یا نه! بیاش فهمیدهدانست خانوادهاصفهان برگشته یا نه! حتی نمی

 ترین احساس دنیا بود.تاریک

اش گوب کتریت را کشید و صدای روشن شدن آن در س وت وهمناک خانه
حسین در پس  هنش قرار ویی با غ مپیچید. تنها گیزی که از خحظه رویار 

داشت، نجات خودش بود. نه در مهابد او احساس تأسف و شرمندگی داشت، 
 کرد.نه در مهابد پندار احساس مهصر بودن می

اوخویتش در این خحظه، توجیه کارش و اختماس برای بخشیدن نتود. تنها 
وضعیت  این اش در حا  حاضر پیدا کردن راهی برای نجات خودش از خواسته

 بود. مشغو  ریختن آب جوش در خیوان شد و به وکیلش ش وری ف ر کرد.

زد یا اقدامی برای آسیب زدن به افسون حسین دست به تهدید میاگر غ م
دانست گرونه باید مسئله را کرد، او نیاز به کمک قانونی داشت؛ اما نمیمی

اخب کلمات در آورد و از توانست آن را در قبرای وکید عنوان کند. حتی نمی
 دهانش خارج کند.

ای افتاد که در آن جسد زنی در گاه خانه پیدا شده بود. تصویر ختر به یاد مهاخه
شد. خحظات آخر زندگی زن بیچاره را تصور کرد و از مهابد گشمانش دور نمی

قلتش مچاخه شد. صدای زنگ نابهنرام آپارتمان در میان اف ارش او را از جا 
های گردنش را . به قدری با سرعت سرگرخاند که صدای حرکت مهرهپراند
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حسین به سراغش آمده بود! با احساس شنید. ضربان قلتش تند شد. غ م
 سوزشی در دستش گشج از در گرفت.

خیوان سر پر شده و آب داغ دستش را سوزانده بود. کتری را پایین گذاشت و 
یهی کشید تا حواسش را جمع بدون توجه به خ ه سرخ روی دستش، نفس عم
اخعمد بود. باید سریع راه حلی کند. الآن وقت دستپاگه شدن نتود، وقت ع س

 کرد.پیدا می

با بلند شدن دوباره صدای زنگ، با دست خرزانش گاقویی برداشت. آب دهانش 
توانست خرزشش را کنتر  کند را قورت داد. پشت در ایستاد و با صدایی که نمی

 پرسید:

 ه؟کی  -

 ای جواب داد:صدای مردانه

 تون خانج. یه خحظه در رو باز کنید.منج همسایه -

حسین جایی پشت در پنهان شده باشد و که مم ن بود غ مافسون با ف ر این
مرد را جلو فرستاده باشد، گاقو را پشت نره داشت و در را آهسته باز کرد. از 

 رسید. پرسید:می . تنها به نظر لای در مرد را از نظر گذراند

 بفرمایید. کاری داشتید؟ -

این هفته پنج شنته جلسه ساختمونه. گون تازه واردید گفتج بهتون یادآوری  -
 کنج.
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و را تهدید کند. افسون نفسش را آرام بیرون داد و رسید خطری ابه نظر نمی
مات به مرد ز  زد که او را به خا ر یک درخواست مسخره ترسانده بود. مرد 

نتظر جواب همچنان آنجا ایستاده بود. افسون به تأیید سر ت ان داد. بدون م
. پاهایش جا کنار جا کفشی گذاشتخداحافظی در را بست و گاقو را همان

اهمیتش در بدن هنوز هج به خا ر ترسی که این مرد به خا ر درخواست بی
 خرزید.افسون انداخته بود، می

به دست آورد. حداقد مطمئن بود خطر  اش راروی صندخی نشست تا انرژی
کند. دیروز حتی سعی ن رده بود از خودش جانی از جانب پندار تهدیدش نمی

دفاع کند. دوباره به پندار پیام داد. اختماس کرد که جوابش را بدهد. دستانش 
 را به هج پیچاند و منتظر جوابش ماند. خوشتختانه پندار بالاخره جواب داد:

رو شدن باهات رو ندارم اگع بتینمت من زنگ نز. الان آمادگی روبهقدر به این -
 یه ماری دست هردومون میدم.

های تایپی موجود در افسون پیام را دوبار خواند تا متوجه منظورش شد. غلط
داد که نشانه خوبی نتود. پیام میزان عصتی بودن پندار را حین تایپ نشان می

 پیام گشج دوخت.ناخن به دهان گرفت و نرران به 

و جو را از سر گرفت. باید  و جو را باز کرد و دوباره جست دوباره صفحه جست
حسین مم ن بود از او ش ایت کند. حتی کرد؛ هر راه حلی! غ محلی پیدا میراه

دانست در  هن پندار روی کافه، پندار! کاش میشاهد هج داشت. مردم روبه
ن سید خروشان به هر گیزی برای نجاتش گذرد. او حاضر بود در ایگه می

 گنگ بزند؛ حتی یک علف هرز روییده کنار جاده!
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ای شد که تازه پیدا کرده بود. مردی که در میان جستجوها، نراهش میخ مهاخه
به دخید ارتتاط مخفیانه همسرش، او را به قتد رسانده و کمترین مجازات 

ورت خندان مرد در مهاخه، مم ن برایش در نظر گرفته شده بود. با دیدن ص
و جو را با  نفسش گرفت. نفس عمیهی کشید تا راه تنفسش باز شود. جست

های وکی ن ناامید کننده بود. دستی خرزان ادامه داد. جواب پرسش و پاسخ
. حساب و کتابش اشتتاه از آب درآمده و منشاء هیچ قانونی  رف افسون نتود

 آن، پدرش بود.

اش را روی کاغذ ثتت و آن را رسمی شت که زندگی مخفیپدرش این حر را دا
کند؛ اما افسون به خا ر این زندگی مخفی، در خطر مرگ قرار داشت و هیچ 

کرد. او با پیروی و اخرو قرار دادن پدرش پیش رفته اما قانونی از او حمایت نمی
 نتایجش کامً  بر ع س درآمده بود.

اتاقش به راه افتاد. روی تخت دراز گوشی را روی میز رها کرد و به سمت 
حس و حا  با گشج باز به آسمان خاکستری از پشت پنجره گشج کشید و بی

آمد؛ نه تا وقتی که احساس امنیت . به این زودی خواب به سراغش نمیدوخت
 کند.

 *** 

دست برد و گایی را برداشت که آبدارگی تازه استخدام شده آورده بود. بعد از 
و جوی قند به  لپ آن و احساس تلخی در دهانش، در جستخوردن یک ق

در جیتش نره  ی اوهایی افتاد که پندار به بهانها راف نراه کرد. به یاد ش  ت
داشت. پلک زد تا از خیس شدن گشمانش جلوگیری کند و گای را تلخ و می

 یک نفس سر کشید.
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ش ا مشغو  سوهان رویش، ویبلند شد. پشت میز روبه صندخی را عهب داد و
هایش بود. در  ی گند روز گذشته، ویش ا بر خ ف همیشه که در زدن ناخن
کرد؛ یا گرخید، پشت میزش نشسته بود. اختته  تر معمو  کار نمیشرکت می

مشغو  آرایش کردن بودن، یا سوهان زدن یا آهنگ گوش دادن. حتی از غیتت 
 غیر تیعی بود. کرد که گیزیی پندار هج ش ایت نمیگند روزه

از پشت میزش بیرون آمد. هنوز یک قدم برنداشته بود که ویش ا دست از 
 سوهان کشیدن برداشت و افسون را مخا ب قرار داد:

 من کرم دارم اگه خواستی. -

 افسون ایستاد. متوجه منظورش نشده بود. سرش را ت ان داد و پرسید:

 گی؟ -

 داد: ویش ا به زیر گشمانش اشاره کرد و توضیح

کرم برای زیر گشمت. بدجوری گود افتاده و سیاه شده. معلومه گند شته   -
 نخوابیدی!

که انتظار جوابی از جانب افسون را داشته باشد، سوهان زدن ویش ا بدون این
را از سر گرفت. حدس ویش ا درست بود. گند شب را به بیداری گذرانده و 

ود به کسی اهمیت بدهد. از گشج روی هج نرذاشته بود. از ویش ا بعید ب
دانست گرونه باید واکنش تر شده بود. افسون حتی نمیعجیب هج عجیب

 نشان دهد.

 به سمت در گرخید که صدای ویش ا دوباره به گوشش رسید: 
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 گردی، نیومده. هنوز تو مرخصیه.اگه دنتا  پندار می -

اش را وهان زدهآمیز به افسون، ناخن سویش ا سر بلند کرد و با نراهی تهدید
فوت کرد. جم تش پر از  عنه و کنایه بود که از او بعید بود و افسون را بیشتر 

 ترساند.از هر گیزی می

اش بود، از دفترش بیرون  ور که  هنش درگیر ویش ا و جم ت پراکندههمان
ای زد و به آمد و به سمت دفتر کناری به راه افتاد. به در باز گوبی تهه

ن میز به در، به میز خاخی پندار گشج دوخت؛ مرتب و دست نخورده. ترینزدیک
 درست مثد این سه روز.

 سجاد از پشت میزی که مهابد پنجره قرار داشت گفت:

های منج جواب هنوز نیومده. ظاهراً برای یه هفته مرخصی گرفته. تماس -
 نمیده. ازش ختر نداری؟

را بریرد، به ع مت  که سعی داشت جلوی ش ستن بغضشافسون درحاخی
 منفی سر ت ان داد. سجاد بلند شد و در حا  نزدیک شدن به او پرسید:

 شده که حتی تو هج ازش ختر نداری؟ گی -

 با نراهی به صورت در هج او ادامه داد:

 دعواتون شده؟ -

 افسون سرش را بالا و پایین کرد. سجاد پرسید:

 جوری قهر کنه.سر گی؟ پندار آدمی نیست که سر گیزی این -
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اش گیز دیرری را شناخت اما این غیتت  ولانیدانست. پندار را خوب میمی
داد. این رفتارش افسون را ترسانده بود. ناامید از گرفتن ختری از پندار نشان می

 از دفتر بیرون آمد.

پذیر و مناسب به سمت باخ ن  تهه بالا به راه افتاد. هوای خنک بهاری، د  
ود اما او د  و دماغ قدم زدن و بیرون رفتن نداشت. سه روز بود که قدم زدن ب

 روز و شتش به هج ریخته بود.

تصمیج گرفت د  به دریا بزند و ختری از اصفهان بریرد. از این ب ت لیفی و پا 
 در هوایی بهتر بود. بعد از گند بوق صدای پروین در گوشش پیچید:

 اخو افسون! -

. گیز غیرعادی در صدای پروین شنیده رسی کردپافسون شروع به احوا 
حسین به کسی گیزی نرفته بود. زندگی عادی در جریان شد. ظاهراً غ منمی

لای های معمو  حرف دیرری رد و بد  نشد. در لابهبود و به جز غیتت
حسین در اصفهان حسین پرسید. وقتی فهمید غ مشان در مورد غ مم اخمه

 توانست امشب گشج روی هج برذارد.شد. حدأقد میاست، خیاخش راحت 

بعد از قطع تلفن از بالای باخ ن به مردمی که در خیابان در رفت و آمد بودند 
ی او مش د در زندگی ها هج به اندازهگشج دوخت و با خودش ف ر کرد؛ آیا آن

دارند؟ با دو انرشت گشمانش را ماخید و سردرگج به درختانی نرریست که 
اش، تازه ای کوگک و ستز رنگ داشتند. بهار آمده اما زمستان زندگیهبرگ

 شروع شده بود.

 *** 

niceroman.ir



پندار خیوان شیر قهوه را از دکه کنار پارک گرفت و به دنتا  نیم تی خاخی در 
ا رافش گشج گرخاند. امروز به اندازه روزهای قتد شلوغ نتود. روی خته 

 و خیوان را به خب برد.نیم ت سرد فلزی نشست. پا روی پا انداخت 

 گرفت. هر دوبار به خا ر شیر ماندهاین سومین بار بود که از دکه شیر قهوه می
وقت نتوانسته بود شیر قهوه این  در بیرون از یخچا  مسموم شده بود. هیچ

شد اما لازم داشت بار هج به احتما  زیاد مسموم میها را هضج کند. ایندکه
لازم داشت دردی را که گندین روز بود روحش را  این نوشیدنی را بنوشد.

 گرفت.روش درد روحش آرام می خورد واقعی کند. شاید با اینمی

های کوگ ی نراه کرد که با ختاس فرم مدرسه مزه کرد و به بچهشیر قهوه را مزه
ها نشسته و با از تاب و سرسره آویزان بودند و مادرانشان منتظر روی نیم ت

حهیهت تلخ، بهیه  . پندار با یادآوری اینزدند. افسون هج مادر بودهج حرف می
 خیوان را یک جا سر کشید. بلند شد و یک خیوان دیرر گرفت.

ای از پسرهای جوانی گشج دوخت به دکه ت یه داد و به جمع کوگک گند نفره
وگو بودند. از پچ و پاییدن ا راف مشغو  گفتکه دور هج جمع شده و با پچ

های کوگک موادند. فرسخی هج مشخص بود که مشغو  رد و بد  بستهصد 
توجه به این جمع دلا ، ها به جمع به مردمی افتاد که بیگشمش از آن
 گذرانی بودند.وگو و خوشمشغو  گفت

داد. خیوان را به خب برد و دوباره کس به کسی اهمیت نمیدنیا همین بود! هیچ
افسون گند ساخش بود؟ اصً  کی ازدواج به جمع مادران گشج دوخت. مرر 

کرده و بچه دار شده بود؟ گطور با مهارت این واقعیت مهج را مخفی کرده بود؟ 
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اش در آپارتمان پیدا ن رده بود. پندار حتی شب را پندار اثری از همسر و بچه
 آنجا گذرانده بود!

. گرفتن خا ره آن شب مثد خوره در این گند روز دست از سرش برنداشته بود
زد! دست افسون، پیچیدن دستانش دورش، همه و همه حاخش را به هج می

 خورد که حهیهت را ندیده بود.بیشتر از همه از خودش حاخش به هج می

ها باعث شد خیوان دوم را یک جا سر ب شد. فهط نیج ساعت  و  مرور خا ره
ناک روی تخت ای دردکشید که اثر کند. یک ساعت بعد با رنری پریده و معده

اورژانس دراز کشیده بود. نراهش به سهف سفید بود و تمرکزش روی درد 
هایش. حتی با وجود درد ش مش باز هج درد رو  و قلتش را پیچیده در روده

 کرد.حس می

پرهام با ختاس بلند سفید بالای سرش ایستاد. سرمش را تنظیج کرد و با ختخند 
 مهربانی گفت:

 بازی کردم.ه دکترها نیست. کلی برات پارتیسرم وصد کردن وظیف -

هایش و خندیدن به این شوخی را نداشت. منتظر پندار حتی حوصله ت ان خب
شد تا پرهام به سر کارش برگردد؛ اما پرهام صندخی آهنی را نزدیک تختش 

 . پندار گشمانش را بست و گفت:کشید و نشست

 خوام بخوابج.ام. میخسته -

دونند این گند روز سرکار نرفتی اما من مامان و بابا نمی گت شده پندار؟ -
 حواسج بهت بود. الان هج که دراز به دراز روی تخت افتادی.

 دست من که نتود. شیرش مسموم بود. -
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ت دونی معدهالان نزدیک دو ساخه که بیرون شیر نخوردی. خودتج می -
شناسمت! من که می شد ی هو امروز به سرت زده اون رو بخوری؟ حساسه. گی

 گرا داری خودت رو عذاب میدی؟

پندار با همان گشمان بسته، آب دهانش را قورت داد. قطره اشک کوگ ی از 
ی گشمش راه گرفت و از کنار صورتش روی تخت گ ید. گشج باز کرد و گوشه

 همچنان به سهف گشج دوخت.

ید س وتش را خوشتختانه پرهام گیز دیرری نپرسید. پندار سر گرخاند تا دخ
ای جلب شده است. پندار صدای مینا بفهمد که دید توجه پندار به سمت م اخمه

 تر شد.را تشخیص داد. صدا نزدیک و نزدیک

مینا و دکتر مسنی در دیدرسشان قرار گرفتند. سرش را به سمت مینا گرخاند  
د و با رویش ایستااش سر به زیر ایستاده بود. دکتر مسنی روبهکه در گند متری

 خحن تندی مشغو  صحتت شد:

حواستون کجاست خانج کریمی؟ صد بار بهتون تذکر ندادم؟ اگه یه ب یی سر  -
 مریض بیاد کی قراره جواب بده؟

 مینا سر به زیر مشغو  عذرخواهی شد. پندار آهسته پرسید:

 گیری؟کنی؟ گرا جلوی اون دکتر رو نمیگرا کاری نمی -

ا با همیج. اگه دکتر کاویان بفهمه که بیشتر دق و دونه من و مینکسی نمی  -
خوشی از بابا نداره. منج به زور  کنه. این دکتر د دخیش رو سر مینا خاخی می

 نره داشته. جرأت نداره بهج گیزی بره.

 اش به او نراه کرد و گفت:پرهام با گشمان خسته

niceroman.ir



تاشه. دکترهایی به خا ر همین گیزهاست که بابا میره بهتره مینا پرستار ن -
تونه ندازن. کسی هج نمیمثد کاویان همیشه تهصیرها رو گردن پرستارها می

جوری اش اینگیزی بره. بابا هج تحمد نداره بتینه ی ی از اعضای خانواده
 تحهیر و سرزنش بشه.

 کنه.این گیزها تهصیر مینا نیست. تهصیر کسی که از قدرتش سوءاستفاده می -

 شه تغییر داد.اقعیت رو نمیدونج، وخی ومی -

پندار سر گرخاند و به دور شدن مینا بعد از شنیدن آن همه سرزنش نراه کرد. 
 پرهام سر گرخاند و ادامه حرفش را گرفت:

از این موضوع برذریج. مینا از پسش برمیاد. بریج سراغ تو! گت شده پندار؟  -
 دیره وضعیتت از من و مینا که بدتر نیست؟!

ش کارساز نشده و از بار عذاب و درد قلتش کج ن رده بود. به امید ادرد معده
 این ه کمی از بار قلتش خاخی شود، دهان باز کرد:

اون دختری که قتً  در موردش باهات حرف زدم، متأهله؛ هج شوهر داره، هج  -
 بچه.

ابروهای پرهام او  بالا رفت و بعد به خا ر نررانی گین خورد. هر گند جواب 
 حا  پرسید: دانست با اینیرا م

 دونستی؟تو نمی -

 نه! -

 دار شده بود:صدایش از بغض پیچیده در گلویش خش

niceroman.ir



فهمج گرا به من فهمج کجا اشتتاه کردم؟ نمیشج پرهام! نمیدارم دیوونه می -
گیزی نرفت؟ تموم تصویری که تو این گند ماه ازش ساخته بودم، تو یه خحظه 

. انرار تو این گند ماه با یه آدم خیاخی م ناشناس شدهتغییر کرد. برام یه آد
هاش راست و کدوم دروغه! همینه که من دونج کدوم حرفگشتج. اصً  نمیمی

 کنه!رو داره دیوونه می

دستش را از آرنج تا کرد و روی گشمانش گذاشت. از شرمندگی تحمد دیدن 
 رد:ی پرهام را نداشت. صدای آرام پرهام به گوشش خوگهره

 کار رو کرده؟  ازش پرسیدی گرا این -

نه، هنوز باهاش حرف نزدم. تو این گند روز کارم شده سؤا  تراشیدن و به  -
 جواب نرسیدن!

ها رو داره، خودخوری فایده نداره ها رو از کسی پرسید که جوابباید سؤا  -
 دختر حرف بزنی. باید با اون

هام نراه کرد که در حا  بلند شدن دستش را از روی گشمانش برداشت و به پر 
 بود. پرهام دستش را روی آرنج پندار گذاشت و گفت:

شه. تنها شن و دردشون با گذر زمان بیشتر میها عفونی میبعضی زخج -
راهش اینه که زخج رو باز کنی و عفونت رو ب شی. باید اون دختر رو بتینی و 

 نها راهته.هات رو بریری. این کمترین حهت و تجواب سؤا 

 با ختخند کمرنری ادامه داد:
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ت رو خاخی نره داشتی و حرص خوردی که حسابی قدر معدهاین گند روز این -
هج برات نوشتج. من برم یه سر به مینا بزنج، سرم  به هج ریخته. قرص معده

 تموم شد صتر کن با هج بریج خونه.

با او بود. تنها راه تمام  پندار سر ت ان داد و به دور شدن پرهام نراه کرد. حر
 اش بود.رو شدن با آغاز کنندهشدن این کابوس روبه

 *** 

توانست حرکت عصتی پای گپش را کنتر  کند. دستش را به ختش افسون نمی
. وکیلش ش وری پشت کردگرفته و با پوست نیمه جدا شده ختش بازی می

ر حا  مرتب میزش نشسته و  تر معمو  مشغو  بررسی گند برگه بود. د
 ها از بالای عین ش به او نراه کرد و گفت:کردن برگه

ست. مراحد آخره. به زودی زنگ زدم تشریف بیارید گون همه گیز آماده -
 رسه.برگه دادگاه به دست همسرتون می

با شنیدن جمله آخر، دستش را کشید و بخشی از پوست ختش با احساس 
ز بود که از او دوری کرده و حتی شرکت . پندار نزدیک به ده روسوزشی جدا شد

نیامده بود. صتح امروز، قتد از آمدن به اینجا به پندار پیام داده و هنوز منتظر 
کرد.   ق گرفتن از جوابش بود. جواب او، تصمیج نهایی افسون را مشخص می

 . با تردید پرسید:حسین در این شرایط راه حلش نتودغ م

 ویر بندازید؟شه قضیه رو به تعنمی -

 گیزی شده؟ -
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ترسج راستش یه مش لی پیش اومده که میونج با شوهرم به هج خورده. می -
 برگه دادگاه رو بتینه، بدتر خج کنه.

ش وری عین ش را در آورد و مانند مادری که در مورد خراب اری فرزندش از قتد 
د و الان حدسش به واقعیت پیوسته بود، نفسش را بیرون دا حدس زده و

 گفت:

 شده خانج؟ من باید در جریان باشج! گی -

 راستش... راستش... . -

که ش وری را در حلی به نظرش نرسیده بود به جز اینمدت هیچ راه در این
 جریان برذارد. دستانش را به هج پیچاند و ادامه داد:

الان من با یه نفر آشنا شدم. قرار بود بعد از   ق با هج ازدواج کنیج اما  -
 همسرم فهمیده. وسط خیابون دعوا راه انداخت.

ها را از نراهش توانست تمام جم ت و قضاوتش وری خیره به او نراه کرد. می
اش را توجیه کرد خراب اریای که سعی میبخواند. افسون دستپاگه مثد بچه

 کند گفت:

کنج. یکنج. خیلی وقته که جدا زندگی ممن دو ساخه با همسرم زندگی نمی -
 من... .

رسید تحت تأثیر این بهانه قرار نررفته و از  رفی از ش وری که به نظر می
 شنیدن این ماجرا اصً  متعجب نشده، صحتتش را قطع کرد و گفت:
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کنید خانج اما قانوناً زن و شوهرید؛ هیچ به مش  ت درسته با هج زندگی نمی -
ن رو با اسج   ق عا فی گو  روزها مردم خودشو قانونیش ف ر کردید؟! این

جوری نراه زنند و میرن جدا بودیج، کاری به هج نداشتیج اما قانون اینمی
 کنه.نمی

 با ناامیدی ادامه داد:

ف ر کردم شما یه کیس آسون و دم دستی هستید که قراره سر نفهه با  -
 ی بهیه مش د دارید!شوهرتون گونه بزنج و تموم، اما ظاهراً به اندازه

رسید برای این وکید، تنها پیچیده شدن پرونده اهمیت دارد نه به نظر می
نامتعارف بودن کاری که افسون انجام داده. همین واکنش، باعث شد با خیا  

 تری گفترو را ادامه دهد:راحت

 حالا گی میشه؟ ما رو با هج دید و دعوا راه انداخت. -

تون ش ایت کنه. اگه بتونه رابطه در گنین مواقعی این حر قانونی رو داره که -
رو با او شخص ثابت کنه، برای شما و اون آقا در بهترین حاختش مجازات ش ق 

 تون داره.هست. اختته بستری به نوع رابطه

رنگ افسون پرید. وکید، مجازات را تأیید کرده بود. ش وری با دیدن صورت 
 ی افسون تأکید کرد:رنگ پریده

کنه! معمولًا اثتات گنین ادعایی کار خیلی سختیه. مدارک اگه بتونه اثتات   -
هاست و دادگاه در این مورد خواد. این اتهام بسته به آبروی انسانمح می می

کنه. بعضی از آقایون هج به خا ر حفظ آبرو ش ایت خیلی سختریری می
خوان گیزی تو در و همسایه بپیچه وخی با استفاده از قانون کنن. نمینمی
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دن تا نتونید ازدواج کنید، اجازه خروج از کشور کنن؛   ق نمییتتون میا 
 وضعیت مم نه   قتون مش د باشه. دن و هزارتا کار دیره. با ایننمی

افسون مغزش با گرفتن این حجج از ا  عات کامً  از کار افتاده بود. در تار 
 پرسید:عن توتی از بازی قدرت و قانون گیر کرده بود. درمانده 

 کار کنج؟من الان باید گی -

 میره؟ باهاش صحتت کردید؟ همسرتون گی -

 هام رو نمیده.نه جواب تماس -

بهتره او  از  رف همسرتون مطمئن بشید. بتینید حرکت بعدیش گیه، اگه  -
 بتونید با حرف حلش کنید بهتره.

هوا برایش بینی آب و داد که این مسئله به اندازه پیشخحن ش وری نشان می
 ت راری و خسته کننده است. افسون با کنج اوی پرسید:

 کنید. منظورم اینه که... .عجیته که سرزنش نمی -

 ش وری حرفش را قطع کرد و گفت: 

کار من قضاوت کردن نیست خانج. من موردهای بدتر از شما رو دیدم. من   -
ط متوجه شما کنج تا کمترین آسیب این وسوکیلتونج و نهایت ت شج رو می

 بشه. تصمیج نهایی با شماست خانج. دادخواست نفهه رو بفرستج؟

دانست تصمیج نهایی افسون به تصمیج پندار وابسته بود، هر گند می
زمان از دست بدهد. توانست هر دو  رف را هجاست اما نمی خودخواهی

 گوشی را به امید جوابی از  رف پندار بیرون آورد.
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پندار نیج ساعت پیش فرستاده، ختخندی بر ختش ظاهر شد.  با دیدن پیامی که
پرسی، تنها شامد آدرس یک کافه و ساعت جواب پندار بدون هیچ س م و احوا 

 تر بود.و روز بود. همین از غنیمت هج، غنیمت

 افسون از روی پیام سر بلند کرد و در جواب ش وری با خحنی مطمئن گفت:

 دادخواست رو بفرستید! -

 *** 

اش بررسی کرد. رژ افسون برای صدمین بار خودش را در آینه کوگک جیتی
کمرنری زده و برای دیدن پندار، آن هج بعد از حدود دو هفته، کج  اقت شده 

 افزود.بود. فضای کافه، تاریک و گرفته بود و بوی عود بر استرسش می

اش با پندار ابطهاز دیروز تا الان جم ت زیادی را در دفاع از خودش و ترمیج ر 
تمرین کرده بود. از خودش مطمئن بود. با شناختی که از پندار و از میزان 

 توانست د  او را به دست آورد.دانست میاش داشت، میع قه

با نزدیک شدن عطری آشنا، ختخند بر ختش آمد و سر بلند کرد؛ اما با دیدن  
؛ خیلی تغییر کرده بود! پندار، در یک خحظه ختخندش خش ید. تغییر کرده بود

اش از او موهای بلند و نامرتتش، سیاهی زیر گشمانش و ریش پرپشت مش ی
 پنداری دیرر ساخته بود.

روی افسون نشست. افسون به قدری با دیدن پندار س م خش ی کرد و روبه
 شوکه شده بود که حتی فراموش کرد جواب س مش را بدهد. با دیدن این

لایلی که برای توجیه خودش آماده کرده بود، از  هنش وضع پندار تمام د
 پرکشید.
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فرما بود. هایشان س وت مطلهی بینشان ح جتا آمدن گارسون و آوردن سفارش
توانست کرد به جز گشمان افسون. افسون اما نمیپندار به هر جایی نراه می

حد  اینتوانست باور کند در عرض دو هفته پندار تا گشج از او بردارد. نمی
 تغییر کرده باشد.

دانست از کجا باید ظاهراً پندار قصد شروع صحتت را نداشت و افسون نمی
شروع کند. پندار بالأخره گشج از در و دیوار کند. دستش را دور خیوانی که از آن 

. افسون  اقتش  اق شد و بخار بلند میشد، پیچید و به محتویات آن خیره شد
 پرسید:

 خوای حرف بزنی؟! نمینیج ساعت شده -

 پندار سر بلند کرد و گفت:

کنج از کجا شروع کنج. بعد با خودم میرج اصً  حرف زدن دارم ف ر می -
 ای هج داره؟!فایده

 شناخت. پرسید:خحن سردش از برف هج سردتر بود؛ این پندار را نمی

 جوری شدی پندار؟!گرا این -

ه دوستش داشتج و داشتج برنامه دونی؟! گون فهمیدم کسی کیعنی تو نمی -
 ریختج، از ثانیه او  بهج دروغ گفته!م رو باهاش میزندگی آینده

آمیزش از آن خحن یخی بهتر بود. گشج پندار حرکت کرد خحن شاکی و اعتراض
ای که هنوز در آن نشسته بود، خیره شد و و به دست گپ افسون، به حلهه

 پرسید:
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یعصر، حلهه نداشتی. دقیر یادمه. اگه حلهه رو روز اوخی که اومدی شعته وخ -
داشتج. گرا روز او  حلهه وقت حتی یک قدمج برنمی دیدم، هیچتو دستت می

 نداشتی؟

سر بلند کرد و منتظر جواب به افسون گشج دوخت. افسون صادقانه جواب 
 داد:

خواستج بفروشج اما مجتور گون برای دادن بدهی وام فروخته بودم. نمی -
 م.بود

اش، دخسوزی پندار را تحریک کند. پندار اما مصرانه انتظار داشت خحن درمانده
 پرسید:

گرا وقتی بهت پیشنهاد دادم، نرفتی متأهلی؟ تو حتی بچه داری افسون!  -
قدم با دونستن  به تونی این رو مخفی کنی؟ گطور قدمگطور ف ر کردی می

 ها جلو اومدی؟ی اینهمه

شد. افسون این پندار را دوست تر میبلندتر و عصتیصدایش با هر جمله 
گاه صدایش خواست، همان که هیچنداشت. همان پندار مهربان و حامی را می

را بالا نترده و کمتر از گد به او نرفته بود؛ نیاز داشت به پندار نشان بدهد که به 
داده است،  اش انجامها را به خا ر ع قهکاریاو ع قه دارد و همه این مخفی

 به همین خا ر در جوابش گفت:

 کردم بهت ع قه پیدا کنج!گون ف ر نمی -
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دوست داشت پندار نرم شود، افسون را بفهمد! بفهمد که دوستش دارد که 
ع قه به پندار باعث شده دست به تمام این ماجرا بزند. س وت پندار  ولانی 

 تأصلی س وتش را ش ست:داد. با خحن مساش ناامیدی را نشان میشد، گهره

 پس از او  قصدت بازی دادن من بود! از او  بهج ع قه نداشتی! -

 اش ادامه داد:های بهج فشردهدستی به صورتش کشید و از لای دندان

آخه من که بهت گفته بودم قصدم ازدواجه! من که ت لیفج رو از او  مشخص  -
گت بود افسون؟! گرا با کرده بودم. من که دنتا  خوشرذرونی نتودم؛ گه مر 

 من همچین کردی؟!

کرد. دید، شاید او را درک میپندار حر داشت اما اگر ماجرا را از دید افسون می
. دستش را دراز کرد تا دست پندار را بریرد؛ اما پندار سریع دستش را پس کشید

 هایش در هج رفت و ادامه داد:اخج

 ت هیچ اثری ازش نتود!توی خونه -

گرفتج کنیج. دو ساخه. من داشتج   ق مییلی وقته جدا از هج زندگی میما خ -
 کردی... .پندار، اگه یه کج صتر می

 کرد بلند ن ند گفت:پندار عصتانی با صدایی که سعی می

کردیج؟! و خوشی زندگی می گرفتی، بعدش گی؟! من و تو با خوبی  ق می -
 به همین راحتی؟!
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خوام باهات باشج، صدبار بهت این رو دارم. من می پندار! من بهت ع قه -
گفتج، من همه گی رو پشت سرم گذاشتج؛ زندگیج رو، پسرم رو تا با تو باشج. 

 من... .

فهمید پندار دستش را بالا آورد تا افسون ادامه ندهد. به ناگار ساکت شد. نمی 
ک کند. پندار با ای افسون را در توانست  رهگذرد. گرا نمیدر مغز پندار گه می

 حرص گفت:

من الان بیشتر از نیج ساعته که جلوت نشستج افسون. بعد از دو هفته  -
ت، بعد از دو هفته خوری و کتک خوردن از اون مرد، بعد از دیدن بچهد 

 خوابی، بعد از دو هفته تو جهنج بودن... .خودخوری و بی

داد از اش نشان میگند ثانیه م ث کرد و گشمانش را بست. خطوط پیشانی
یادآوری آن روزها دگار عذاب شده است. روزهایی که گندان دور نتود. دستش 

 هایش بیشتر در هج رفت.اش گذاشت و اخجرا روی معده

 گشمانش را باز کرد و ادامه داد:

ت گی باشه؟! انتظار دونی امروز که اومدم اینجا انتظار داشتج اوخین جملهمی -
اما دریغ از یه « خوام!ه کردم پندار! بتخشید! معذرت میاشتتا»داشتج بری 

تو حتی قتو  نداری اشتتاه کردی «. بتخشید»خواهی، دریغ از یه معذرت
افسون، حتی قتو  نداری در حر من ظلج کردی و باید حداقد خشک و خاخی 

 معذرت خواهی کنی.

 پندار... . -
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های ذر و بهانه اُوُردی. توجیهالان بیشتر از نیج ساعته که جلوتج و تو همش ع -
 بی سر و ته!

 اش فشار داد و گفت:دستش را روی معده

جوری نشناخته بودمت افسون. اگه تو این مدت یه بار با هج دعوا کرده این -
فهمیدم گجور آدمی فهمیدم اهد معذرت خواهی نیستی. شاید میبودیج، می

 اومدم.هستی و جلو نمی

 پندار... من... . -

سون دستانش را به هج پیچاند. خرزش صدای پندار از جم تی که از دهانش اف
آمد، بدتر از همه گیز بود. فهمید حسابی همه گیز را خراب کرده بیرون می

تر از قتد کرده بود. پندار صندخی است. تمام اف ار و جم ت  هنش، کار را خراب
 را عهب داد و بلند شد.

 بار پندار را صدا زد. پندار ایستاد و گفت:افسون درمانده برای گندمین 

اگه من رو دوست داشتی، اگه یه  ره بهج ع قه داشتی، به اندازه یه ارزن  -
 کردی اما... .کردی کارت اشتتاهه و یه معذرت خواهی میقتو  می

 گشمانش را باز و بسته کرد و ادامه داد:

تو  هنج بود. « گرا»تا  هزار «. گرا»پرسیدم این دو هفته همش از خودم می -
گفتج کجا اشتتاه کردم. الان جوابج رو فهمیدم. تو از او  همش با خودم می

کنی و قصدت فهط بازی دادن من بود. به همین کار میدونستی داری گیمی
ای نداره! دونستی این رابطه نتیجهخا ر برات مهج نتود متأهد باشی یا نه. می

 از همون او !
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 پندار... . -

 پندار رو برگرداند و با خحن مح می گفت:

سوءاستفاده از من تموم شد، افس... خانج کاشانی. تا دیروز از دستت دخریر  -
بودم گون دوستت داشتج. از امروز به بعد از دستت عصتانیج، گون ازت 

 متنفرم!

 افسون بلند شد و به آستینش گنگ زد و با تُن پایینی صدایش زد:

 پندار! -

زده بر آستینش گشج یستاد. بدون نراه کردن به افسون، به دست گنگپندار ا
 دوخت و گفت:

 وخج کن! -

ای رسید. هیچ کلمهای به  هنش نمیتر گنگ زد. هیچ جملهافسون اما مح ج
آمد جلوگیری آماده بیرون آمدن از دهانش نتود. تنها کاری که از دستش برمی

 ج کشید و به راه افتاد. افسون دو قدم از رفتن پندار بود. پندار دستش را مح
 رویش ایستاد و اختماس کرد:سریع برداشت. روبه

 هام گوش بده!جوری نرو! صتر کن! به حرفاین -

 پندار با نراهی مستهیج به گشمان افسون گفت:

ست از جلوی گشمج کنار نرفته! همش خودم رو گهره پسرت دو هفته -
 دونج باید کی رو سرزنش کنج.ه بعد میکردم اما از امروز بسرزنش می
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نراه مستهیمش را روی گشمان افسون نره داشت تا نشان دهد به حرفش 
های امید اعتهاد کامد دارد و قرار نیست نظرش را تغییر دهد. آخرین  ره

افسون با خحن جدی و نراه سرد پندار دود شد و به هوا رفت. پلک زد و با 
ودش رسید، ناامیدانه برای آخرین بار صدایش صدایی که به زحمت به گوش خ

 زد.

سر به زیر انداخت و به موزاییک مش ی رنگ کف گشج دوخت. صدای دور 
توانست به دنتاخش بدود و او را متوقف کند، شدن پای پندار را شنید؛ حتی نمی

اش سر خورد و روی کف سیاه افتاد. سر بلند کرد و از کوگ ی از گونه  قطره
 اش ی که جلوی گشمانش بود، قدم برداشت. میان پرده

اش پشت میز نشست و برای اوخین بار در  ی دو هفته گذشته، گریه کرد. گریه
اش تجربه کرده بود. ناشی از غج از دست دادن بود؛ غمی که اوخین بار در زندگی

حد به پندار وابسته شده و او را دوست داشته  کرد تا اینگاه حس نمیهیچ
 از رفتنش اشک بریزد حتی برای پارسا هج تا این حد دختنگ نشده بود. باشد که

دستماخی برداشت و صورتش را تمیز کرد. دوباره خودش بود و کوخه بار غج 
اش دست و پنجه های زندگیاش؛ دوباره خودش تنهایی باید با سربالاییزندگی
یش نتود. دهانش کرد. دوباره تنهای تنهای شده بود. گریه درمان دردهانرم می

وکیلش را  را با خوردن گند قلپ از گای سرد شده جلویش تازه کرد و شماره
 گرفت.

 خواستج باهاتون تماس بریرم.اخو خانج کاشانی. اتفاقاً می -

 افسون با صدای خرزانی گفت:
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خوام باهاش حرف خطفاً دادخواست رو نفرستید. دارم میرم پیش همسرم. می -
 بزنج.

 هجفصد پانزد 

هایشان از مدرسه های بزرگ روی شانههای کوگک با کوخهدر مدرسه باز و بچه
بیرون آمدند. افسون بینشان گشج گرداند و پارسا را پیدا کرد. برایش دست 

که افسون را بتیند، ت ان داد اما پارسا نراهش به سمت دیرری بود. بدون این
 به سمت زهره دوید.

متر را  ی کرد. زهره با دیدن او سر به زیر افسون قدم جلو گذاشت و گند 
هایش در مهابد توانست از در هج رفتن اخجانداخت و س م کرد. افسون نمی

 ای گفت:زهره جلوگیری کند. با خحن نه گندان دوستانه

 برم.من امروز پارسا رو می -

اجازه نداد زهره اعتراضش را به زبان آورد. دست پارسا را گرفت و به سمت 
اشین به راه افتاد. در عهب را باز کرد و بعد از بستن کمربند ایمنی پارسا، م

پشت ماشین نشست. خج شد، از صندخی کمک راننده ماشینی را برداشت. آن را 
 روی پای پارسا گذاشت و گفت:

 بتین مامان برات گی خریده! -

 پارسا بر کرده گفت:

 خوام.من دایناسور می -
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ریج خونه مادرجون تا هر گی خواستی بخر. بعدشج می ریج مغازهسر راه می -
 با آرمین و آرمان و خاخه پروین بازی کنی.

اش را ت ان داد و مشغو  بررسی ماشین شد. افسون استارت زد، پارسا کله
ماشین را از پارک بیرون آورد، از مهابد زهره که با تلفن حرف میزد گذشت و به 

 راه افتاد.

توانست حسین را نداشت. آن هج نه در خانه زینت! نمی مجرأت رویارویی با غ
واکنشش را حدس بزند. از دیشب تا الان که به اصفهان رسیده، مشغو  ف ر 

های شلوغ در نظر گرفته رو شدن با او در م انبهکردن بود و بهترین راه را رو
 بود. از آینه به پارسا نراه کرد و پرسید:

 بابا کجاست؟ -

 .سر کاره -

حسین نتود. سعی کرد در مورد گر غ مپوزخندی زد. این جمله اصً  توصیف
داد. بیشتر های به درد بخوری نمیاوضاع خانه زینت بپرسد اما پارسا جواب

بازی فروشی بود که گند ی استابحواس پارسا او  به ماشین و بعد هج مغازه
 دقیهه بعد مهابد آن توقف کردند.

و پز   تر معمو  همیشه شلوغ بود. پروین مشغو  پختاوضاع خانه مادرش 
ها وسط ها  ی ها  در حا  خرد کردن ستزی بود. بچهو مادرش در گوشه

مشغو  بازی و سر و صدا بودند و افسون در آشپزخانه در پاک کردن برنج 
 کرد.کمک می
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گذشت. زنگ نخوردن گند ساعتی از آوردن پارسا به خانه مادرش می
ترساند. حسین او را بیشتر از هر گیز دیرری میس وت غ م اش وگوشی

های پروین را در مورد گرخید و صحتتحسین میو حوش غ م  هنش حو 
 شنید.مهسا و بهیه نمی

ترسش وقتی واقعی شد که صدای زنگ بلند در را شنید و به دنتا  آن آرمان از 
 کنار آیفون گفت:

 حسینه.غ م -

ده را جلوی پروین گذاشت. گاقوی میوه خوری را دور از افسون برنج پاک ش
گشج بهیه در جیتش سر داد و به راه افتاد. پا در حیاط گذاشت و در هوای 

نیمه تاریک به سمت در قدم برداشت. پدرش یا شوهر پروین در خانه نتودند و 
 کرد.حسین را بیشتر میاین ترس از غ م

حیاط در س وت  ی شد. تنها صدا، صدای پیمودن فاصله ساختمان خانه تا در 
های حیاط بود. پشت در ایستاد، گاقو را خمس هایش روی موزاییکپای دمپایی

 حسین وارد حیاط شد.کرد و در را باز. یک قدم عهب رفت و غ م

پرسی. افسون زیر نور ماه ایستاده بودند؛ وسط حیاط، بدون س م و احوا 
حسین هج مثد پندار از او انتظار غ م منتظر به او گشج دوخت. حتماً 

دید اما ماید بود حسین نمیعذرخواهی داشت. افسون خودش را مدیون غ م
 از   قشان در حا  حاضر جلوگیری کند. به همین خا ر پرسید:

 زنی؟گرا حرف نمی -

 حسین سر بلند کرد و جواب داد:غ م
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 درستیه یا نه! دونج بردنش کار اومدم پارسا رو بترم اما نمی -

 یعنی گی؟ منظورت گیه؟ -

 خوام بتینج پسر منه یا نه!رفتیج آزمایش. هنوز جوابش نیومده! می -

اش را حسین موهای مش ی. غ ماش بیشتر از هر فحشی به دخش زخج زدجمله
 مرتب کرد و به او گشج دوخت. افسون شوکه از این حرف، ناباورانه پرسید:

 ی؟!یعنی به من شک دار -

گه انتظاری داری؟ تو رو دست تو دست با اون... استغفرالله! معلوم نیست  -
 کردی!رفتی دانشراه گه غلطی میهایی که میاون وقت

هایش را روی هج فشار داد. با یادآوری افسون دستانش را مشت کرد. دندان
حسین گرخید، به غ می زینت میزهره که بیست و گهار ساعته در خانه

 ید:توپ

موقع هج  بسه! تو حر نداری گیزی به من بری! تو هیچ حهی نداری! من اون -
! اینه جواب من بعد از این کردم، هج خونه داریخوندم، هج کار میدرس می

 ها رو بریزی دور؟!همه سا ؟! که با دیدن یه صحنه همه این سا 

 اش کرد و گفت:های کاپشن بهارهحسین دست در جیبغ م

گفت نتاید زنت بیشتر از خودت درس بخونه. درم حر داشت که میما -
اش میشه این! من نیومدم اینجا باهات دعوا کنج! بهتره این مسئله رو نتیجه

 کنج.سر و صدا حد کنیج. من رفتج دادگاه. دارم کارهای   ق رو میبی
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 افسون ناباورانه به او گشج دوخت. از روز او  ازدواجشان، تحصی ت او
شد. حتی هنوز بعد از این همه سا ، وقتی ای برای سرزنشش محسوب میبهانه
کشید. بدون کرد پای تحصی ت را پیش میای را پیدا نمیحسین بهانهغ م
ای در این ماجراها مهصر بداند، به او هزار و حسین خودش را  رهکه غ ماین

 ده بود.یک صفت نستت داده بود و پیشاپیش به ف ر   ق افتا

حسین از این قضیه تفاوتی غ مکرد، بیگیزی که بیشتر از همه او را ا یت می
بود ای ارزش داشت، الان باید شاهد عصتانیت او میبود. اگر افسون برایش  ره

ارزش حسین او را مثد یک خدمت ار بیداد غ متفاوتی نشان میاما این بی
 رباب به سرآمده بود.دیده که زمان خدمتش، با دزدی از امی

حسین دخید کارش را بپرسد، او را بازجویی قدر ارزش نداشت که غ محتی آن
خواهی داشته باشد. آخ پندار! با یادآوری کند یا مثد پندار از او انتظار معذرت

شد گه کسی را از دست پندار قلتش درد گرفت. با گذر زمان بیشتر متوجه می
حسین ها گیزی که به ف رش رسید، مخاخفت با غ مداده است. در این خحظه تن

 بود. به همین خا ر با عصتانیت گفت:

مره   ق به همین راحتیه؟ ف ر پارسا رو کردی؟ ف ر زندگیمون؟ اون مرد  -
 کنی... .روز اونجا جلسه کاری داشتیج. گرا ف ر می هم ارمه. ما اون

 حسین ک فه حرفش را قطع کرد و گفت:غ م

ها قراره برات افسون! دروغ تا گه حد؟! هم ارت زنگ زد و گفت بچه بسه -
خوان سوپرایزت کنن. من و پارسا رو هج دعوت کردند. من توخد بریرن. می

دست اون بچه رو گرفتج. برات هدیه گرفتج که جلوی هم ارهات آبروت نره. به 
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ا اون مرد دعوت اون این همه راه اومدم تهران. اون وقتی گی دیدم؟ تو رو ب
 دیدم. دیدم بهت حلهه داد. دیدم دستت رو گرفت. گرا دروغ میری؟!

نراهش را به سمت دست افسون گرخاند که هنوز حلهه در آن جا خوش کرده 
 بود و عصتی ادامه داد:

و از دستش گرفتی. تو دستت کردی. یادمه! خیلی خوب یادمه! از تو حلهه ر  -
 پشت پنجره کافه همه گیز رو دیدم!

هایش را هضج کند. از بین تمام این افسون گند ثانیه نیاز داشت تا حرف
جم ت، تنها یک سؤا  مهج به  هنش آمد. سؤاخی که از همان روز او  به دنتا  

 جوابش بود:

 کی بهت گفت بیای تهران؟  -

اهمیت ک فه حسین دستی پشت گردنش کشید. ظاهراً از این سؤا  بیغ م
 اب داد:شده بود. سرسری جو

خواستج خیره سرم بیام سوپرایزت کنج. یه خانمی، ی ی از هم ارهات. می -
 جوری سوپرایز میشج.دونستج بیام ایندیره نمی

 دانست که خترگین گه کسی است. زیر خب با نفرت زمزمه کرد:به خوبی می

 ویش ا! -

 زنی؟گرا انرلیسی حرف می -

 بیرون داد و گفت:حسین نفسش را افسون سر بلند کرد. غ م

 گاره من و تو   قه! -
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اش به خا ر حسادت ویش ای احمر از هج بپاشد. با داد زندگیاجازه نمی 
 اصرار گفت:

 نه! سوءتفاهج شده! اون هم ارم برام پاپوش درست کرده. -

 حلهه دست کردنت هج پاپوشه؟! -

 با اشاره به دست افسون ادامه داد:

گهدر من احمهج. تو رو اونجا تنها گذاشتج. تو این  هنوزم که دستته! آخ خدا! -
 مدت هر غلطی خواستی کردی، آره؟!

 حسین تشر زد:افسون عصتانی از این خحن  لت ار غ م

نشین شدم.  بس کن! من وقت مریضی اونجا تنها بودم. پام ش ست و خونه -
 اصً  فهمیدی؟! اصً  هیچوقت ف ر من و زندگیت بودی؟!

 حسین به گوشش خورد:ار غ مدصدای  عنه

بینج کنج، میحتماً این شاه پسر حواسش بهت بوده! هر گی بهش ف ر می -
 گهدر احمر بودم که بهت اعتماد کردم. گهدر... .

 افسون داد زد:

 بسه! -

حسین بعد از این همه فداکاری و سختی کشیدن، به خا ر تحمد نداشت غ م
کند. تعداد اشتتاهات غ م حسین خیلی   گونه سرزنششیک بار خطا رفتن این

توجه به خحن حسین اما بیبیشتر از افسون بود و حر سرزنش را نداشت. غ م
 او ادامه داد:
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. کنجگیریج. پارسا رو هج من بزرگ میسر و صدا   ق میریج دادگاه و بیمی -
 معلوم نیست زیر دست تو بزرگ بشه، گی میشه!

 اش گفت:های به هج فشردهلای دندانافسون با اصرار از لابه

 گیرم! رضایت نمیدم.من   ق نمی -

تا دیروز که آرزوت بود! گی شد؟! مرده وخت کرد، اومدی سراغ من؟! دست  -
تونج هر وقت بخوام تو رو   قت بدم. این حر مرده! گه تو نیست. من می

 ن.بخوای، گه نخوای! باز دمشون گرم که این قانون رو درست کرد

 صدای متعجب پدرش او را از جا پراند:

   ق؟! -

حسین، به پدرش که تازه رسیده بود افسون سر گرخاند و به پشت سر غ م
حسین سر به زیر انداخت نراه کرد. حتی صدای باز شدن در را نشنیده بود. غ م

 و گفت:

 س م. -

 :گرانه پرسیدپدرش قدم جلو گذاشت. بینشان گشج گرخاند و سرزنش

 خواید   ق بریرید؟می -

 مسائد دخاخت کند. با تشر گفت: افسون دوست نداشت پدرش در این

 بابا! -

 حسین ادامه داد:توجه به افسون رو به غ مپدرش اما بی
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خواید من دشمن شاد بشج و ف ر آبروی من رو تو در و همسایه کردید؟ می -
 و   ق داد؟!همه پشت سرم حرف بزنن که داماد ف نی دخترش ر 

 حسین بدون سر بلند کردن گفت:غ م

 تون من برم.هام رو زدم، با اجازهمن حرف -

حسین را گرفت و به سمت که دور شود، پدرش بازوی غ مگرخید. قتد از این
 در ها  کشاند و گفت:

 کجا؟ بیا بریج تو! مره   ق بچه بازیه؟ بریج تو! تو در و همسایه زشته!  -

هایش در هج رفته هایش را روی هج فشرده و اخجکه فکدرحاخیحسین غ م
بود به دنتا  پدرش کشیده شد. افسون دستانش را با حاختی عصتی به هج 

شان در حا  پایین افتادن از بام ماخید و به دنتاخشان راه افتاد. تشت رسوایی
 آمد. به محض ورود به ها ، پروین باخانه بود و کاری از دستش برنمی

 دیدنشان گفت:

 اومدی بابا؟ شام یه ساعت دیره حاضر میشه. -

 پدرش وسط ها  ایستاد و گفت:

 بحث شام نیست. بحث این دوتاست و حرف   ق! -

 پروین از پشت اپن آشپزخانه بینشان متعجب گشج گرخاند و گفت:

   ق؟! گرا؟ دیوونه شدید؟! -
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ستزی برداشت و سرش مادرش که گوشه ها  نشسته بود، دست از پاک کردن 
هایش را روی هج فشرد و سر به زیر انداخت. از را بالا آورد. افسون خب

 شرمساری جرأت نراه به کسی را نداشت. پروین ادامه داد:

 شده؟ دعواتون شده؟ گی -

 پدرش ادامه حرف پروین را گرفت:

 حد؟!آخه مرد، این گه کاریه؟   ق هج شد راه -

 ه گوشش رسید:حسین بصدای عصتی غ م

 پرسی که دست تو دست با یه مرد دیره مچش رو گرفتج؟گرا از دخترت نمی -

س وت ایجاد شده از صد بار فریاد زدن هج بلندتر بود. صدای متهوت پروین را 
 شنید:

 راست میره افسون؟! -

افسون سر بلند ن رد. مشغو  جویدن گوشه ختش شد و دستانش را به هج 
 ی بود که س وت ایجاد شده را ش ست:حسین کسفشرد. غ م

حسین خوام همه جا بپیچه، غ مسر و صدا حد بشه. نمیبهتره همه گی بی -
 غیرته که زنش میره با مردهای دیره.بی

حسین به سمت در به راه افتاد. کسی جلویش را نررفت. کلمه به کلمه غ م
کنترو   «مردهای دیره»کشید. کلمه این جم ت روی اعصابش خط می

اعصابش را سخت کرده بود. بعد از بسته شدن در حیاط، صدای داد پروین را 
 شنید:
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 این گی میره؟ با توأم! گه غلطی کردی؟! -

افسون نتوانست عصتانیتش را بیش از این نره دارد. سر بلند کرد و رو به 
 پروین داد زد:

 کنج!ی میسر من داد نزن! تو جای من نتودی! ندیدی گجوری دارم زندگ -

 آخه اینج شد راه؟ هزار تا راه دیره هست! -

قدر نسخه زندگی خودت رو برای بهیه نپیچ! همه مثد تو نیستند پروین! این -
 شه!ها با یه دارو خوب نمیهمه مریضی

 پروین پشت دستش زد و گفت:

زنه! تو گرا یه وای گه آبروریزی! اگه شوهرم بفهمه، تا عمر دارم سرکوفت می -
 زنی بابا!رفی نمیح

ای ایستاده بود. افسون افسون به سمت پدرش سر گرخاند که ساکت گوشه
تر بود. افسون دانست. جرم پدرش از او سنریندخید س وتش را می

خواست تنها کسی باشد که سرزنش خواست تنها قربانی باشد. نمینمی
 شود. با بدجنسی گفت:می

 داره! یرهگی بره وقتی خودش یه زن و بچه د -

 گی؟! یا خدا! -

ای از ها  پروین زیر گریه زد. افسون به پدرش نراه کرد که سر به زیر گوشه
ساکت ایستاده بود. قتد از راه افتادن به سمت اتاقش، به مادرش نراه کرد که 

 ساکت و ناامید به افسون گشج دوخته بود.
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*** 

دیوار حیاط بالا کشید. با ی های نور خورشید خودش را به زور از گوشهباری ه
 خودش گفت:

 بالاخره صتح شد! -

تمام شب را با گشج باز از اتاق به حیاط ز  زده بود. مغزش به قدری خسته 
توانست بود که توان ف ر کردن نداشت. به قدری خسته بود که حتی نمی

خواب را تحمد کند. دیشب پروین بعد از نیج ساعت گریه و نفرین کردن هر 
خحظه به بعد  دم زبانش رسیده بود، خانه را ترک کرده بود. از آن کسی که

هیچ صدایی را در خانه نشنیده بود. خودش را در اتاق حتس کرده و حتی برای 
 خوردن گیزی بیرون نرفته بود.

صدای به هج خوردن گند ظرف در آشپزخانه به گوشش رسید. در اتاق را باز 
کرد که در آشپزخانه مشغو  شستن   ی مادرش نراهکرد و به پشت خمیده

ای به زبان نیاورده، مادرش بود. افسون به ها بود. تنها کسی که کلمهخیوان
روی تلویزیون کنار پدرش خوابیده بود. س وت مطلر از پارسا نراه کرد که روبه
 تر بود.هر سرزنشی آزار دهنده

کوتاه به او نراه وارد آشپزخانه شد و س م کرد. مادرش یک خحظه سرگرخاند،  
 ها ادامه داد. افسون گفت:کرد و به شستن خیوان

 یه گیزی برو مامان. -

 گمدونت رو جمع کن و برو. -

 شیر آب را بست. به سمت او گرخید و گفت:
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فرستادمت بری. الان دارم دیشب دیر وقت بود، وگرنه همون دیشب می -
 نداری. خونه جایی میرج برو. صتحونه نخورده. تو، تو این

 اشک در گوشه گشمان افسون جوشید و ناخه کرد:

 مامان! -

 تو دختری نیستی که من بزرگ کردم. برو و پشت سرت رو نراه ن ن! -

 های افسون گین خورد. با خغزیدن قطره اش ی ت رار کرد:خب

 مامان! -

 ها پیدا نشه.برو افسون! دیره هج این  رف -

ای گایی ادامه داد. افسون گند دقیههپشتش را به او کرد و به دم کردن 
ایستاد. مادرش بدون توجه به او به کارش ادامه داد. افسون دستش را زیر 

اش را بالا گشمش کشید و با پاهایی سست به سمت اتاق به راه افتاد. بینی
هایش را کشید و زیپ گمدانش را بست. کنار گمدان نشست و کنترو  اشک

 ای به در سر بلند کرد. صدای مادرش را شنید:از دست داد. با صدای تهه

 زنگ زدم تاکسی، دم دره. زود باش تا صداش درنیومده. -

افسون دوباره زیر گریه زد. صدای رفتن مادرش را شنید. صدای بوق تاکسی از 
رسید هزار کیلو کوگه به گوشش رسید. بلند شد و با گمدانی که به نظر می

دانست مهصدش کجاست اما افتاد. نمیوزن دارد به سمت در به راه 
 نامیدند.می« ته دنیا»دانست هر جا که بود، آن را می

 *** 

niceroman.ir



جا داد. در این  پندار در کشوی کنار میزش را باز کرد و خوازم تحریرش را در آن
دفتر جدید، میزش کنار پنجره قرار داشت. هر گند نزدیک به پنجره بود و 

 کرد.اش احساس خفری میما بیشتر از دفتر قتلیتوانست آسمان را بتیند امی

 با صدایی از پشت سر به خودش آمد:

 جاگیر شدی؟ -

ی در ایستاده بود، ختخند زد. شعته سر برگرداند و با دیدن یلدا که در آستانه
زعفرانیه به اندازه شعته وخیعصر بزرگ نتود. حتی باخ نی به بزرگی باخ ن آنجا 

 گذاشت  قدم اتاق داخد یلدا  گرفت، به آن پناه بترد.نداشت تا وقتی دخش می
 :گفت  و

خواستج قراره یه جلسه توجیهی در مورد ساختمون جدید داشته باشیج. می -
 وقتش رو باهات هماهنگ کنج.

 پندار سر میزش برگشت و در حا  مرتب کردن وساید روی آن گفت:

 نزدیک پایان وقت اداریه، بذار فردا. -

شد و گند برگه را روی میزش گذاشت. از پنجره به بیرون نراه  تر یلدا نزدیک
 کرد و گفت:

اون او  که من اومدم هر کاری کردم تا این میز رو بهج بدن اما فایده  -
 نداشت. پارتی بازی کردن. جای خوبی رو بهت دادن.
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پندار پوزخندی زد. خودش را به زور به این شعته منتهد کرده بود تا گشمش 
افسون نیفتد. دفتر بدون پنجره یا با پنجره برایش فرقی نداشت. به به گشج 

 کرد.سمت یلدا سر گرخاند که هنوز از پنجره به بیرون نراه می

ای رنگ. سؤاخی پوشید. مانتوهای بلند و سورمههنوز هج مثد گذشته ختاس می
خورد. از یک  رف که از خحظه دیدن یلدا به  هنش رسیده بود، مغزش را می

کشید این سؤا  را بپرسد و از  رفی مشتاق بود جواب سؤاخش را خجاخت می
 بداند. گلو صاف کرد تا توجه یلدا را جلب کند و گفت:

 ای هج بودی؟اون سه ماهی که با هج بودیج، به جز من با کس دیره -

 یلدا به سمتش سر گرخاند. ابروهایش در هج رفت و پرسید:

 داشتی؟! به خا ر این باهام بهج زدی؟!منظورت گیه؟ تو به من شک  -

 پندار خب گزید و با اصرار پرسید:

 با کسی بودی یا نه؟ -

نه، معلومه که نتودم. ازت ناامید شدم. واقعاً به من با گنین دیدی نراه  -
 کردی؟می

مدت نفهمیده  که در تمام اینپندار از خودش هج ناامید شده بود. ناامید از این
کند یا به عتارت بهتر افسون با پندار به شخص او نامردی میبود افسون به 

 کند.دیرری نامردی می

اش که همسر آیندهاز آن روز ترس عمیهی در دخش نشسته بود. ترس از این 
وقت نفهمد. اگر یک خحظه به افسون شک  روزی به او نامردی کند و او هیچ
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شد. مش د این بود ردرگج نمیحد س ای دیده بود، تا اینکرده بود، اگر نشانه
ای متنی بر متأهد بودنش که به افسون اعتماد صددرصد داشت و هیچ نشانه

 ندیده بود.

یلدا بحث را ادامه نداد. ظاهراً قیافه آشفته پندار به قدر کافی گویای 
 اش بود. یلدا با نراهی به بیرون گفت:سردرگمی

ز گند سا  این سؤا  عجیب رو دونج گرا انتهاخی گرفتی یا گرا بعد انمی -
 پرسیدی اما بهتره آماده باشی. یه م قاتی داری.

که افسون آنجا یلدا با ابرو به پنجره اشاره کرد. پندار سریع بلند شد. از ترس این
ظاهر شده باشد، گشمانش گشاد شد. با دیدن ویش ا که از ماشینش پیاده شده 

ید. برای اوخین بار دیدن او باعث آمد، نفس راحتی کشو به سمت ساختمان می
 آرامشش شده بود. یلدا به سمت در به راه افتاد و گفت:

 من برم تا این خانوم من رو بیرون ن رده! -

به حرف خودش ریز خندید و در را بست. دو دقیهه بعد از رفتن یلدا، سر و 
ی ویش ا پیدا شد. با یک بسته ش  ت و یک دسته گد که برای تتریک کله

اش برای پندار آورده بود. دیدن ویش ا او را به یاد گیزی انداخت که در انتهاخی
 تمام این روزها فراموش کرده بود.

مورد به  که ویش ا از همه گیز ختر داشت و حتی سعی کرده بود در ایناین
آورد که برای توخد افسون در پندار هشدار دهد. خوب روزی را به خا ر می

امه ریخته و بعد از آن ویش ا جلویش ظاهر شده بود. به جز او باخ ن شرکت برن
 توانست برنامه جلوی کافه را پیاده کند؟گه کس دیرری می
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 ویش ا روی صندخی کنار میزش نشست و گفت:

 شعته آدم مزاحج زیاد داره. بهتر نتود بری شعته اکتاتان؟ این -

ویش ا به خوبی آگاه بود، اش ت یه داد. او که از منظور پندار به پشت صندخی
  عنه زد:

 مثً  خانج فخرآبادی؟! -

بار قرار نتود مراعاتش را ب ند حتی در هج رفتن اخج ویش ا را نادیده گرفت. این
اگر پدرش رئیس کد جهان باشد! نتوانست جلوی جمله بعدی را که از دهانش 

 بیرون پرید، بریرد:

تعهیتش کنی و بتینی کجا میره، با کی خوای بیفتی دنتاخش و مثً  از فردا می -
میره و با کی میاد، بعد بیای گزارشش رو به من بدی اگه هج من نخواستج به 

حرفت گوش بدم، برنامه بریزی و من رو با نامزدش یا هر کی که هست، 
 رو کنی؟!روبه

ی دیدن پندار روی ختش نشسته بود، ویش ا دهان بست و ختخندی که از خحظه
کند. دانست پندار در مورد گه گیزی صحتت می. او هج به خوبی میناپدید شد

 خودش را نتاخت و جواب داد:

خواستج با سر بیفتی تو گاه، من اون کار رو به خا ر تو کردم پندار، نمی -
 خواستج بهت برج. خودت گوش ندادی!قتلش می

 های احمهانه ا رافیانش گفت:پندار خسته از توجیه
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روز گه اتفاقی افتاد؟! وسط خیابون دعوا راه  دونی اون! میبه خا ر من؟ -
افتاد! مردم غریته و آشنا قضیه رو فهمیدند! من کتک خوردم! یه پسر بچه 

 کوگیک شاهد همه این ماجراها بود! یه پسر بچه گهار_پنج ساخه!

دستی به صورتش کشید. حضور پسر افسون بیشتر از هر گیزی ا یتش 
گشمانش را فراموش ن رده بود. ویش ا در دفاع از خودش کرد. هنوز هج می

 گفت:

 تهصیر خودت بود، اگه از او  به حرفج گوش کرده بودی... . -

 پندار عصتی حرفش را قطع کرد و گفت:

تو سر پیاز بودی یا ته پیاز خانج؟! مش د من و خانج کاشانی به خودمون  -
رو وسط خیابون بردید  ای. شما آبروی گند نفر مربو ه، نه به کس دیره

 زندگیشون رو ریختید جلوی مردم! دنتا  گی بودید، انتهام؟!

 ویش ا بغض کرده گفت:

 حالا من شدم مهصر؟ -

 شما ی ی از مهصرها هستید. برم  کردن راز مردم به شما گه ربطی داره؟! -

 پندار من... . -

ایج و کس دیره  صد دفعه گفتج من رو با اسج صدا نزنید. وقتی دیدید من با -
 کنید؟ جواب من واضح نیست؟!قدر اصرار میشما رو انتخاب ن ردم، گرا این

کرد. گیزی که بیشتر ویش ا راه گرفته بود و مثد بچه پنج ساخه گریه می اشک
کس خودش را مهصر کرد، این بود که هیچاز همه گیز پندار را ا یت می
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رد. شاید تمام این اتفاقات را در کخواهی نمیدید و ت شی برای معذرتنمی
حوصله بلند . خسته و بیاش لازم داشت تا ا رافیانش را بهتر بشناسدزندگی

 شد، به در اشاره کرد و گفت:

! امیدوارم جوابج واضح باشه و در آینده من امروز کار دارم. بفرمایید خانج -
 کنج، نیفتید.هایی که انتخاب میدنتا  خانج

اش را بالا کشید و به سمت در به راه افتاد. در را با بلندترین بینی ویش ا با صدا
صدای مم ن بهج زد. پندار پشت میزش نشست و موهایش را کشید شاید بهتر 

 کرد.ای دور یا خارج از کشور منتهد میبود خودش را به جزیره

اشد که مم ن بود ویش ا پشت در بای به در خورد، پندار با ف ر اینصدای تهه
 بلند گفت:

 خوام باهاتون حرف بزنج، برید خانج!من نمی -

 لای در وارد شد و گفت:در آرام باز شد. سر سجاد از لابه 

 من خانج نیستج، آقام! اجازه هست بیام داخد؟ -

 پندار سر ت ان داد، سجاد با خنده وارد شد و گفت:

رو رسونده بود، اومده بودم بهت سر بزنج اما ظاهراً ویش ا زودتر خودش  -
 منتظر شدم بره!

 کنار پندار به میز ت یه داد و پرسید:

 حاخت خوبه؟ -

 نه! -
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تنها کسی که از ماجرا ختر داشت سجاد بود. تنها فرد قابد اعتماد ماجرا. همین 
اش را کج کند کافی بود. که توانسته بود درد و د  کند و بخشی از بار سینه

 سجاد گفت:

 صی گرفته و رفته شهرستان.افسون دو روز مرخ -

 به من گه ربطی داره؟ -

 جوری تموم بشه؟گی همینقراره همه -

 پندار سر بلند کرد و گفت:

 همه گیز از روز او  تموم بوده سجاد، من احمر دیر فهمیدم! -

کار کنی؟ تا ابد ازش دوری کنی؟ درسته تو دو تا شعته مختلفید اما قراره گی -
 !بینیدیه جاهایی همدیرر رو می به هر حا  هم ارید و

 ی آستینش شد. سجاد گفت:پندار سر به زیر انداخت و مشغو  بازی با دکمه

خواد غمتاد بریری! اومدم بترمت بیرون، پاشو، ساعت اداری خیلی خب! نمی -
 ت بخوره.تمومه؛ پاشو بریج یه هوایی به کله

ا داشت، نه حوصله جنری را پندار بلند شد و کتش را برداشت. نه حوصله کار ر 
ی شان به پا بود. قرار بود مینا بدون هیچ جشنی در  تههکه این روزها در خانه

شان ساکن شود. این تنها شر ی بود که برای دائمی کردن عهد مینا دوم خانه
و پرهام گذاشته شده بود. بعد از گند روز دخخوری و دعوا، دیشب مینا 

 . وقتی از شرکت بیرون آمدند سجاد پرسید:وسایلش را منتهد کرده بود

 ماشین من یا تو؟ -
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 شینیج.ریج و یه جایی میبا هر دوش می -

 هنوز یک قدم از در شرکت دور نشده بود که صدایی آشنا به گوشش خورد:

 پندار! -

پندار سر گرخاند و افسون را دید. از پشت درختی که پشت آن پنهان شده بود، 
زد هایی که به سفیدی میرویش ایستاد و با خبشد. روبه بیرون آمد و نزدیک

 گفت:

 پندار! -

 پندار اما خشک شده سر جایش ایستاده بود. افسون یک قدم جلو آمد و ناخید:

م به تو، من من همه گیز رو از دست دادم پندار. به خا ر تو! به خا ر ع قه -
 بهت احتیاج دارم پندار ازم رو برنرردون.

 کنان ادامه داد:قدم عهب رفت و افسون جلو آمد و اختماس پندار یک

 پندار من... . -

ت ان داد. « نه»پندار نتوانست حرفی بزند. فهط سرش را به ع مت 
توانست به سمت افسون قدم برندارد؛ نه الان که هنوز دردش تازه بود، نمی

 عهب گرد کرد و به سمت ماشینش پا تند کرد.

کرد و از  رف دیرر روی از یک  رف قلتش را پاره میهای افسون صدا زدن
انداخت. پشت فرمان نشست و با دستی خرزان استارت زد. از اعصابش خط می

دید که افسون به سمت ماشینش پا تند کرده بود. پندار ماشین را آینه بغد می
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توانست به خودش به حرکت درآورد. حدأقد در این خحظه و در این زمان نمی
 ا*نت کند.خ**ی

 *** 

با دور شدن ماشین پندار پشت سرش دوید. اما پندار گاز داد و دور شد. پای 
افسون به بریدگی آسفاخت وسط خیابان گیر کرد و زمین خورد. بلند شد و 

 .اش را بریرد به جلو قدم برداشتکرد جلوی گریهکه سعی میدرحاخی

 گفت:دستی بازویش را کشید. به دست سجاد گشج دوخت و  

 وخج کن! -

 پندار رفت! -

کرد. ت ش برای همین دو کلمه مانند شمشیری قلتش را به دو نیج تهسیج می
اش هر گریهگریه ن ردن فایده نداشت، همین دو کلمه باعث شد صدای هر

 بریده وسط گریه گفت:بلند شود. بریده

 رفت.نتاید می -

 کنان گفت:سجاد سرزنش

قدر قدر اصرار ن ن. گرا اینر به حا  خودش باشه. اینتنهاش بذار افسون، بذا -
 خواد بتیندت؟اصرار داری وقتی نمی

 بریده بیرون آمد:اش کلمات بریدهافسون به سجاد گشج دوخت و از میان گریه

 ترسج!گون تنهام! از تنهایی می -
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دم بالاخره دردش را بلند به زبان آورده بود. دردی که باعث شده بود به هر که 
داد از . دردی که اجازه نمیرسید، از جمله پندار، گنگ بزنددستش می

 حسین جدا شود. حتی در بیابان هج همنشینی با گرگ بهتر از تنهایی بود.غ م

 دستی زیر گشمانش کشید و ادامه داد:

م یه سر دنیاند و من یه سر کس تو خونه منتظرم نیست. شوهرم و بچههیچ -
 خوام تنها باشج.ه من رو قتو  نداره. نمیدیره. مادرم دیر

اش س وت دخریری برقرار شد. س وتی که فهط با صدای بعد از اتمام جمله
خواند او به دخسوزی شد. دخسوزی را از گهره سجاد میاش ش سته میگریه

احتیاج نداشت؛ به کسی احتیاج داشت تا دستش را بریرد. ناامیدانه سر به زیر 
حمت پاک کردن قطرات اش ی را که بدون اختیار از گشمانش انداخت و حتی ز 

 ریخت، به خود نداد.بیرون می

بازویش توسط سجاد کشیده شد. او را به سمت ماشینش هدایت کرد. افسون 
 پناه و سردرگج بود که هیچبدون حرف به دنتاخش به راه افتاد. به قدری بی

 د.کر دستی را که به سویش دراز شده بود، رد نمی

*** 

نراهش گسب زخج کوگ ی را دنتا  کرد که روی دستش نشسته بود. زمین 
خوردنش جدی نتود و دستش فهط گند خراش کوگک برداشته بود. درد آن را 

 اصً  حس ن رده بود.

 سوره ختخندی زد و گفت:

 تموم شد. دستت خیلی زود خوب میشه. -
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ره مشغو  جمع کردن افسون ختخند کوگ ی زد و بیشتر در متد فرو رفت. سو
. خیوان داغی را به دستش داد و پتوی کوگ ی را روی زخج شدپماد و گسب

 پایش گذاشت.

به محض رسیدن به خانه خواهر سجاد، نیج ساعت را به گریه کردن در حمام 
اش که در نتیجه زمین های خاکی و پارهگذرانده بود. بعد از تعویض ختاس

 مده بود.خوردنش بود، از حمام بیرون آ 

داد که سجاد همه گیز را در پرسید، نشان میاز آنجایی که سوره سؤاخی نمی
دانستند، که همه رازش را میغیاب او برایش تعریف کرده است. از  رفی از این

که لازم نتود داستانش از دهان خودش بیرون زده بود و از  رفی از اینخجاخت
 بیاید، ش رگزار.

ن ش  ت داغ پیچید. حتی بویش هج به او انرژی دستانش را دور خیوا 
 بخشید. سجاد سوئیچش را از روی اپن برداشت و گفت:می

 ها رو تنها بذارم.من دیره برم و شما خانج -

 افسون گفت:

 گند دقیهه صتر کن من رو هج برسون خونه. -

 سوره دست روی دستش گذاشت و گفت:

 امشب مهمون منی. -

 ند شدن گفت:گشم ی زد و در حا  بل

 من برم سجاد رو بدرقه کنج. -
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افسون مخاخفت ن رد؛ نی ی و پرسش! از تنها بودن در خانه کوگ ش به 
خصوص در این روزهای سرد و تاریک وحشت داشت. بعد از رفتن سوره، خیوان 

اش را که در  تهه دهج یک ساختمان قرار را به خب برد و آپارتمان کوگک نهلی
 ند.داشت، از نظر گذرا

بخش کرده بود. گیاهان آپارتمانی کنار متلمان آبی و ستز رنگ، محیط را آرامش
داد. صدای بسته شدن در و به دنتا  آن پنجره، فضا را زنده و شاداب نشان می

 صدای سوره به گوشش خورد:

 خوری؟شام گی می -

 خورید.خودتون می هر گی -

 سوره در حا  شماره گرفتن گفت:

 قدر پیر نیستج.ترم اما دیره اینیج. درسته گند ساخی ازت بزرگندار« شما» -

افسون به خحن شوخش ختخند زد و سوره سفارش گلو کتاب داد. سی و گند 
 رسید، کنارش نشست و گفت:ساخه و مهربان به نظر می

 یه فیلج خفن دانلود کردم، قراره با هج نراش کنیج؛ یه شب دخترونه. -

های افسون کش بیاید. خیوان اش خندید که باعث شد خببه دنتا  اتمام جمله
ش  ت داغ را به خب برد. زیر گشمی به سوره نراه کرد که یک گنگ تخمه 

ها بود. راحتی سوره به او و جوی فیلج در پوشه فیلج برداشته و مشغو  جست
 منتهد شد و باعث شد دهان باز کند:

 حشتناکیج؟کنی من گه آدم وحتماً با خودت ف ر می -
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  ور که نراهش به تلویزیون بود گفت:سوره همان

تر بودم یه اشتتاهاتی کردم. همه بهمون یاد میدن گطور جمع من هج جوون -
و تفریر کنیج یا غذا بپزیج اما کسی بهمون یاد نمیده گطور زندگی کنیج یا 

 یریج.مش  تمون رو حد کنیج، مجتوریج اشتتاه کنیج و با آزمون و خطا یاد بر

 سوره زیر گشمی به او نراه کرد و ادامه داد:

ها به دلاید مختلف اشتتاه دونی بعد از این همه سا  گی یاد گرفتج؟ آدممی -
کنن. گیزی که مهمه اینه که باید اشتتاهاتمون رو جتران کنیج. باید می

 اشتتاهات زندگیت رو درست کنی.

 گلو صاف کرد و ادامه داد:

رسی.  تر گیزی که یستج اما تو خیلی سردرگج به نظر میمن اهد نصیحت ن -
 از سجاد شنیدم بهتره پروسه   قت رو پیش بتری. این الان بهترین کاره.

 افسون آهی کشید و گفت:

 گه بخوام گه نخوام شوهرم   قج میده، اون کوتاه نمیاد. -

 با حسرت ادامه داد: 

 و از خونه بیرون کرده.بیشتر از همه دخج از مادرم گرفته که من ر  -

که راه خطا رنجشی. بزرگت کرده، ناراحته از این تو دخترشی، حاصد دست -
دونه که بهتر از این بهت یاد نداده. اختته حر داره، رفتی، خودش رو مهصر می

های مدرسه رو کتک م ی ی از بچهفهمج؛ وقتی دختر ده ساخهناراحتیش رو می

niceroman.ir



ای که من بزرگ کردم کسی رو . انتظار نداشتج بچهزد، دو روز باهاش قهر کردم
 بزنه من این رو بهش یاد نداده بودم.

 به سمت افسون سرگرخاند و با امیدواری ادامه داد:

خواهی کنی و ازش بخوای کج باهات راه میاد. بهتره معذرتمادرت هج کج -
 کشه وخی باید پشیمونیت رو بتینه.بتخشدت.  و  می

اش را برداشت. نیاز داشت کسی د دستی، بار سنرین روی شانهاین جم ت مانن
که هنوز راهی داشت و به او بروید هنوز به ته دنیا نرسیده بود، این

توانست اوضاع را کمی تغییر دهد. امید بخش بود، گیزی که بیشتر از همه می
 خواست همراهی پندار بود. امیدوارانه پرسید:می

 پندار گی؟ -

کج باید از سرت بیرون کنی. این یه خطفیه که هج به خودت و رو کجون ف ر ا -
 هج به پندار کردی.

جواب دخخواهش را نشنیده بود. خیوان را به خب برد و زیر گشمی به سوره نراه 
کرد که بدون توجه به او مشغو  پلی کردن فیلج بود. بحث را ادامه نداد، 

ت کردن اوضاع بین خودش و خواست همان امید واهی را که برای درسنمی
 پندار داشت از دست بدهد.

 فصد شانزدهج 

 وی دادگاه خیره شد که نتیجه د ر حسین در راهدر هج رفته غ م به گهره
خواهش را نررفته بود، تازه فهمیده بود که هر گند حر دارد افسون را بدون 
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و از آن بدتر  گون و گرا   ق دهد؛ اما باز هج مجتور به پرداخت مهریه است
 رسید.سرپرستی پارسا تا هفت ساخری به افسون می

با توضیحات قاضی از کوره در رفته و وسط اتاق معرکه راه انداخته بود، افسون 
جا اعتماد به نفسش را از دست داده بود. ش وری اما ساکت و مطمئن همان

اش ونسردیکنار افسون ایستاده و به او هج توصیه کرده بود در هر شرایطی خ
را حفظ کند، قدم به قدم این راه برایش ناشناخته و ترسناک بود و اگر ش وری 

داشتند، خیلی وقت پیش جا زده بود. و سوره او را در مسیر نره نمی
 رو عصتانی به سمتش آمد و بلند گفت: رف راه حسین از آنغ م

. خودم ای بشیه ارم زن کس دیر  قت نمیدم، تا آخر عمر زن خودمی، نمی -
 کار کردی!گیرم تا بفهمی یا من گیمیرم یه زن دیره می

افسون ترسیده به سمت ش وری سر گرخاند. ش وری گشج روی هج گذاشت 
اش ادامه داد و حسین اما به رجزخوانیداد نتاید نرران باشد. غ مکه نشان می

 د  افسون را خاخی کرد و پای پارسا را پیش کشید.ته

به سمت در خروجی اشاره و افسون را هدایت کرد. افسون گشج از  ش وری
هایش را نشنود که کار سختی بود. صدای حسین گرفت و سعی کرد حرفغ م

 حسین را از پشت سر شنید:داد غ م

 کار کنی؟!حالا دیره با وکیلت ریختی رو هج؟ اون بهت یاد میده گی -

دادگاه به سمت او گرخیده بود.  رویدید که در راهافسون سرهایی را می
های پچرسید. از میان پچشنید که از گوشه و کنار به گوشش میهای را میپچپچ

 آزار دهنده صدای مطمئن ش وری به گوشش خورد:
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 . همراهج راه بیایید توجه ن نید!ها رو شنیده خانجاین دیوارها بدتر از این -

 اما... . -

ست. این داد و فریادها باد ها فهط قانون برندهقباید بدونید تو این اتا -
 هواست.

افسون تمرکزش را روی حرف ش وری گذاشت و قدم برداشت. بیرون از دادگاه 
کرد. افسون زیر سایه گرمای خورشید قتد از ظهر اصفهان حاخش را بهتر می

درختی ایستاد و بطری آبی را در آورد خسته و فرسوده بود، تازه سه ماه از 
 شروع پروسه   ق گذشته بود.

داشت؛ در بطری بعد از هر قدم رو به جلو در این مسیر صد قدم به عهب برمی
 آب را بست و پرسید:

گیره! این یعنی حالا گی میشه؟ واضح گفت دادخواست   ق رو پس می -
 ی او .برگشت سر خونه

لان که همه در دیج. اریج. دادخواست نفهه میمون پیش میما با راه اوخیه -
جریان   قتون هستند، بهتره استشهادنامه درست کنید و امضا جمع کنید. 

 رسه.نرران پسرتون هج نتاشید. سرپرستیش تا هفت ساخری به شما می

راستش الان موقعیتش رو ندارم سرپرستیش رو بریرم. بین تهران و اصفهان  -
 . مجتور شج بیام اصفهانسرگردونج. باید او  یه جای ثابت پیدا کنج. احتمالاً 

 های افسون بود گفت:ش وری با ت ان سر که به معنی فهمیدن حرف

  اریج برای بعد از نهایی شدن   ق.پس بحث سرپرستی رو می -
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 بتخشید این همه راه از تهران اومدید اصفهان. -

 ای نیست.ست خانج. همسرتون پرونده رو اینجا تش ید داده. گارهوظیفه -

کردم. برخ ف شهرتشون، ادرم تو خونه راهج نمیده وگرنه دعوتتون میم -
 ها مهمون نوازند.اصفهانی

 ش وری به حرف افسون خندید و گفت:

اختیار دارید خانج. من یه ساعت دیره پرواز دارم باید عجله کنج برسج  -
 کنیج. نرران این اریج صحتت میفرودگاه. وقتی برگشتید تهران، یه جلسه می

 و دیدم.ها ر ها هج نتاشید. من بدتر از اینکشم ش

بعد از راحت کردن خیا  افسون به راه افتاد. افسون ا راف را پایید و وقتی 
حسین ندید، به راه افتاد. نزدیک ظهر بود و قصد نداشت امروز اثری از غ م

و  اصفهان را ترک کند، سری به دوستش نادیا زد و در مورد شغد جدید جست
توانست زندگی جو کرد. بیشتر بدهی وام را داده بود و با حهوق کج هج می

 حسین را بچرخاند.بدون غ م

اگر قرار بود سرپرستی پارسا را بر عهده بریرد لازم بود پارسا را از محیطی که 
شناخت دور ن ند قصد برگشت به اصفهان را داشت و قتد از آن باید می

 کرد.ش درست میاش را حداقد با مادر رابطه

بعد از جدا شدن از دوستش نادیا، به خیابان گردی ادامه داد. در میان تمام این 
کرد، جای خاخی که با جریانات جای خاخی پندار را بیشتر از همیشه حس می

در دفتر تلفنش « فرشته»شد. گوشی را بیرون آورد و به اسج هیچ گیزی پر نمی
 عوض کند. ز  زد. اسمی که قرار نتود آن را
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کج تاریک شد به سمت خانه پدرش به راه افتاد. با پدرش بعد از وقتی هوا کج
تمام این ماجراها صحتت ن رده بود، پروین با او قطع رابطه کرده و مادرش 

داد. پشت در ایستاد و زنگ زد. بعد از گند ثانیه هایش را نمیجواب تماس
 صدای مادرش در آیفون پیچید:

 کیه؟  -

 افسون.منج  -

صدای قطع شدن آیفون بلند شد. افسون دوباره زنگ زد. سه باره زنگ زد، 
 وقتی بالاخره آیفون برداشته شد افسون سریع گفت:

 شته. بلیط گیرم نیومد برگردم تهران. -

کند. دانست هر گهدر هج که خطا کرده باشد مادرش او را شتانه راهی نمیمی
شنود در با صدای تهی باز شد. وارد حیاط که صدایی از پشت آیفون ببدون این

روی تلویزیون نشسته بود آشنا و از آنجا وارد ها  خانه شد. پدرش ساکت روبه
 و مادرش در آشپزخانه مشغو  کار بود.

دادند به جز س می خشک و خاخی گیزی رد و بد  نشد. هر سه ترجیح می
ف کردند. قتد از سؤاخی پرسیده و جوابی داده نشود. شام را در س وت صر 

خواب مادرش تأکید کرد که صتح او  وقت خانه را ترک کند. ظاهراً هنوز برای 
 بخشیده شدن زود بود.

 *** 
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اش را در آینه بررسی کرد و دستی به موهای ژ  پندار صورت تازه اص   شده
. برای بیرون رفتن حاضر و آماده بود. کتش را برداشت و از اش کشیدزده

 .ون آمد. در حا  پوشیدن کت، اوضاع نشیمن را از نظر گذرانداتاقش بیر 

پدرش در س وت مشغو  مطاخعه بود و مادرش مشغو  تماشای تلویزیون. 
تر از این است گشمش به تلویزیون بود اما مطمئن بود  هن مادرش مشغو 

 که ماجرای سریا  را دنتا  کند. پندار کوتاه گفت:

 . منتظرم نمونید.ها میرم بیرونشام با بچه -

کشی کرده بود، توجه سر ت ان داد. از وقتی مینا به  تهه بالا استابمادرش بی
وضع خانه همین بود. حضور مینای باردار، آن هج بدون هیچ مراسج عروسی به 

مدت از دعوت کردن کسی به  کس خوش نیامده بود. مادرش در اینمذاق هیچ
 رد.کخانه یا مهمانی رفتن اجتناب می

 با صدای پرهام سرگرخاند:

 داری میری بیرون؟ -

 آره، گطور مره؟ -

 پرهام درحا  باز کردن در شیشه شیری گفت:

. مینا حاخش خوب نیست. من خواستج بفرستمت بیرون پوشک بریریمی -
 تونج برم بیرون.م. نمیمواظب بچه

ان بود. بچه شوضعیت پرهام و مینا هج بهتر نتود. پندار شاهد دعوای روزانه
گند هفته پیش به دنیا آمده و حتی به دنیا آمدنش وضعیت را بدتر کرده بود. 
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پرهام دخخور به مادرش نراه کرد که در به دنیا آمدن بچه هیچ کم ی ن رده 
 بود.

پندار دخش به حا  پرهام خسته سوخت. یک ماه مرخصی گرفته و دست 
هنوز برایش اسج انتخاب ن رده  تنهایی مشغو  مراقتت از مینا و بچه بود؛ حتی

 بودند. مش  تشان فراتر از انتخاب اسج بود. پندار گفت:

 گیرم.خوای پیامک کن. برگشتنی میهر گی رو که می -

که کسی منتظر پرهام با شیشه شیر به سمت کتری رفت. بدون این
اش باشد، از خانه بیرون آمد. نیاز به جمع دوستانش داشت تا خداحافظی

 کرد.اش فراوان پیدا میرسش را رفع کند. گیزی که این روزها در زندگیاست

دربند،  تر معمو  همیشه شلوغ بود و با نزدیک شدن به تابستان هوا گرم و 
شد. زیر نور گراغ، در جمع دوستانش روی تختی نشسته بود و از هر تر میگرم

وگو و گفت زد. سجاد و عا فه دست در دست هج مشغو  خندهدری حرف می
 بودند. حضور مهوش زمان زیادی بود که کمرنگ شده بود.

دختر خاخه دیرر سجاد، سوخماز کنار پندار نشسته بود و مشغو  تعریف ماجرای 
کوهشان بود. سجاد مخصوصاً پندار را کنار سوخماز نشانده بود تا به قو  

 خودش بیشتر با هج آشنا شوند.

دید. نه وقتی که هنوز مسئله او جدیدی نمی پندار خودش را آماده شروع رابطه
و افسون کامً  در قلب و  هنش حد نشده بود. سوخماز دختری پرانرژی و 

کرد. شاید بهتر بود به خودش بانشاط بود. پندار به حس و حا  او حسادت می
 داد.و سوخماز شانس کوگ ی می
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 سوخماز به سمت پندار رو برگرداند و پرسید:

 خیلی تعریف کرده. سجاد ازتون -

ی وگو بودند و حواسشان به م اخمهپندار بهیه را از نظر گذراند که مشغو  گفت
 ها نتود. با ختخند پرسید:آن

 ها مثتتن یا منفی؟حالا این تعریف -

ای رنرش را زیر روسری فرستاد و خندید. پندار نیاز داشت سوخماز موهای قهوه
اش با سوخماز یک یج گرفت به رابطهبه حا  و هوای قدیمش برگردد. تصم

شانس بدهد. ناخوداگاه گشمش به سمت دست گپ سوخماز حرکت کرد. هیچ 
 . گلو صاف کرد و پرسید:خوردحلهه و انرشتری در دستش به گشج نمی

 الان تنهایید؟ منظورم اینه که با کسی نیستید؟ -

 های سوخماز خش ید و پرسید:ختخند روی خب

اومدم جلوتون کنید اگه با کسی بودم، بازم میی ف ر مییعنی گی؟ یعن -
 زدم؟!نشستج و حرف از آشنایی میمی

های سوخماز در هج رفت. کامً  مشخص بود به او برخورده است. از او رو اخج
برگرداند و بدون توجه به پندار به صحتت با ی ی از دوستانش پرداخت. پندار 

پرسید. پندار مارگزیده بود. پرسیده که نتاید می خراب کرده بود. ظاهراً سؤاخی را
ای که نتوانسته بود حضور مار را تشخیص دهد. وقتی بعد از گند ماه مارگزیده

توانست حضور رابطه نتوانسته بود حضور همسر افسون را حس کند، گطور می
 شخص دیرری را در زندگی کسی تشخیص دهد؟
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؟ پندار شانه بالا «گی شده»رسید نراهش به سجاد افتاد که با ت ان سر پ
داد اوضاع خوب نیست. بلند اش نشان میانداخت. مطمئن بود حاخت گهره

شد تا قتد از آوردن سفارش شام کمی قدم بزند. تنها یک ف ر ناامید کننده 
توانست به هیچ زنی نزدیک شود. گاه نمی هنش را پر کرده بود. ظاهراً هیچ

 به زنی اعتماد کند! دانست گرونه بایدحتی نمی

ی ماجرا به درختی ت یه داد و دفتر تلفن گوشی را باز کرد. افسون شروع کننده
بود. شروع کننده این همه شک و تردید! گاهی درمان دست کسی بود که درد 

توقف کرد. اسمی که نزدیک به پنج ماه بود از « افسون»را داده بود، روی اسج 
دانست که افسون در  ریر سجاد و سوره میآن ختری نداشت. دورا دور از 

 حا    ق گرفتن است.

دغدغه. برای آرامشی دخش تنگ شده بود؛ برای زندگی عادی، برای روزهای بی
اش داشت. برای زمانی که تنها مش لش، پنهان شدن از که زمانی در زندگی

روزها پیش  دست ویش ا در سرویس بهداشتی شرکت بود. با یادآوری آن
 دش خندید.خو

روزها را رنری کرده بود؛ به زیتایی رنرین کمان! بیش از  حضور افسون تمام آن
پنج ماه از آن زمان گذشته و زخج د  پندار کمرنگ شده بود. دود  به شماره 

روزهای خوش بر دخخوری از افسون غلته  گشج دوخت. تمایلش برای ت رار آن
توانست باور داشت تنها کسی که می خحظه کرد و بالأخره شماره گرفت. در آن

مش د اعتمادش را حد کند، افسون بود. بعد از دو بوق صدای متحیر افسون در 
 گوشش پیچید:

 اخو! -
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 همین بهت صدایش، برای پندار کافی بود. ختش به ختخندی کش آمد و گفت:

 س م افسون. -

های فساز عمد به اسج کوگک صدایش زده بود. نفس عمیهی کشید. صدای ن
شنید و خا رات زیر نور ماه برایش تداعی متعجب و خوشحا  افسون را می

ای بود تا سر صحتت را آغاز کند. بیشتر از آن، دوست شد. به دنتا  جملهمی
 داشت افسون را بتیند.

 کنی؟کار میها اومدیج بیرون. تو گیبا بچه -

 بعد از گند ثانیه م ث معنادار، جواب داد:

 م.من خونه -

 دوست داری بیای بیرون؟ -

است اما امیدوار بود همین جم ت منظورش را برساند. او  مهدمهدانست بیمی
شناخت. صدای خوشحا  افسون در خوری را نمیدختنگ بود و دختنری، د 

 گوشش پیچید:

 حتماً! کجایی؟ -

به به جمع دوستانش نراه کرد. اختته که بودن پیش افسون را حتی در بیابان 
داد. محد قرار را تغییر داد. قرار شد روی پد  تیعت این جمع ترجیح می

همدیرر را بتینند. بعد از خداحافظی و قتد از قطع گوشی، صدای زمزمه مردی را 
از پشت تلفن در پس زمینه شنید. صدا ناواضح بود و کلمات نامشخص؛ آب 
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سد، بوق آزاد در که از افسون گیزی بپر دهانش را قورت داد و قتد از این
 گوشش پیچید.

برای یک خحظه شک،  هنش را مشغو  کرد و به یاد واکنش سوخماز افتاد. 
خودش را قانع کرد که زیادی حساس شده بود و به هر گیز کوگ ی گیر 

کرد. وقت دودخی نتود. شک را به پس داد. نتاید به ش ش اعتنایی میمی
خواست قتد از افسون به افتاد. می  هنش فرستاد. به سجاد پیام داد و به راه

 .پد  تیعت برسد

پد  تیعت،  تر معمو  بهار شلوغ بود؛ اما این شلوغی باعث نشد، افسون را 
خوری و ناراحتی، تشخیص ندهد. با دیدنش همه گیز از  هنش پر کشید؛ د 
 شک و شتهه. دستش را بلند کرد و با ختخند دست ت ان داد.

رویش ایستاد. سرحا  و ند بر خب داشت. روبهافسون هج مثد خودش ختخ
ای کنار هج قدم زدند؛ انرار که گذشته خوشحا  بود، بدون رد و بد  کردن کلمه

تلخی بینشان وجود نداشت. دوست نداشت حرفی از گذشته پیش بیاید و شب 
را خراب کند. از آب و هوا گفتند و از نهش او  سریاخی که تلویزیون پخش 

 ی خریدند و از گرانی ش ایت کردند.کرد، بستنمی

پندار از برگشتن به زندگی عادی خوشحا  بود. افسون درد را داده بود اما 
خودش هج درمان بود؛ درمانی که پندار در حضورش احساس سرزندگی 

ها به قدری سریع گذشت که نفهمید کی به انتهای شب نزدیک . خحظهکردمی
 شدند.

اش روی خانهه خانه رساند؛ درست مثد قدیج! روبهنزدیک به ساعت یک او را ب
 نره داشت. ماشین را خاموش کرد، به سمتش گرخید و گفت:
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 .ها امشب احساس سرزندگی کردمبعد از مدت -

 افسون خندید و گفت:

ترسیدم ردم کنی، خوشحاخج خواستج زنگ بزنج اما میمنج پندار. گند بار می -
 !که زنگ زدی. خیلی

ه افسون هج مثد خودش دختنگ شده بود، خیاخش راحت شده بود. کاز این
احساسشان دو  رفه بود و همین برای پندار ارزش داشت. با خرزش گوشی، 

پیام تازه رسیده را خواند. خیست خرید پرهام بود. گوشی را در جیتش برگرداند 
 و گفت:

ای من هدونی. ت لیف رابطهمن همیشه آدم صادقی بودم. خودت خوب می -
 از او  مشخصه.

 به سمت افسون گرخید و گفت:

خواست بتینمت گون دخج برات تنگ شده بود. دوست دارم باهات دخج می -
 تونج بهت قو  ازدواج بدم.باشج افسون؛ وخی نمی

هایش را تحلید کند. شرایط سخت زندگی پرهام او س وت کرد تا افسون حرف
خواست با پدر و مادرش در بیفتد. بود. نمیزده کرده دار د را از ازدواج مش د

وقت  ی   ق و به خصوص با داشتن بچه، هیچدانست که افسون با سابههمی
 مورد تأیید پدر و مادرش نیست.

خواست، به دنتا  آرامش بود. ت رار روزهای خوبش را او دعوا و درگیری نمی
ه اما پندار گیز دانست خودخواهی است یا نخواست، نمیدر کنار افسون می
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خواست. افسون از او گشج گرفت و متف ر به بیرون بیشتری از این رابطه نمی
 ز  زد. پندار ادامه داد:

وقت به ازدواج  من بهت ع قه دارم افسون اما این رابطه قرار نیست هیچ -
 ختج بشه. اگه قتو  کردی باهام باشی، باید با این دید به این رابطه نراه کنی.

 ن سرگرخاند و پرسید:افسو

 گرا؟ -

 ازدواج من و تو غیرمم نه، با شرایط خانوادگی من سازگار نیست. قتد از... . -

م ث کرد. مجتور بود رو راست باشد. بازی و پنهان کاری را دوست نداشت. 
 ادامه داد:

شناختمش مم ن بود با هج اگه همون افسونی بودی که از روز او  می -
 الان... .ازدواج کنیج اما 

 گیرم؟گون دارم   ق می -

خواست مستهیج در گشمان افسون نراه کند و گرداند. نمی  بار پندار رواین
 حرفش را تأیید کند. افسون در ماشین را باز کرد و گفت:

 بهت ختر میدم. -

توانست اعتراف کند پندار بدون نراه کردن سر ت ان داد. بعد از رفتن افسون می
شان ش سته و درجه بهتر از گند ساعت قتد شده بود. رابطهکه حاخش صد 

 هایش حاخش را بهتر کرده بود.ترمیج شده بود؛ اما همین رابطه، با تمام نهص

 *** 
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افسون شسوار را روشن کرد و در حا  خشک کردن موهایش زیر خب آواز 
خواند. روزهایش در حا  بهتر شدن بود و همه گیز بر وفر مرادش به نظر 

رسید. قتد از دوش گرفتن، کوتاه با مادرش صحتت کرده و همین قدم یم
 شد. سوره آرام به در زد و گفت:بزرگی به جلو حساب می

 ست.ناهار آماده -

 دارم میرم بیرون. -

 با کی؟ -

 های شرکت.با بچه -

 رسی!روزها شاد به نظر می این -

 خواند و گفت:افسون گشج از سوره گرفت تا دروغ را از گشمانش ن

حسین گیرم. غ مهمه گیز داره خوب پیش میره. به زودی   قج رو می -
 تر و دردسرش کمتره.ش کوتاهکوتاه اومده و قراره توافهی جدا بشیج که پروسه

 سوره خندید و  عنه زد:

 نه! یه جور دیره خوشحاخی! -

واب نداد. ی علی گپ زد و جاش را گرفت اما خودش را به کوگهافسون  عنه
اش با پندار، آن را از همه مخفی کرده بود. از از زمان شروع دوباره رابطه

وکیلش، از پدر و مادرش، از سوره و حتی از سجاد! نه حوصله سرزنش داشت، 
و نیمه پندار برایش کافی بود؛ هر  گونه! همین حضور نصفهای قضاوتنه نراه
 بست.د، او را به رگتار سرزنش میشدانست اگر سوره از آن باختر میگند می
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اش با او که پندار قو  ازدواج نداده بود، باز هج ماید بود به رابطهبا وجود این
 کرد.کج راهش را به دخش باز میخور بود اما کج. پندار الان د ادامه دهد

ش زیر خب آواز خواند و به خشک کردن «صتح بخیر»با یادآوری پیام  
 د.موهایش ادامه دا

حاضر و آماده از اتاق بیرون آمد. به بخار بلند شده از ماکارونی گشج دوخت. 
روزها یک روز در میان مهمان سوره بود؛ دوست و همدم روزهای سختش!  این

 سوره پرسید:

 ختر؟ از مادرت گه -

و امواخی  ای به جز زندگی با بابام نداره. نه ما تازه باهاش حرف زدم. گاره -
 ای، مجتوره بسوزه و بسازه!شغلی، نه خونه داره، نه

 پدرت زنش رو   ق نمیده؟ -

 اون هج ی ی بدتر از مادرم! -

افسون سرش را با تأسف ت ان داد. با دیدن پیامک پندار که دم در منتظرش 
بود، تأسفش را از یاد برد، ختخند زد و م اخمه را کوتاه کرد. از آپارتمان بیرون 

وار شدن به آسانسور، تماس ش وری روی صفحه آمد. درست قتد از س
 اش ظاهر شد.گوشی

 اخو؟ -
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اخو خانج کاشانی. یه سری برگه پیش من جا مونده که باید فردا صتح بترید  -
دادسرا. من هج فردا تهران نیستج. امشب مسافرم. یه جوری باید به دستتون 

 برسونج.

 آدرس بدید بیام بریرم. -

ها رو خوام تا قتد از رفتن، ی ی_دو تا از پرونده. میالآن بیرون شهرم خانج -
رسج. وجور کنج. آدرس بدید شب بیارم خدمتتون. احتمالًا دیر وقت میجمع

 اش اخی که نداره؟

 نه، مش لی نیست. -

افسون تماس را قطع و آدرس منزخش را فرستاد. دکمه آسانسور را زد و 
د، سوار ماشین پندار شد. پندار با که همه گیز بر وفر مراد بوخوشحا  از این

 دیدن ختخندش پرسید:

 شده؟ شاد و خندونی؟ گی -

خواست با پیش کشیدن   ق و دادگاه روزشان را خراب کند. افسون نمی
های ماجرای   ق مش د پندار نتود و دوست داشت تا حد مم ن او را از تنش

   ق دور کند. کوتاه توضیح داد:

 گیز خوبه و عاخیه، گرا خوشحا  نتاشج؟!گیزی نیست. همه  -

پندار گیز دیرری نپرسید و ماشین را به سمت رستوران مورد نظرشان به راه 
ای که بعد از دخخوری ساخته انداخت. این رابطه جدید، متفاوت بود. رابطه

رسید. افسون خوشحا  بود که در مدت تر از قتد به نظر میشده بود و مح ج
شان، حرفی از گذشته پیش نیامده بود. دوست های پنهانیقاتاین دو هفته م 
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کرد این پندار جدید را داشت گذشته را برای همیشه دفن کند. اعتراف می
 بیشتر دوست داشت.

 *** 

پندار ماشین را جلوی در خانه افسون متوقف و صتر کرد تا افسون وارد خانه 
ک ده شب بود و به شود. به ساعت روی مچش نراهی انداخت. ساعت نزدی

 اصرار افسون زودتر برگشته بودند.

داد شب پیش دعوای سختی بین پرهام و پدرش رخ داده بود. پندار ترجیح می
و حوش نیمه شب، وقتی که همه خوابند، به خانه برگردد. فرمان را  حو 

گرخاند و تصمیج گرفت وقتش را با گرخیدن در خیابان ب شد، آب  اختی خرید 
 و آهنگ م یمی گذاشت. شینش شدسوار ما

شد و مطمئن نتود این رابطه روز بیشتر از پیش به افسون وابسته میروزبه
اش شرایط در هج خانه پدری و فرار شود. علت وابستریناپایدار به کجا ختج می

های در حا  از استرس آن بود. به صندخی ت یه داد و در حا  نراه به ماشین
 .هورت کشید عتور، آب  اختی را

سرگرخاند و گشمش به کیف پو  افسون روی صندخی کمک راننده افتاد. زیر 
خب نچی کرد. به ساعتش نراه کرد. خوشتختانه خیلی از خانه افسون دور نشده 

اش فاصله داشت. آب  اختی دیرری خرید و ماشین را و پنج دقیهه تا خانه
ای را خیابان گردی کنند، ههتوانستند گند دقیکه میروشن کرد. با ف ر این

 شادی زیر پوستش دوید.
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از سر کوگه پیچید و با دیدن افسون که بیرون در کوگه ایستاده بود، توقف 
اش، دستش در خواست برایش بوق بزند که با دیدن مردی در نزدی یکرد. می

روی اش در تاری ی شب مشخص نتود، روبههوا خشک شد. مردی که گهره
 کرد.ه و با او صحتت میافسون ایستاد

ضربان قلب پندار بالا رفت؛ نه از خوشحاخی بل ه از عصتانیت. نراهی به ساعت 
روی مچش انداخت، یازده و نیج شب بود! فرمان را زیر انرشتانش فشرد. به 

ای که پشت تلفن شنیده بود، افتاد. حالا باید گه یاد صدای ناواضح مردانه
گرفت؟! درست مثد همسر افسون که ه مرد را میرفت و یهکرد؟! بیرون میمی

 یهه پندار را وسط خیابان گستیده و کتک کاری کرده بود؟!

موقع که صدا را از پشت تلفن شنیده هایش را روی هج سایید. باید هماندندان
فهمید. دوباره حماقت کرده بود! هنوز دستش را به سمت دستریره در بود، می

رو خش ش زد. افسون در را باز و مرد را به صحنه روبهنترده بود که با دیدن 
 داخد هدایت کرد. ضربان قلتش تندتر شده و دمای بدنش بالا رفته بود.

بار پندار احمر! دوباره در تله افتاده بود، دوباره! دفعه پیش کور بود اما این
و با معطلی راند؛ با عصتانیت بیناتر از همیشه بود. ماشین را روشن کرد و بی

سرعت بالا. با برخورد ماشینش با فلزی، سرش مح ج به فرمان کوبیده شد. سر 
. به یک رو ز  زداش به روبهزق روی پیشانیبلند کرد و بدون توجه به زق

زباخه بزرگ برخورده بود. ماشین را به حرکت در آورد و مستهیج به سمت سطد
دوباره! وارد خانه شد و  اش دوباره شروع شده بود.خانه راند. سوزش معده

هایش را مستهیج به سمت آشپزخانه رفت. در یخچا  را باز و بسته قرص
 بیرون آورد.
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افسون مانند مواد مخدر بود، خود افیون بود! حضورش معتادش کرده بود. 
 کرد.کشید و وقتی بود از خوشحاخی روی ابرها پرواز میوقتی نتود، درد می

کرد درمان دردش مصرف دوباره مواد است اما ف ر میپندار اشتتاه کرده بود. 
درمان دردش، ترک آن بود. حتی اگر به قیمت درد کشیدنش باشد، باید آن را 

 کرد؛ برای همیشه! با صدای پرهام از جا پرید:ترک می

 بره؟تو هج خوابت نمی -

پندار خیوان آب را پایین گذاشت. پرهام حوخه بر دوش، با دیدن جعته قرص 
 رسید:پ

 کنه؟ت دوباره ا یتت میمعده -

 پندار مطمئن جواب داد:

 بار آخره!آره. وخی این -

از آشپزخانه بیرون آمد و به سمت اتاقش حرکت کرد. وارد اتاق شد و گوشی را 
با حرص روی تختش انداخت. تصویر اتاق خواب افسون به  هنش آمد؛ با 

جا کرده و در تخت را جابه آورد. خودشرنگ. خوب به خا ر میتخت آبی بی
 آپارتمان جدیدش قرار داده بود. آن هج وقتی همسر داشت!

های سرش را ت ان داد تا تصاویر پراکنده  هنش را دور کند. دست برد و دکمه
روی افسون ایستاده و پیراهنش را باز کرد. ناخواسته تصویر مردی که روبه

 نهش بست.کرد، در  هنش های پیراهنش را باز میدکمه
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سرش را ت ان داد تا تصاویر  هنش را ترک کنند. گشمش به پوستش افتاد. 
خواست رید . نمیهای پیراهنش را بستسرش را ت ان داد و سریع دکمه

اف ارش به جاهای باریک کشیده شود. سرش را دوباره و سه باره ت ان داد تا 
 ف ر حضور مرد در خانه افسون را از  هنش دور کند.

تت نتوانست! تصویری که نتاید به  هنش آمده بود. غرید و موهایش را عاق
خورد. با دستی خرزان شماره افسون را کشید. پندار احمر نتود. دوباره گو  نمی

 گرفت.

تلفنش خاموش بود. اختته که خاموش بود! افسون بازی را خوب خوب بلد بود، 
 ای دادش را خفه کند.روی تختش افتاد و سرش را در باخشت فرو برد تا صد

 *** 

منتظر  لوع آفتاب گشج روی هج نرذاشته بود. به محض دیدن اوخین 
های نور خورشید، خودش را پشت در افسون رسانده بود. تمام ت شش باری ه

 را کرده تا گشج روی هج برذارد اما تصاویر درهج و برهج نرذاشته بود بخوابد.

خماری گیر کرده در آن تر از اینراحت اعتیادش کافی بود. تحمد درد ترک آن
 کرد.بود. او قصد داشت آن را ترک کند اما قتد از آن، باید خشمش را خاخی می
از ماشین پیاده شد و زنگ در را زد. یک بار، دوبار، سه بار، بالأخره صدای 

 آخود افسون را شنید:خواب

 کیه؟  -

 منج. -

 صدای نررانش به گوشش خورد:
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 ختره؟ او  صتحی گهشده؟  گی -

 اش بود. داد زد:حتماً نرران حضور مرد در خانه

 در رو باز کن! -

ها بالا رفت. به محض رسیدن پشت در در ب فاصله باز شد. پندار از پله
 آپارتمان، با مشت در زد. افسون در را باز کرد و نرران پرسید:

 !شده؟! کسی  وریش شده؟ گی -

 ه؟جاست یا رفتهنوز این -

 کی؟  -

 پندار وارد شد و به سمت اتاق خواب حرکت کرد و گفت:

ت خودت رو به اون راه نزن. دروغ بسه! همون مردی که دیشب دم خونه -
 دیدم.

در اتاق خواب را با مشت باز کرد. گشمش به تخت افسون افتاد. یک  رفش 
 دست نخورده بود. افسون پشت سرش ایستاد و پرسید:

 شده پندار؟ گی -

 کجاست؟  -

 افسون گیج پرسید:

 کی رو میری؟ ش وری رو میری؟  -

 پس اسمش ش وریه؟ -
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 خرزی؟ بیا بشین!گت شده پندار؟ داری می -

توانست جلوی خرزش دست و پایش را کشید. نمیبریده نفس میپندار بریده
بریرد. به سمت متد وسط ها  رفت و روی آن نشست. ضعف در پاهایش 

بیشتر از این سرپا بایستد. گشمش افسون را دنتا  کرد  توانستنشسته و نمی
اش کشید. افسون خیوان که وارد آشپزخانه شد. دستی به پیشانی عرق کرده

 آبی را جلویش گذاشت و توضیح داد:

 وکیلمه، وکید   قج. -

 پندار سر بلند کرد و با حرص پرسید:

 ی موکلش؟از کی تا حالا وکید میره در خونه -

 داد.یون میری پندار؟ باید گند تا برگه بهج میگرا هذ -

 وقت شب؟اون -

تونست ها رو باید امروز بترم دادسرا، زودتر نمیمسافر بود، پرواز داشت، برگه -
 بهج بده.

های قفد خورد. از میان دندانهج میهای پشت سر همش بهحا  پندار از دروغ
 اش گفت:شده

 !اومد بالا! دیدم اومد تو -

 اومد بره دستشویی بنده خدا! پنج دقیهه بعد اومد بیرون. مره ندیدیش؟ -

پندار دوباره گنگ انداخت و موهایش را کشید. از خودش و از حاخش متنفر 
آمد. از این به بعد کارش بود، از این گردابی که در آن گیر کرده بود، بدش می
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ر از شک و تردید شد پاش میشد تعهیب افسون و سؤا  و جواب او. زندگیمی
وار. دستش را روی صورتش کشید و آب خنک را های کابوسو شب بیداری

 اش را آرام کند.برداشت تا آتش روشن شده در معده

 افسون جلوی پایش روی زمین نشست و آرام پرسید: 

 کردی؟کار میوقت شب اینجا گیحاخت بهتره؟ اون -

دید، تصویر ها میش را در آنپندار به گشمان افسون خیره شد، تصویر خود
 اش، با بغضی که تازه ته گلویش نشسته بود جواب داد:ش سته و بند زده

 اومده بودم کیف پوخت رو پس بدم؛ تو ماشین جا گذاشته بودی. -

اشک در گشمانش شروع به جوشیدن کرد. او افسون را واقعاً دوست داشت 
توانست شب دیرری را نمی توانست این شک و تردید را تحمد کند.اما نمی

مانند شب پیش صتح کند، این حهیهتی تلخ بود که پذیرش آن اشک به 
 گشمانش آورده بود. افسون دست روی دستش را گذاشت و پرسید:

 تو به من شک داری؟ -

شد، اشک از به گشمان سیاهش نراه کرد. دخش برای این گشمان تنگ می
 ید. گرفته جواب داد:اش پایین گ گشمش راه گرفت و از گونه

 تو با من بودی. اون هج وقتی همسر داشتی، وقتی بچه داشتی. -

 نفسی گرفت و ادامه داد:

ت بخوابج. اونج وقتی ی ی دیره تو گذاشتی دستت رو بریرم. گذاشتی خونه  -
 زندگیت بود!
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اش خرزید. پندار مجتور بود دور افسون را خط ب شد، اش صدادار شد. شانهگریه
بار در گشمان این اجتار روی قلتش، خط دردناکی انداخته بود. اشک ایندرد 

افسون شروع به جوشیدن کرد، دستش را دراز کرد و اشک صورت پندار را پاک 
 کرد و گفت:

کارها رو به خا ر تو کردم. من ی اینپندار! من تو رو دوست دارم! همه -
 خورم!میای نمیرم، قو  میدم! قسج وقت سراغ کس دیرههیچ

پندار دستش را روی مچ افسون گذاشت و آرام آن را پایین آورد. دستش را 
 فشرد و بعد از گند ثانیه رها کرد. افسون پرسید:

 به من اعتماد نداری، پندار؟! -

 پندار پلک زد و بعد از گند ثانیه  ولانی جواب داد:

 نه! -

 سرش را به گپ و راست ت ان داد و ت رار کرد:

 ون، بهت اعتماد ندارم!نه افس -

 بلند شد. افسون در س وت با اختماس به گشمانش نراه کرد، پندار گفت:

 خداحافظ افسون! -

اشک غلتیده از گشمان افسون را نادیده گرفت و به راه افتاد. در را پشت 
سرش به هج زد و به آن ت یه داد. همیشه اوخین قدم سخت است. اوخین قدم 

 اش را.ادی که نه توانایی نئشری آن را داشت، نه خماریترک این اعتیاد؛ اعتی
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کرد. تا اختیام راه درازی را اشک صورتش خش یده اما قلتش خون گریه می
داد گرونه باید دوباره به زنی پیش رو داشت. راه درازی که باید به او یاد می

 اعتماد کند!

 فصد هفدهج 

بیرون آوردن محتویات آن افسون در کشوی میز کارش را باز کرد و مشغو  
 شد؛ هدفون، دفترگه یادداشت و تشک کوگ ی که برای نشستن روی صندخی

های خرد شده را از داخد کشو بیرون آورد و داخد کرد. بیس وئیتاستفاده می
 زباخه ریخت.سطد

هایی افتاد که پندار گاه و خواست در کشو را بتندد؛ اما گشمش به ش  تمی
گذاشت. بغضی خرید و دور از گشج ویش ا داخد کشویش مییگاه برایش مبی

ته گلویش نشست؛ بغضی که این روزها به  ور مداوم و هربار به یک دخید 
 شد.ظاهر می

ها را در کیفش ها گنگ زد و آنپلک زد تا پرده اشک را دور کند. به ش  ت
سته بود با که پندار به او پشت کرده اما هنوز افسون نتوانگذاشت. با این

رفتنش کنار بیاید. هنوز ته دخش امیدوار بود د  پندار به رحج بیاید، او را 
 بتخشد و دوباره همه گیز به روا  قتد برگردد.

با بلند شدن صدای بحث و جد ، دست از جمع کردن وسایلش کشید و به 
سمت بیرون دفترش به راه افتاد. صدای بلند سجاد و رنجتر در این  تهه 

دانست که بحثشان به اخراج او ه بود. با وجود نامفهوم بودن کلمات، میپیچید
مربوط است. اخراجی که به دستور غیرمستهیج رنجتر و دستور مستهیج ویش ا 

 انجام شده بود.
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افسون با ناراحتی دستی به بازویش کشید و گشج از گند کارمندی گرفت که 
کردند. پچ میافسون، پچدم دفترشان ایستاده و با نراهی زیر گشمی به 

ی تر و تمیز از داستان او و پندار تحوید همه داده نسخه مطمئن بود ویش ا یک
 است.

جای از اخراجش ناراحت نتود. تحمد این محیط را بدون پندار نداشت. جای
انداخت. این روزها زندگی از او رو آن، او را به یاد روزهای خوشش می

بود به گیزهای زیادی پشت کند. اخراجش از کار برگردانده و مجتورش کرده 
 رسید.در مهایسه با   ق و جدایی از پندار، مسئله بزرگی به نظر نمی

گشمش به مهوش افتاد که نرران دم در آبدارخانه ایستاده و به دفتر رنجتر ز  
زده بود. همان خحظه صدای سجاد بلندتر شد و مهوش از جا پرید. افسون بدون 

سمت دفتر رنجتر پا تند کرد. دوست نداشت سجاد به خا ر دفاع از  معطلی به
 او، اخراج شود. به محض ورود به دفتر رنجتر، بلند رو به سجاد گفت:

 بس کنید آقای مختاری! من خودم قصد استعفا داشتج. -

روی رنجتر ایستاده بود، بلندتر از سجاد که وسط دفتر با صورتی سرخ شده روبه
 قتد گفت:

. امروز شما اخراج شدید. فردا نوبت مسئله فهط شما نیستید خانج کاشانی - 
کیه؟ انرار ویش ا ماخک اینجاست که دستور استخدام و اخراج میده! پس ت لیف 

اون همه وقتی که پای پروژه گذاشتید گی؟ اسمتون رو به راحتی از پروژه 
 بشید؟! حذف کرده! گون اون خانوم از شما خوشش نمیاد، باید اخراج
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رنجتر که از این بحث خسته شده بود، تسلیج شده به میزش ت یه داد و با 
 تر از قتد که فهط به گوش سه نفرشان برسد گفت:صدایی آهسته

دونه؟! من کنی کسی نمیفهمج؟! ف ر میکنی من نمیمختاری جان! ف ر می -
 گهد ویت اونج. بشج اخراج باید منج کنج،  مخاخفت. ندارم مخاخفت تجرا  

! مهیچ اره من خدا به. بدم باید ماه هر  که  ایمهریه و بچه دوتا با! ساخری
 نیج.ب  رو زندگیمون بذار . ن ن شلوغش

که سجاد دهان باز کند و بحث را ادامه دهد، افسون جلو رفت و قتد از این
بازویش را کشید و او را به بیرون هدایت کرد. حین عتور از ساخن و ورود به 

 ، به مهوش اشاره کرد خیوانی آبی برای سجاد بیاورد.دفترش

زد و سرخی نفس میسجاد بدون مهاومت وارد دفتر افسون شد. هنوز نفس
 صورتش مشخص بود. با دیدن میز خاخی ویش ا بلند گفت:

ی کارها رو سپرده به رنجتر و خودش در خودش امروز اینجا نیست. همه -
 احمر! رفته. دختره

اراحتی به وضعیت ایجاد شده نراه کرد. دیروز از منابع انسانی به او افسون با ن 
ا  ع دادند که قراردادش به اتمام رسیده. در واقع محترمانه او را اخراج کرده 

ای ندارد. شود و مهاومت فایدهدانست اخراجش به ویش ا مربوط میبودند. می
با اشاره به صندخی خاخی امروز تنها برای جمع کردن وسایلش آمده بود. افسون 

 روی میزش گفت:روبه

خوام برم خواستج استعفا بدم. میبسه! بیا بشین. حرص نخور. من خودم می -
 اصفهان. اخراجج مهج نیست.
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 اش کشید و گفت:سجاد دستی به پیشانی عرق کرده

زوره افسون! خیلی زوره! اگه الآن جلوش نایستیج، فردا نوبت من و بهیه  -
 شدیج غ م حلهه به گوش این جماعت!رسه. می

با ورود مهوش، ساکت شد و صحتتش را ادامه نداد. مهوش خیوان به دست و 
ب ت لیف وسط دفتر ایستاد. افسون خیوان را گرفت و داخد دست سجاد 

گذاشت. سجاد سر به زیر بدون نراهی به مهوش، به میز ویش ا ت یه داد و 
 جا سر کشید.خیوان را یک

فرما شد. اخیراً هر جا که سجاد و مهوش با هج بر دفتر ح جآور عذابس وتی 
پا کرد و وقتی دید پا و آنحضور داشتند، وضع همین بود. مهوش کمی این

دهد، سر به زیر انداخت و بیرون رفت. بعد از سجاد س وتش را ادامه می
 رفتنش، افسون نفسش را بیرون داد و آهسته خطاب به سجاد گفت:

بینی، جوری باشی؟ که هر وقت مهوش رو میخوای ایناین به بعد می از  -
فرض بریری که اینجا نیست و باهاش یک کلمه حرف نزنی؟! اون گه گناهی 

 کرده؟!

 سجاد ک فه خیوان را روی میز ویش ا گذاشت و با تن پایینی جواب داد:

به جز من گه گناهی کردم؟ از او  سعی کردم واضح بهش برج قصد خاصی  -
دوستی ندارم. اون اشتتاه برداشت کرد و کار رو به اینجا کشوند. ازدواج من و 

م از خیلی وقت پیش مشخص بود. حتی در موردش به مهوش گفته دخترخاخه
م گند سا  پیش حرف زده بود. منتظر بودن درس عا فه بودم. مادرم با خاخه

 تموم بشه تا بحث ازدواج رو پیش ب شن.
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راحتی به سجاد نراه کرد. سجاد که یک گوش شنوا برای درد و افسون با نا
 دخش پیدا کرده بود، ادامه داد:

دونج بهج ع قه داره و همه تونج باهاش راحت باشج، وقتی میمن نمی -
 کنه با منظوره.این ارهایی که می

 و به خیوان آب خنک اشاره کرد. افسون توضیح داد:

 من بهش گفتج آب بیاره. -

اش های روی پیشانیبحث را ادامه نداد. ک فه ابرو در هج کشید. خط سجاد
اش داد،  هنش حسابی آشفته است. پشیمانی و ناراحتی از گهرهنشان می

اش را از میز گرفت و به بارید. سرش را با تأسف ت ان داد. آهی کشید، ت یهمی
تر را داشته باشد، ترسید سجاد دوباره قصد بحث با رنجراه افتاد. افسون که می

 سریع پرسید:

 کجا؟  -

 سجاد ایستاد و با خحنی خسته مانند سربازی از جنگ برگشته جواب داد:

خوام امروز رو مرخصی بریرم. شاید من هج رفتج شعته زعفرانیه. اینجا می -
 دیره غیرقابد تحمد شده!

 شعته گردهاگه به خا ر مهوشه، لازم نیست بری. مهوش از هفته دیره برمی -
خوای جایی که از او  قرار بود باشه. اگه به خا ر ویش ا می اکتاتان. همون

جا ها ی ی مثد ویش ا هست. بهتره همینبری، باید بدونی، تو همه اداره
 باهاش کنار بیای.

niceroman.ir



سجاد خسته سر ت ان داد و بدون دادن جوابی بیرون رفت. افسون سراغ جمع 
انریز بیرون بزند. زودتر از این محیط غجکردن وسایلش برگشت. دوست داشت 

هایی را تمام وسایلش را داخد پ ستیک خرید بزرگی جای داد. ی ی از ش  ت
 که پندار خریده بود، داخد دهانش گذاشت و به راه افتاد.

 *** 

های ستز درختان نراه کرد که زیر نور خورشید افسون پرده را کنار زد و به برگ
ه به دیوار کنار پنجره، حواسش را به ش وری داد که از پشت درخشید. با ت یمی

 تلفن مشغو  توضیح وضعیت جدیدشان بود:

همسرتون به دادگاه درخواست اعسار داده. به این معنی که اوضاع ماخی  -
 تونه بهتون مهریه بده.درست و حسابی نداره و نمی

 افسون گشج از برگ ستز درختان گرفت و پرسید:

کشه؟ من از خدامه از خیر مهریه برذرم و زودتر پروسه  و  می گهدر این -
خواد حداقد یه کنج، دخج می  ق بریرم اما وقتی به بدهی وامش ف ر می

حسین امواخش بخشی از پو  رو بریرم. هفته پیش از در و همسایه شنیدم غ م
 رو به نام مادرش کرده تا از زیر دادن مهریه برذره.

 ره؟ گی بنامشه؟مره اموا  دا -

 نصفِ یه خونه و یه ماشین. -

 دونید دقیهاً کی به نام مادرش زده؟می -

niceroman.ir



اخمی ناشی از ف ر کردن روی پیشانی افسون نشست. نزدیک به یک ماه بود 
حسین را جسته و گریخته شنیده بود. با که به اصفهان برگشته و اختار غ م

 های بهیه جواب داد:یادآوری صحتت

 ماه پیش. شاید دو -

 ش وری نفسش را با آسودگی بیرون داد و گفت:

تونیج ش ایت کنیج. یعنی بعد از درخواست مهریه بوده! در این صورت می -
گون این ار رو برای فرار از دادن مهریه کرده، هج مادرش و هج خودش مجرم 

گیرم تا او  مش د رو بین شن. من با خود همسرتون تماس میحساب می
کنج. معمولًا این راه د کنیج. اگه قتو  ن رد، تهدید به ش ایت میخودمون ح
 جواب میده!

حسین سنگ بزرگی جلوی پایشان انداخته بود. دوباره یک قدم جلو رفته و غ م
هربار وضع همین بود. حتی تعداد دفعاتی که به دادگاه مراجعه کرده بودند، از 

ناامیدی از آن مشخص نتاشد، کرد دستش در رفته بود. با صدایی که سعی می
 دوباره پرسید:

 کشه؟به نظرتون این پروسه گهدر  و  می -

کشه. حتی صتور باشید خانج!   ق، پروسه یه ماه و دو ماهه نداره.  و  می -
 در بعضی مواقع گند سا . فهط به نتیجه ف ر کنید.

نشست. اش را از دیوار گرفت و روی تخت کوگک اتاقش افسون ناراضی ت یه
 ش وری با ادامه یافتن س وت افسون، گفت:
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شما گند سا  زندگی با همسرتون رو تحمد کردید. گند ماه دیره هج تحمد  -
 کنید تا ماجرا برای همیشه تموم بشه. به من اعتماد کنید خانج!

 افسون نفسش را بیرون داد و زیر خب گفت:

 ممنون. -

 ع میدم. روزتون خوش.گیرم. نتیجه رو ا  پس باهاتون تماس می -

اش زد و به گمدانش نراه کرد که گوشه بعد از قطع گوشی، دست زیر گانه
اتاق قرار داشت. تنها گیزی که بعد از گندین سا  زندگی مشترک، با خودش از 

هایش رفت. روی تهران آورده بود. گشج از گمدان گرفت و سراغ خیست پیام
جواب گذاشته بود، که فرستاده و پندار بیزد و گند پیام آخری را  « فرشته»اسج 

 مرور کرد.

ها ی ی بود. اظهار پشیمانی کرده و از پندار خواسته بود او ی پیاممضمون همه
ی این ماجراها، پندار را در کنارش داشته را بتخشد. دوست داشت بعد از همه

را عوض  که پندار مم ن بود نظرشباشد. هنوز آپارتمان تهرانش را به امید این
هایش را کند، پس نداده بود. هنوز امید داشت که پندار جواب ی ی از پیام

 بدهد و او را بتخشد.

ای از ها  گوشی را روی تختش رها کرد و از اتاق بیرون رفت. پروین در گوشه
کنار مادرش نشسته و مشغو  خرد کردن ستزیجات برای ترشی بود. با دیدن 

ه ابرو در هج کشید و زیر خب شروع به غرغر کرد. افسون، مثد تمام این یک ما
 مادرش سر بلند کرد و پرسید:

 شد؟ گی -
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 حسین مهریه نمیده.ست. غ مبحث مهریه -

تواند ساکت دانست پروین نمیصدای پوزخند پروین به گوشش رسید. می
 بماند و زخج زبان نزند.  تر انتظارش پروین خب باز کرد و گفت:

گیری. نه درخواست   ق بدی، همین فردا   قت رو میف ر کردی یه  -
خواهر من! اونهدر دوندگی داره که وسطش کج میاری. مهریه هج کی میده. 

 ف ر کردی به این راحتیه؟!

که های پروین در این مدت کوتاه، ته دخش را خاخی کرده بود. بدتر اینحرف
گه تصورش را ز آنتر اتر و  ولانیهایش واقعیت داشت.   ق، سختحرف
کرد، پیش رفته بود. قتً  به هوای پندار، برای   ق و شروع زندگی جدید، می

 کند به نفعش باشد.اشتیاق داشت اما الآن حتی مطمئن نتود کاری که می

بار به ف ر پس گرفتن دادخواست   قش  به ش وری گیزی نرفته اما گندین 
دانست بعد از   ق گرونه باید تی نمیافتاده بود. به قدری سردرگج بود که ح

های خرد شده را داخد قابلمه بزرگی ریخت و زندگی را ادامه دهد. پروین کلج
 ادامه داد:

 گردی سر خونه و زندگیت؟گرا برنمی -

خانه و زندگی! انرار همین دو کلمه را نیاز داشت تا به خا ر آورد گرا تصمیج 
ای. برای ای داشت و نه زندگینه خانه حسین،به   ق گرفته بود؛ با غ م
ها روی پروین نشست و مشغو  تمیز کردن هویجخودش سر ت ان داد. روبه

 شد. پروین دوباره با اصرار گفت:
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نمای مردم شدیج. شوهرم گپ برگرد سر خونه و زندگیت. این مدت انرشت -
 زنه. اگه الآن برگردی... .میره و راست میاد، سرکوفت می

 مح ج جواب داد: افسون

 گردم پروین!من برنمی -

کس در بار در  ی این مدت گیزی را به زبان آورد که هیچپروین برای اوخین
 مورد آن حرف نزده بود:

اون پسره بهت وعده و وعید داده؟ به خا ر یه جوون هوایی شدی و  -
 ای؟!زندگیت رو بهج ریختی؟ مره دختر نوجوون شونزده ساخه

رسید. افسون که تحمد و و پندار از بیرون به این ش د به نظر میپس ماجرای ا
 شنیدن قضاوت بهیه را در مورد خودش و پندار نداشت، بلند گفت:

 قدر راحت قضاوت ن ن!بسه! تو که تو زندگی من نتودی. این -

های خرد شده را داخد قابلمه پرت کرد و بلندتر از قتد جر و پروین با حرص کلج
 امه داد:بحث را اد

ف ر کردی با  ف ر من و نسرین رو کردی؟! هیچ پس دردت گی بود؟! هیچ -
تونیج با خونواده شوهرهامون کنار بیاییج؟ از وقتی کارت گجوری می  این

شوهرم در مورد   قت فهمیده، زبونج جلوش کوتاه شده! تا میام به کارهاش 
 اعتراض کنج، اسج تو رو میاره.

کار کنج شه همش مراعات اون رو ب نیج. من گیمن! نمی تهصیر شوهرته نه -
 عهد شوهرت به دهن مردمه!
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کار خوای گی؟! یه زن مطلهه تنها! تا آخر عمر میهیچ ف ر بعدش رو کردی -
 کنی؟!

کرد که تا به امروز یک هایش را روی هج سابید. کسی درک نمیافسون دندان
 بتوپد جایشنابه قضاوت بابت پروین به تا کرد  باز  دهان. بود تنها هدزن متا  

 :نداد اجازه مادرش بلند صدای که

کار ن ن! همش تو این خونه کار کن، گیقدر به همدیره نرید گیبسه! این -
 دعوا داریج!

 آمیز ادامه داد:با اشاره به افسون و خطاب به پروین  عنه

 ه کرده!خواد ب نه. تا الآن که هر کاری خواستبذار هر کار می -

تا الآن که هر کاری »ها کشید. افسون خب بست و با حرص گاقو را روی هویج
ها هج به اندازه تحمد مش  ت   ق سخت تحمد زخج زبان« خواسته کرده!

اش با پندار بود. بهیه بود. تنها کاری که به مید خودش انجام داده بود، رابطه
بود. پروین اما نتوانست زبان به  اش را به اجتار و خواست بهیه گذراندهزندگی

 دهان بریرد و گفت:

 اصً  تهصیر منه که اومدم راهنماییت کنج. تو که گوشت بده ار نیست! -

اش را از روی متد برداشت. مانتوی مش ی با حرص گاقو را انداخت و بلند شد.
 مادرش سر بلند کرد و پرسید:

 کجا؟  -

 اب داد:های مانتو جوپروین در حا  بستن دکمه
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 ای نداره!برم سر خونه و زندگیج. فک زدنج اینجا فایده -

نراه مادرش روی انتوه ستزیجات تمیز نشده گرخید و س وت کرد. افسون 
کارش پرداخت. حر با بهیه نتود اما   نفسش را بیرون داد و به ادامه

 خواست در مورد خودش و پندار به بهیه توضیحی بدهد.نمی

روین از ها  خارج شود، صدای زنگ تلفن بلند شد. تلفن در که پقتد از این
تر از بهیه ای از ها  و نزدیک به در ورودی قرار داشت و به پروین نزدیکگوشه

خیز شد تا تلفن را جواب دهد. پروین زودتر با غرغر تلفن را بود. افسون نیج
 برداشت و جواب داد:

 اخو؟ -

- …  . 

 جاست. شما؟بله. همین -

د ثانیه بعد، با دست به صورتش زد و رو به افسون و مادرش که منتظر به گن
 پروین ز  زده بودند، توضیح داد:

 خاک بر سرم! بابا تصادف کرده! -

گاقو از دست مادرش افتاد. افسون هج نرران گاقو را در قابلمه گذاشت و بلند 
رد تا سریع شد. سعی کرد ف رش را به کار بیندازد. به سمت اتاقش پا تند ک

اندازهایی که هر  حاضر شود. ظاهراً روا  زندگی همین بود. مش  ت و دست
کرد. سوئیچ را برداشت و زودتر از ها را حد میروز باید ی ی پس از دیرری آن

 مادرش و پروین از ها  بیرون زد.
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 *** 

افسون ماشین را جلوی بیمارستان پارک کرد. مادرش با دستپاگری از ماشین 
اش بود که در اده شد و سردرگج ایستاد. ظاهراً افسون تنها عضو خانوادهپی

اش را حفظ کند. افسون پیاده شد و او را توانست خونسردیشرایط حساس می
به سمت اورژانس هدایت کرد. پروین ساکت و اخمو پشت سرشان به راه 

 افتاد.

. افسون بود با وجود زن دوم پدرش، مادرش هنوز هج نرران و دخواپس پدرش
فهمید که این رفتار مادرش، عشر و ع قه، الآن بهتر از هر زمان دیرری می

 وظیفه یا حتی وفاداری نیست؛ بل ه عادت و وابستری است.

گاه فهمید. مادرش به حضور و پشتیتانی گاه و بیافسون این وابستری را می
هد زندگی کردن و قدر وابسته بود که توانایی مستپدرش عادت کرده بود و آن

با  مستهد ف ر کردن را نداشت. همین عادت باعث شده بود افسون به زندگی
 حسین ادامه دهد. عادتی که در ظرف ترکش بود.غ م

دستش را به پشت خمیده مادرش گذاشت و او را در راهروی اورژانس هدایت 
ایستاده  کرد. پروین سراغ پدرش را از پرستاری گرفت که در ایستراه پرستاری

و ظاهراً پروین با او صحتت کرده بود. پرستار که خانج میانساخی به نظر 
ای ستز رنگ از ی اورژانس که با پردهها را به سمت تختی در گوشهرسید، آنمی

ها جدا شده بود، راهنمایی کرد. به محض پس زدن پرده، با بهیه تخت
 شدند.ترسید، مواجه ای که همیشه افسون از آن میصحنه

زنی تهریتاً گهد ساخه همراه با پسر بچه کوگ ی کنار تخت پدرش ایستاده 
ای رنگ زن را از بودند. افسون آب دهانش را قورت داد و مانتوی کهنه و قهوه
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رفت و بهت و تعجب در رفته در هج فرو میهای پروین رفتهنظر گذارند. اخج
 شد.تر میصورت مادرش پررنگ و پررنگ

حا  و پرستار جوان ایستاده کنار تخت را نادیده گرفتند ر مریض و بیهر سه، پد
ها را معرفی کند. افسون همیشه و به زن و بچه نراه کردند. لازم نتود کسی آن

ها در  هنش داشت و امروز بالأخره با واقعیت مواجه شده تصویری متهج از آن
 بود.

سون دستش را روی هایش را مشت کرد. افمادرش وا رفت و پروین دست
بازوی پروین گذاشت تا حرفی به زبان نیاورد؛ نه موقعیت مناسب بود و نه 

 م ان. اما پروین خودداری ن رد و با صدای بلند گفت:

 ها رو ختر کرده؟کی این  -

پرستار جوان که از خشج موجود در صدای پروین ترسیده بود، آهسته جواب 
 داد:

 تند همسرشونن.با گوشی آقا تماس گرفتند، گف -

 و معصومانه ادامه داد:

 کردم؟!نتاید خترشون می -

ی پروین به فخری بود. پروین خشج و عصتانیتش را جواب پرستار جوان، حمله
در ک مش ریخت و فخری را به باد سرزنش و ناسزا گرفت. پرستار ترسیده 

شت ای ایستاد. افسون پروین را عهب کشید و پسر کوگک هشت ساخه، پگوشه
سر فخری پناه گرفت. پدرش با رنگ زرد روی تخت دراز کشیده و حتی 
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توانست حرف بزند. مادرش تنها در س وت به فخری ز  زده بود و حتی نمی
 کرد جلوی پروین را بریرد.سعی نمی

کشان به بیرون از اورژانس هدایت کرد. گشمش را از افسون، پروین را کشان
پچ دادند و پچها را با دست نشان میژانس آنمردمی گرفت که در راهروی اور 

کردند. افسون سعی داشت با دست جلوی دهان پروین را بریرد. پروین اما می
کرد. با ورود به فضای ستز با صورتی سرخ شده، زمین و زمان را نفرین می

 جلوی بیمارستان، افسون بلند گفت:

داد تو فهمید. فهط داد و بیبسه! آبرومون رو بردی! هر کی نفهمیده بود، با  -
 دعا کن آشنا ما رو ندیده باشه.

پروین دستش را از دست افسون بیرون کشید و او را یک قدم هد داد، روی 
 نیم تی نشست و با بغض گفت:

 زنه. خدایا!مونه. تا عمر دارم سرکوفت میاگه شوهرم بفهمه، آبرو برام نمی -

خیس به افسون نراه کرد.  دستش را جلوی دهانش گرفت و با گشمانی
گنان ساکت و اش را مرتب کرد و به مادرش نراه کرد که هجافسون روسری

 شوکه ایستاده بود. دستش را گرفت و او را کنار پروین نشاند.

 پروین دستش را از جلوی دهانش برداشت و بلند رو به افسون داد زد:

ست خانواده دارید؟ هیچ گذره؟ گرا حاخیتون نیتو و بابا گی تو مغزتون می -
 کنید؟!به آبروریزی بعدش ف ر کردید؟! گرا با زندگی بهیه بازی می

 ها گفت:افسون خسته از این سرزنش
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نویسه. به جای سرزنش های بهیه رو پای تو میمش د شوهر توئه که اشتتاه -
قدر داد و قا  راه انداختی که نفهمیدم حا  بهیه، شوهرت رو سرزنش کن! این

 ابا گطوره!ب

ن شرایط از پدرش رویش نراه کرد. انتظار نداشت در ایدر س وت به دو زن روبه
گرفت. با نراهی به آن مراقتت کنند. ظاهراً خودش باید تمام تصمیمات را می

که دور شود، مادرش دهان باز دو، به سمت اورژانس به راه افتاد. قتد از این
 کرد و گفت:

 افسون! خودمون، بتریمش خونه -

افسون ایستاد و با دخخوری به مادرش نراه کرد. مادرش با گشمانی ملتمس 
دانست علت این تصمیج مادرش دسته کیف را در دستش مچاخه کرده بود. نمی

گیست اما هر گه که بود، درخواست مادرش به درخواست بهیه ارجحیت 
 داشت.

ر از راهرو، سرش را پایین سرش را به تأیید ت ان داد و به راه افتاد. هنرام عتو
ها های زیر گشمی بهیه را نتیند. وارد اتاقک محصور بین پردهانداخت تا نراه

 ها نیفتد.شد و پرده را کشید تا گشج کسی به آن

ای که برادر فخری روی یک صندخی کنار تخت نشسته و پویا پسر ترسیده
ی گچ گرفته  شد، به او ت یه داده بود. گشمش به پایافسون محسوب می

 پدرش افتاد. با خحن سردی که دست خودش نتود از پدرش پرسید:

 گفت؟  دکتر گی -

 صدای ضعیف پدرش را به زحمت شنید:

niceroman.ir



 گفت پام ش سته. فعً  باید تو گچ باشه.  -

کرد. بین آمد. افسون شرایطش را کامً  درک مینفس پدرش به سختی بالا می
فخری به راه افتاد. پسرک ترسیده پدرش و فخری گشج گرخاند. به سمت 

 بیشتر به مادرش گستید. افسون خطاب به فخری گفت:

 تونید برید.برم خونه. شما میمن بابا رو می -

فخری در انتظار اجازه به پدرش نراه کرد. تردید و دودخی در گشمانش 
 مشخص بود. دهان باز کرد و گفت:

 .. .اما. -

 افسون مح ج گفت:

کردی که اوخویتش دار شدی باید قتو  میه زن یه مرد خانوادهاون وقتی ک -
 نیستی. خطفاً تشریف بترید!

گنان گشج به پدرش دوخته بود. انتظار فخری بدون توجه به افسون، هج
داشت پدرش حرفی بزند و از فخری پشتیتانی کند. پدرش اما با بستن 

 گشمش، بحث را خاتمه یافته اع م کرد.

اه بلند شد و با نراهی خصمانه به افسون و با خداحافظی زیر ختی فخری با اکر 
بیرون رفت. افسون خسته از این روز  ولانی، روی صندخی کنار پدرش نشست. 

به سرمی گشج دوخت که هنوز نصفه بود و باید تا تمام شدنش منتظر 
 ماند.می
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رد. با دانست حر سرزنش کردن او را نداافسون هج راه پدرش را رفته و می
داد،  رف مادرش بایستد. دخش هوای پندار این حا  در این شرایط ترجیح می

 را کرد. گوشی را بیرون آورد و برایش نوشت:

 پندار، خطفاً با من حرف بزن. فهط یه بار دیره. -

پیام را فرستاد و ناامید به صفحه گشج دوخت. برخ ف دفعات پیش در عرض 
خرزید، پیام را باز شد. با دستی که از هیجان میگند ثانیه، پیامش جواب داده 

 کرد و گشمش به کلمات نه گندان دخنشین افتاد:

 من این خط رو تازه خریدم. خطفاً دیره به این شماره پیام ندید. -

اش با پندار قطع شده بود. خب ابروهای افسون پایین افتاد. آخرین راه ارتتا ی
ظاهراً وقت آن بود که بپذیرد، پندار روی هج فشرد و بغضش را قورت داد. 

 گاه باز نخواهد گشت.برای همیشه رفته و هیچ

 *** 

های میوه و ستزیجات را بیرون آورد. گشمش از ماشین پیاده شد و پ ستیک
شان افتاد. ابرو در هج کشید و کوگه را از نظر به زن ایستاده جلوی خانه

ها در کوگه دیده از همسایه گذراند. خوشتختانه قتد از ظهر بود و اثری
 شد.نمی

جا کرد و به در نزدیک شد. فخری با های خرید را در دستش جابهپ ستیک
اش کشید. افسون کلید را داخد دیدنش دستی به روسری کهنه و از مد افتاده

در کرد و بدون صحتتی با فخری وارد خانه شد. هنوز در را نتسته بود که 
 ذاشت و گفت:فخری دستش را روی در گ
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 خوام بتینمش. باید باهاش حرف بزنج.می -

 افسون سرد جواب داد:

خوام در و همسایه از این ماجرا باختر بشه. دیره حر نداری بیای اینجا، نمی -
 مسائد تو و شوهرت به خودتون مربو ه، ما رو قا یش ن نید.

 فخری با اصرار ادامه داد:

خوایج. نمیشه ما رو به ن بچه خرجی میهام رو نمیده. من و اوجواب تلفن -
 امون خدا و  کنه.

افسون به گهره ترسیده فخری نراه کرد؛ زنی که تنها از قطع شدن خرج و 
رویی یا سرزنش شدن. زنی که احتمالًا به خا ر آبترسید، نه از بیمخارجش می

 ای نان، زن دوم مردی شده بود. افسون با تأسف سر ت ان داد.خهمه

 بستن در گفت: در حا 

 به خودش زنگ بزن. دیره هج اینجا نیا! -

و به راه افتاد.  که اجازه دهد فخری حرفی بزند، در را مح ج به هج زدبدون این
عرض حیاط کوگ شان را  ی کرد و وارد ها  شد. به پدرش نراه کرد که مثد 

روی تلویزیون دراز کشیده و مشغو  تماشای تمام گند روز گذشته روبه
 های آن بود.برنامه

 آمیزی گفت:افسون گلو صاف کرد تا توجه پدرش جلب شود و با خحن سرزنش

خوام هربار که جواب نمیدی، پاشه بیاد های اون زن رو بده. نمیجواب تلفن -
 اینجا. پاش رو به این خونه باز ن ن!
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پدرش اخج در هج کشید و جوابی نداد. افسون پ ستیک به دست به سمت 
ها را روی اُپن گذاشت و به مادرش نراه کرد که خانه به راه افتاد. پ ستیکآشپز 

مشغو  هج زدن سوپی برای پدرش بود. در  ی این گند روز نه با پدرش حرفی 
 زده و نه ش ایتی کرده بود.

 سوئیچ را در دستش گرخاند و پرسید:

 کار کنی؟خوای گیبا بابا می -

 رمه. نمیشه از خونه بیرونش کرد.کار کنج؟ شوهانتظار داری گی -

توانست مادرش را سرزنش کند. خودش شش سا  به مردی که افسون نمی
شد، گنگ زده بود. انتظار نداشت مادرش یک روزه این حضورش حس نمی

 وابستری سی و گند ساخه را از بین بترد. نفسش را حرصی بیرون داد و پرسید:

 ر کنی؟کاخوای گیبا فخری گی؟ با اون می -

 مادرش موهای نیمه سفیدش را پشت گوش فرستاد و جواب داد:

کوگه خیابون   دونج. یه پسر کوگیک داره. خدا رو خوش نمیاد آوارهنمی -
 بشن.

سوئیچ را در دستش فشرد. گاهی در زندگی نه راه پیش وجود داشت، نه پس. 
شد. گاهی ها و عواقتشان تنها محدود و منحصر به یک فرد نمیگاهی اشتتاه

 دادند.کرد اما افراد زیادی تاوان آن را مییک فرد اشتتاه می

ها افسون با ناراحتی ابرو در هج کشید. مانتو را در آورد و سراغ شستن ظرف
رفت، به جاری شدن آب خنک روی دستانش نیاز داشت تا ف رش آزاد شود، 
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با انتخاب زندگی  بار در  و  گند ماه گذشته، به این ف ر کرد کهبرای اوخین
 اش، به گند نفر آسیب زده است.فرعی

ها گرفت. با ندیدن کسی در ا راف، دستانش را با صدای زنگ در گشج از ظرف 
خشک کرد و به سمت آیفون به راه افتاد. حتماً دوباره فخری بود. با وجود 

او  رو نشده اما از همین الآن از سر و کله زدن باکه زیاد با فخری روبهاین
 خسته شده بود.

دستش را روی دکمه آیفون فشرد و به جای فخری، صورت عصتانی 
حسین جلویش پدیدار شد؛ صورت عصتانی که به ندرت با آن مواجه غ م
های تیزش افسون شد. ابروهای در هج رفته، پیشانی گروک خورده و دندانمی

ا  خانه پیچید و را ترساند. آب دهانش را قورت داد. صدای زنگ دوباره در ه
 حسین به در بلند شد.صدای مشت کوبیدن غ م

 مادرش در حا  خشک کردن دستش از سرویس بهداشتی بیرون آمد و پرسید:

 کیه که خونه رو گذاشته رو سرش؟  -

افسون جواب نداد. در عوض ترسیده سراغ موبایلش رفت و با ش وری تماس 
 پرسی گفت:حوا گرفت. به محض وصد شدن تماس، بدون س م و ا

 شده؟! حسین اینجاست، خیلی عصتانیه. گیغ م -

که زیر خب حسین گشج بر هج گذاشت و درحاخیمادرش با شنیدن اسج غ م
کرد، سراغ قابلمه رفت. صدای آرام و مطمئن ش وری در  هنش زمزمه می

 پیچید:
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. ماشینش رو تون. ح ج دادگاه اومدهقدر زود بیاد در خونهانتظار نداشتج این -
 بابت مهریه مصادره کردند. احتمالًا به این خا ر عصتانیه.

 کار کنج؟حالا من گی -

گیرم تا مش د رو بین خودمون باهاش رودررو نشید. من باهاش تماس می -
داد راه به جایی حد کنیج. امیدوارم تا حالا فهمیده باشه که با زور و داد و بی

 و ادامه داد، به پلیس زنگ بزنید خانج.بره. اگه آزار و ا یتش ر نمی

که ش وری تلفن را قطع کرد، نفس راحتی کشید. دوباره به سمت بعد از این
حسین را در این حد عصتانی ندیده بود؛ گاه غ مآیفون رفت و دکمه را زد. هیچ

حسین دانست غ مرو شده بود. میاختته به جز روزی که با پندار روبه
ما دیدنش در این حاخت، آن هج به خا ر پرداخت مهریه، دوست است اپو 

 تأسف داشت.

حسین دست از در زدن برداشت و موبایلش را بیرون آورد. در همان خحظه غ م
افسون مطمئن بود ش وری تماس گرفته است. ناخن به دهان گرفت و منتظر 

د بیرون حسین که با هر داخوانی کند؛ اما آب دهان غ متوانست خبشد. نمی
 داد ش وری را به باد فحش گرفته است.ریخت، نشان میمی

حسین مشت آخر را به در زد و تسلیج شده گند دقیهه بعد با قطع تلفن، غ م
کوگه را ترک کرد. بعد از رفتنش نفس راحتی کشید. به محض سر گرخاندن، 

 تلویزیون دوخته بود گفت:  ور که گشج به صفحهپدرش همان

 کنه!کردی درخواست   ق دادی. این مرد تا عمر داری وخت نمی  اشتتاه -
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افسون نیاز به نصیحت کسی، آن هج پدرش نداشت. حرمت بینشان خیلی 
وقت پیش ش سته شده بود. بدون جواب دادن به سمت آشپزخانه به راه 

افتاد. مادرش با بشهابی سوپ به دست، نراهی به او انداخت و از آشپزخانه 
 .بیرون رفت

هر گند مادرش گیزی به زبان نیاورده بود؛ اما نراهش با سرزنش پدرش 
ی کرد. افسون شیر آب را باز کرد و دستش را زیر جریان خنک و تازهبرابری می

آن گرفت. او در این راه تنها بود؛ مثد تمام شش سا  زندگی مشترکش! اگر از 
آمد. با برمیپس آن شش سا  برآمده، از پس این پروسه گند ماهه هج 

ها با های ش وری ختخندی بر ختش نشست و به شستن ظرفیادآوری صحتت
 خیاخی آسوده ادامه داد.

 *** 

به ماشین ت یه داده و به در مدرسه گشج دوخته بود. هوا کج و بیش سرد 
شدند. پیام ی را که تازه کج بدون برگ میشده و با آمدن پاییز، درختان کج

 باره خواند:دریافت کرده بود دو

 تتریک خانج،   قتون نهایی شد! -

ها بالأخره همه گیز ختخند کوگ ی روی ختش قرار گرفت. با وجود تمام سختی
ترین قسمتش کشم ش سر مهریه بود که با پیریری تمام شده بود. سخت

حسین پرداخت شده و بهیه ش وری، بخش اعظج آن با فروختن ماشین غ م
 بندی شده بود.قسط
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ها، گشج از صفحه گوشی گرفت و به پارسا پیچیدن صدای جیغ و داد بچه با
دوید. دستش را باز کرد و او را در آغوش گرفت. نراه کرد که به سمتش می

ایستاد و موهای پارسا را مرتب کرد. گرخید تا سوار ماشین شود که نراهش به 
 فت:حسین افتاد. گند قدمی جلو آمد و با اشاره به پارسا گغ م

خواستج بهت برج گند روز پارسا رو بتری پیش اومده بودم دنتاخش. می -
 خودت.

 افسون سری ت ان داد و گفت:

که استاب کشی کنج باید منج درگیر آماده کردن آپارتمانمج. قتد از این -
 مونه.تعمیرش کنج. مجتورم بذارم خونه مامانج. فعً  اونجا می

 زمین گشج دوخت. افسون ادامه داد:حسین سر ت ان داد و به غ م

 وکیلج همین الآن پیام داد.   ق نهایی شده! -

 حسین نشست و تلخ و ناراضی گفت:اخج ظریفی روی پیشانی غ م

 دونج. خترش رسیده!می -

 افسون برای مح ج کاری یادآوری کرد:

 کنه.پارسا میاد با من زندگی می -

 ت و جواب داد:تفاوت شانه بالا انداخحسین بیغ م

جوری بهتره. این روزها دارم میرم خواستراری. بله رو که بریریج، باشه. این -
شج. بسه هر گی سختی کشیدم! باید به زندگیج درگیر آزمایش خون و عهد می

 تره!سر و سامونی بدم. پارسا پیش تو باشه، خیا  من راحت
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ای تعجب ن رد. ه بود،  رهحسین تغییری ن ردکه غ مافسون پوزخند زد. از این
 هایش را از گوش دیررش بیرون کرد و پرسید:حرف

 ختر؟از زهره گه -

کنه. پسر مش نعمت! انرار شوهر گند روز دیره با پسر همسایه عهد می -
 قحطه؟!

 با خحنی تمسخرآمیز ادامه داد:

 صتح تا شب دستش تو گد و سیمانه، حما  ساختمون! -

 شست و جواب داد:ختخندی روی خب افسون ن

خوره! شرف آدم به نون بازوشه. گه زن باشه، گه نون زور و بازوش رو می -
 خوره!مرد! انرار زهره هج فهمید آدمی مثد تو به دردش نمی

حسین دهان باز کرد که اعتراض کند اما افسون زودتر به راه افتاده بود. غ م
ین بود. ختر داشت که زینت، حستر از تلف کردن آن به پای غ موقتش با ارزش

که خوشی نداشت اما از اینزهره را خواستراری کرده بود. هر گند از زهره د 
 اشتتاه افسون را ت رار ن رده بود، خوشحا  بود.

اش ی مادرش به راه افتاد. برنامهپارسا را سوار ماشین کرد و به سمت خانه
اش در اصفهان، معرفی خودش یبرای روزهای آینده پر بود. تعمیر آپارتمان نهل

 در شرکت جدید، همه و همه سرش را شلوغ کرده بود.
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تر هج شود. قصد داشت کار پاره وقت خانری راه بیندازد؛ قرار بود سرش شلوغ
کاری که مادرش گرخ اساسی آن را تش ید دهد و مستهد شود. شاید در آن 

 کند.توانست زندگی مستهلی را جدا از پدرش اداره  صورت می

سا  گذشته پر از سراشیتی و سنر خ بود اما بالأخره  اش در  و  یکزندگی
هایش  ی کند. هر توانسته بود از پس آن بربیاید و این راه را با تمام سختی

شد؛ اما فهمیده بود که در زندگی واقعی، گند گاهی دخش برای پندارش تنگ می
ز پیش باخته است. افسون با د  بستن به پنداری زیتا و شیرین، اشتتاهی ا

دیدن خورشید ضعیف پاییزی ختخند زد، رادیو را روشن کرد و با ا مینان به 
 ای که قرار بود با دستانش بسازد، حرکت کرد.سمت آینده

 

 

 پایان 

 اسفند هزار و گهارصد و یک
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